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>( مه( فا طم زرد ولا ری 


sa ۱‏ 1 در ۱۳ جمادی‌الاول سال ۱۱ هجری قمری. بنا ۲ ت علی(ع) هم طبق و پیت اه رن 





O SS ۱‏ بر روایتی مشهور حضرت فاطمه(س) دخت گرامی زمهرارس) به اتفاق امام حسن(ع) و امام حسین(ع) 
سه گانه N N N ES‏ حضرت محمد(ص) و همسر مولای متقیان علی(ع) همچنین با حضور عقیل. عمار سلمان مقداد و 
نت نا کک Sasa Re‏ هم هم هه به <J‏ اعلی و فا ابوذر بر ك یاک تس تم فاطمه(س) نمازگزاردند 
زار شهرستان O‏ کک ا 2 ۱ ۱ 
و e a‏ در اواخر عمر کوتاه حضرت فاطمه(س) جامعه و سپس ان وجود مطهر را به خاک سپردند. 
داستان زند گی ۱ به سبب ظلم و ستم خلفا بسیار اشفته بود و ان شایان توجه است که به لحاظ اختلاف در تعیین 
a Sa <<‏ 0 بانوی بزرگوار ان و آزرده خاطر بودند» 1 این تاریخ شهادت E‏ فاطمه(س) ایامی ان 
ا ان ۹ رو» وصیت کردند که پس از فوت. ايشان را شبانه. مشهورترین اقوال مشترک به نام ایام فاطمیه مقرر 
خباط رات اتر E‏ به آغوش خاک بسپارند تا مزارشان از دید دشمنان شده است و امروز اولین روز ایام فاطمیه است. این 
زنل “i. Tea‏ 3 ی 7 
درس ز ِ 7 0 پنهان بمان. ایام را به عموم مسلمانان تسلیت می‌گویيم. 
برس ویره ِ یله اوو وو هه وه افو 56 
emega 1‏ 1۳ ۳۹ < گت / ۵ 
پچ و مداد گاه Vl lÎ‏ ¢ 2 )2 می( ( 
: بز بویسسی ی ۶ 
سک o‏ تسس ۳۱ قمری» مطابق با ۳۰ شهریور ۱۲۸۱ هجری شمسی 
E e‏ 5 (۲۶ سیتامبر ۱۹۰۲ میلادی) + 
ر سه و ر جھاں Golo es‏ ۲ ۱۳۲۲ | استان ۲ | ان 5 شا ادد | 
بهترین سالهایغمرم‌سياة‌شد O OE‏ ۱ له مرکزی ایران» در خانواده‌ای اهل علم 
فانتری ایرلینیا ی و هجرت و جهاد و در خاندانی از سلاله زهرای 


او وارث سجایای آباء و اجدادی بود که نسل 
در نسل در کار هدایت مردم و کسب معارف الهی 
کوشیده‌اند. پدر بزرگوار امام خمینی. مرحوم‌آیت ال 
سیدمصطفی موسوی از معاصران مرحوم‌ایت‌اله 
العظمی میرزای شیرازی(رض) بود که‌توسط عمال 
حکومت وقت به شهادت رسید. 

با شهادت پد امام حمینی(ره) از اوان کودکی بارنج 
بتیمی آشنا و با مفهوم شهادت روبرو شد. وی دوران 
کودکی و نوجوانی را تحت سرپرستی مادر مومنه‌دش ‏ 
(بانو هاجر) که خود از خاندان علم و تقواو از نوادگان ایت‌اله العظمی(رض) به عنوان زعیم حوزه علمیه 
مرحوم آیت‌اله خوانساری (صاحب‌زبده التصانیف) بود عازم قم گردید. در این زمان امام خمینی به عنوان 
و همچنین نزد عمه مکرمه‌اش(صاحبه خانم) که‌بانویی یکی از مدرسان و مجتهدان صاحب رای در فقه و 
شجاع و حق‌جو بود سپری‌کرد اما در ۱۵ سالگی از اصول و فلسفه و عرفان و اخلاق شناخته می‌شد. 





یر ان خود دا باس بدارید تا که چکتر ها باس شما رانگهد ار ند 


نعمت وجود آن دو عزیزنیز محروم گردید. حضرت امام طی سالهای طولانی در حوزه 
شیر ایا ا اندکی پس از همجرت آیت‌اله | لعظم حاج شیخ علمیه قم به تدریس چندین دوره فقه» اصول. فلسفه 
8 _ ۳ عبدالکریم حایری یزدی -رحمه الله عليه -(نوروز ۰ ۱۳۰ و عرفان و اخلاق اسلامی در فیضیه مسجد اعظم. 
ن سردبیر: سید احمد شهاب : 
TT‏ ۳ هجری شمسی, مطابق با رجب المرجب ۱۳۶۰ هجری مسجل محمدیه مدرسه حاج ملاصادق» مسجد 
ناظر چاپ: کر ر ملکی : ی e‏ ا ص م ام اش مه ۲ .۰ 
1 قمری) امام خمینی نیز رهسپار حوزه علمیه قم گردید و ۳ ۱ 
زهرا کوچکی به سرعت مراحل تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی را نیز قریب ۱۶ سال در مسجد شیخ اعظم انصاری(ره) 
حروف نگار: اسماعیل غلامی ا طی کرد معارف اهل بیت و فقه را در عالیترین سطو 
نشانی: تهران - بلوار میرداماد - خیابان نفت جنوبی | ا لزا ۳ م ی ر ۰ 
- موسسه اطلاعات - اطلاعات هفتگی پس از رحلت ایت‌الّه العظمی حایری تدریس نمود و در نجف بود که برای نخستین بار 
۳ یزدی» تلاش امام حمینی به همراه جمعی دیگر مبانی نظری حکومت اسلامی را در سلسله درسهای 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ ۱ ۱ ۱ و 
نمایر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ از مجتهدان حوزه علمیه قم به نتیجه رسید و ولایت فقیه باز گو کرد. 


Email: haftegi@ettelaat.com 
۲۲۲۲۳۵۰۷ تلفن آگهی های مجله اطلاعات هفتگی:‎ 
چاپ از: ایرانچاپ‎ 
۲۹۹۹۹ چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:‎ 


€ تک اس )زر ورد( دول 





A 1 ۳.‏ 2 و رید له ۰ ۲ 1 ی ء 1 
شماره ۳۲۸۰ - چهارشنبه ٩‏ خرداد ۱۳۸۶ ۱ رور ِ 1 ا د بغداد براق زیارت مر فد انمه اطهار(ع) به شهرهای 
۳ جمادی الاولی ۱۴۲۸ ۳۰ می ۲۰۰۷ ایت‌الّه حاج اقا مصطفی از ترکیه به تبعید گاه دوم کاظمین. سامراو کربلاشتافت و یک هفته بعد به محل 
گونه استفاده از مطالب مجله ت فیلمنامه سینما. تلویزیور 2 ۸ 3 ۰ 1 : م۰ چ ها و ۳ 
ا ۳ eS al‏ کشور عراق ع تفت تس بیس و رو اصلی 9 ي نجف عزیمت کرد. 


مقالات ارسالی پس داده نمی شود. بقبه د ر صفحه ۱۳ 


مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 
رطاای ٹف یش 0 ۳۳/۸۰ 


6 حطر ت امد (ع) 






















محمد امین جواد ئ 


زف دک ی آولم حق همه ماع 

رئیس محترم جمهوری طی د ستوریبه‌بانک‌م ر کزی 
ابلاغ کردند که بهره بانکی دو درصد دیگرکاهش 
ال و 2۳ ۱۲ رت پرسله ور نام تست کی 
نمی‌تواند از کاهش نرخ سود بانکی خوشحال‌نشود. 
همه دوست داریم کشور ما به جایی پرسد که‌مثل 
همه کشورهای دنا تقاضاکنند گان دریافتاعتبارات 
بانکی بتوانند به هر میزان که بخواهند بابهره‌ای کم 
وام بگیرند. نرخ بهره در اکثر کشورهای‌اروپایی و 
حتی کشورهای توسعه‌یافته آسیایی کمتراز پنج درصد 
سین لول ریت کاستن از ا نرخ بهره یک 
یر کر وال کت ایت اما در شور هه ما[ 
سوءاستفاده و رانت‌اسیب‌های فراوان دید ه‌ايم ابلاغ 


چنین دستورهایی‌نمی‌تواند چندان خوشحال‌کننده 
¿ باره‌حند نکته قابل اشاره ی 


باشد و این 
۲ 





اللهم عجل لولیک الفرج 

چه جمعه‌ها که یک به یک غروب شد نیامدی 
چه بغضها که در گلو رسوب شد. نیامدی 
خلیل ات دسین سخن.» » تبر به دوش بت‌شکن 
ی مرا کی 1 تامهم 
ولی برای عده‌ای چه خوب شد نیامدی 

دوباره صبح. ظهر. نه! غروب شد نیامدی 

فرستنده: اسماعیل غلامی - تهران 


بازنشستگان 

سالهاست که بازنشستگان از کمی حقوق و 
مخارج زیاد ناله‌ها دارند و هر بار دولتها با قطره 
چکان اندکی به حقوق آنها می‌افزیند. درحالی که 
همه می‌دانیم بعد از بازنشستگی تازه مشکلات این 
قشر زحمتکش شروع می‌شود. بچه‌ها بزرگ شده‌اند. 
رل ی کل ۵ 31۵۵ و هر کدام چند نفر شده‌اند 
وبیشتر دوست دارند منزل پدر و پدربزرگ باشند.ایا 
با این حقوق بازنشستگی آنها می‌توانند هزینه خورد 
و خوراک و میوه و پذیرایی خود را تهیه‌کنند؟ اخیرا 
کارت منزلت برای بازنشستگان صادرکرده‌اند. مثلا 





آیاپولی که نزد بانکهابه امانت گذاشته شده.مال‌دولت 
است؟ جند درصد از سیرده‌های بانکی اموال‌دولت به 
حساب می‌آیند؟ همانطور که می‌دانیدبیش از ٩۰‏ درصد 
از سپرده‌های بانکی پول مردم‌است و قاعد تا دولت حق 
ندارد درباره آن‌تصمیم گیری کند و به عنوان وکیل مالی 
مردم به بذل‌و بخشش ان بپردازد. 

نکته مهم دیگر وجود تورم در جامعه است. در 
هیچ منطق‌اقتصادی‌نمی توان پل یرفت که‌وقتی تورم‌موجود 
در جامعه نزدیک به ۲۰ درصد است. بهرهبانکی ۱۳ 
درصد نعیین شود. قاعدتا هزینه پول‌وقتی ۲۰ درصد 
باشد و وام بانکی ۱۳ درصدهزینه ایجاد کند. بسیاری 
از افراد از این رانت ۸درصدی استفاده خواهند کرد. 
وال داس کال کے ای از این رات بان 
خواهند کرد؟شاید استدلال دولت محترم این باشد که با 
تزریق‌منابع بانکی به سرمایه گذاریهای تولیدی و به‌تولید 
و مالا پایین آوردن قیمت تمام شده محصول.جلوگیری 
از تورم را از سوی دیگر رابطه اصلاح‌می‌کنيم اما این 
استدلال وقتی به بار می‌نشیند که‌دولت کنترلی بر بازار 
سرمایه و نیز نقدینگی بخش خحصوصی و ارزش افزوده 
اقتصادی داشته باشد. به‌بیان ساده‌تر دولت بتواند مانع 
سودآوری کلان وارزش افزوده بالا در حوزه‌هایی نظیر 
بورس زمین‌و مسکن باشد. درحال حاضر وقتی دولت 


استفاده از کتابخانه پا استفاده ازفروشگاه‌های ورزشی. 
دارند و با توان 
ورزش. آن بندگان خدا تا آخر عمر باید کار بکنند 
تا کم و کی ,زنل کیان را تسن کت اک ل 
دوم دارند و یا گرفتار دارو و درمان و بیمارستان 
SNE‏ فکر می کنم برای حفظ منزلت بازنشستگان 
اقد اماتاساسی‌تری لازم است. 

ذکربا اقابابایی - گرگان 


داستان زند گی من خیلی تلخ‌تر از آن است که 
بتوانم بیان کنم. در یک خانواده شلوغ درس خواندم 
با فقر و نداری خانواده‌ام ساختم. در استانه کنکور با 
مرگ پدرم کنار آمدم و اگر ذره‌ای امکانات داشتم نفر 
a‏ 
دندایزشکی دانشگاه ه شهید بهشتی قبول شدم»برای 
اینکه بتوانم خانه‌ای برای مادر و خواهر وبرادرانم 
اجاره کنم جایم را به دو میلیون تومان فروختم و 
به دانشگاه فردوسی مشهد رفتم اما به مشهد هم 


چند بازنشسته فرصت کتابخوانی 


که رفتم مشکلات اقتصادی اجازه نداد که‌بتوانم به 


درسم بپردازم. بعد از دو سال درس خواندن یک سال 
مرخصی تحصیلی گرفتم تا شایدتوانم با کار زد به 
وضعیت خود و خانواده‌ام سر وسامانی بدهم. پدرم 
فوت شده بود و زند گی مادر و برادران و خواهرانم 
در وضعیت دشواری قفرارداشت و به این ترتیب 
نمی‌شد 1 وبرای 
دانشجویی چون من‌حاصلی جز بدهی بیشتر برجای 
نگذاشت. یک بچه ساده ور نا 
سکتی و تنگدستی کار آمدن یز دیگری نبامو ده 


7 
اصلاعات کی ۳ 


TTA* ,۽‎ 


هیچ‌مکانیزمی برای کنترل سرمایه‌گذاری و نیز تورم 
این‌بازار آشفته ندار با چه مکانیزمی می‌تواند ازهجوم 
مجدد سرمایه گذاری در بورس زمین ومسکن جلو گیری 
کند؟ آیا آقای رئیس جمهوری‌می‌توانند تعهد بدهند 
که با کاهش نرخ سود بانکی‌برای عده‌ای خاص رانتی 
ورود این‌سرمایه به بازار مسکن, سود دلالی در این حوزه 

وقتی دولت تقریبا هیچ مکانیزمی برای کنترل 
ومد یریت بر سرمایه گذاری در حوزه یت کر 3 
وصاحبان زمین و اپارتمان و خانه مسکونی د رعرصه‌ای 
هموار و آزاد و رها به تاخت می‌تازند»چگونه می‌توان 
نسبت به اتخاذ جنین تصمیماتی‌ خوشبین بود؟ 

نکته دیگر ملزم کردن بانکهای خصوصی به تبعیت از 
این تصمیم است. چگونه می‌توان بانکهای خصوصی را 
موظف کرد که به اعتبارات تکلیفی تن‌دردهند؟ همانطور 
بازار شود در موردبانکهای حصوصی نیز نمی تواند 
چندان دستوری‌عمل کند. مگر انکه جلوی فعالیت انها 
را بگیرد و یاآنها را به تعطیلی بکشاند که البته در مورد 
بانکهای حصوصی می‌تواند چنین کاری کند. اما حتی 


بود» به راحتی‌مورد سوءاستفاده کلاهبرداران قرار 
می‌گیرد. حال‌چند سالی از آن روزهای سخت 
می‌گذرد و من چون آدمی که در باتلاق دست و 
پا می‌زند هر روز بیشتردر منجلاب بدهکاری فرو 
می‌روم. در حال حاضر ازترس طلبکاران فراری 
شده‌ام. هزینه‌های زند گی‌خود و خانواده بر دوش من 
است. تحصیل را رها کرده‌ام و چند میلیون بدهی 
مرا به اخر خط رسانده‌است. هیچ راه فراری پیش 
پای خود نمی‌بینم. بیش‌از همه زخمدار دل مجروح 
همسرم هستم که خانواده‌اش بی‌هیچ چشمداشتی با 
ازدواج من ودخترشان موافقت کردند و حال شریک 
غم و غصه من شده‌اند. نمی‌دانم راه نجاتی برایم 
هست با نه؟اینها را از سر درددل نوشتم و بی‌پناهی 
مطلق. آیا راه نجاتی در پیش پایم گشوده می‌شود؟ 





همیشه بعد از چند روز تعطیلی اگر به ارکهای 


بزنید محیط را پر از زباله‌های گوناگون می‌بینید 
و با ماشینی شدن زندگی بر حجم این زباله‌ها نیز 
افزوده شده. از قوطی‌های نوشابه گرفته تا انواع 
مواد بسته‌بندی شیمیایی که در طبیعت رها می‌شود و 
تا صدها سال مثل سلول‌های سرطانی زمینی را آلوده 
می‌کند و در این میان هیچ سازمان و ارگانی هم خودرا 
زباله یا مرکزی برای جمع‌آوری زباله وجود نداردو یا 
به اند ازه کافی نیست. 


در این ؛ بین باور غلطی هم بین مردم رواج دارد 











در سفر آخین رئيس جمهور محترم در جمع 
یعنی‌مردم و نه عده‌ای خاص» بخش خصوصی یعنی 
۰میلیون جمعت. این سجن حرف درستی امس 
اماطبیعتا نمی‌توان از همه ۷۰ میلیون انتظار داشت 
که‌کار ایجاد کنند يا به مدیریت اقتصاد بیردازند. 
تنهاعالمان کارشناسان, فعالان اقتصادی, کارآفرینانو 
نخبگان‌اند که می‌توانند این ۷۰ میلیون جمعیت رابا 
مد یریت خوب و سامان‌یافته و به‌کارگیری علم وفن و 
ایحاد اشتغال و افزایش تولید. به رفاه برسانند و برای 
رفاه این ۷۰ میلیون نفر چاره‌ای جز مد پربت‌صحیح بر 
بهره‌وری و رشد تولید ناخالص‌ملی ند اریم. 

حد | می‌د اند نگارند ه در ارزوی ان است که 
رئیس‌جمهور دلسوز و مکتبی بتواند دستهای همه 
مافیاها؛ همه رانت‌خوارها و سوءاستفاد ه‌کنند کان 
از قدرت و ثروت را از سر ملت و بیت‌المال کوتاه 
کند. اما راه‌مبارزه با گروه زیر ک» هوشیار ینهان‌کار و 
بسیطالید ی که همه زیرساختهای لازم را برای افزودن 
بر فدرت و ثروت خویش دراختبار دارند د سٹ 


مبنی بر اینکه آب روان زباله‌ها را با خود می‌برد. بله 

تمام این زباله‌ها و اب‌های آلوده سر از زمین‌های 
کشاورزی دراورده و محصولات انان را د جارالود گی 
می‌کند و خود کشاورزان هم به دلیل اینکه‌پابرهنه در 
زمین کار می‌کنند از این آلودگی‌ها درامان نیستند و 
دچار بیماریهای پوستی و الرژیک‌می‌شوند. 

و مهمتر از همه این موارد به محض تاریک شدن‌هوا 
انواع حبوانات وحشی مثل روباه» شال و حتی گراز 
وحشی وای تغذ به به نا این رودخانه‌هاآمده و 

موارد ذکر شده بالا نشان دهنده این امر است که 
مسوولین ما در زمینه پاکسازی محیط زیست وطبیعت 
بر حلاف تبلیغات فراوان درست عمل‌نکرده‌اند. چرا 
و ساحل دریا و رودخانه‌ها با انبوه زباله‌ها روبرو 
ا ۱ 

انتظار می رود دراستانه تعطیلات تابستانی‌مسوولین 
چاره عاجلی در این باره بیند يشند. 

شاهد - سورک 


از خودم بدم می آید! 
محبت پدر را ندیده‌ام. او از مادرم جدا شده وزند گی 
مستقلی دارد. وقتی مارا ترک کرد من هنوزبه مد رسه 
نرفته بودم. مادرم جوانی و عمرش را به‌پای من 
کک برر گرم کل و کر از کارافتاده ات 








یازیدن به حر کات شتاب‌زد ه» غیر علمی»احساسی و 
غیرکارشناسی نیست. مطمئن باشید چنین اقداماتی 
آنان را از بین نمی‌برد» بلکه فربه‌ترمی‌کند. آنها 
بدون آنکه آسیبی بینند. با استفاده ازاشتباهات 
فراوانی که حتی از سر دلسوزی وخیرخواهی از 
سوی دولتمردان در حوزه اقتصادروی مید هد . 
سکه‌های بیشتری جمع می‌کنند ونتیجه کار کاملا 
روشن استا: خالی تر شدن سفره فقرا و تیحه 
عکس دادن تصمیمات شتاب‌الود کار گزاران. 

نمی‌توان نشست و پس از ماهها و سالهایی نتیجه 
تصمیمات غیر کارشناسی و غیرعلمی رادرو کرد. نه 
جامعه ایرانی چنین فرصتی دارد و نه ظرفیت‌های 

مردم حق دارند زمانی را به دور از تنش‌های 
گاه و بیگاه و استرسهاو دغد غه‌های مدام و شلاق 
خورده از نوسانات‌فراوان اقتصاد و معاش» آرام و 
به دور از دغدغه به‌زند گی فکر کنند. 

بسیاری از ما خود زند گی را دردل این دغد غه‌ها 
گم کرده‌ایم و خواهان به دست‌آوردن آنیم. 

شما را به خدا آرامش و زند گی امیدوارانه به 
آینده‌را برایمان فراهم کنید. 

"1 


مد نی اش مریص شده و کارش به دواو درمان 
که حودم بر کت تحصیل کردم تا کاری پیدا 
کنم» اما راه به جایی نبرده‌ام. به هر جا رفته‌ام بهچشم 
یک طعمه به من نگاه کردند. نمی گویم من هم‌پاک 
مانده‌ام. گاهی وقتها وقتی جانم به لب می‌رسید به 
پیشنهادی جواب مثبت می‌دادم تابتوانم چند روزی 
می‌شوم و از خودم بدم می‌آید. مردی‌و مردانگی در 
این زمانه مرده. من هم دوست دارم‌یک زند گی سالم 
داشته باشم تشکیل خانواده بد هم‌و مادر پیرم را از 
ای و ی ی ی ی کر 
دادم اما چه باوربکنید و چه باور نکنید تا مجبور 
نشدم تن به گناه‌ندادم گرچه توجیه خوبی نیست و 
مرگ بهتر از تن‌دادن به گناه است. اما به عقل ناقص 
آن بی‌خبریم. نامه‌ام را چاپ کنید تا شاید کسی راهی 
پیش پایم‌بگذارد و به یک دختر که در اوج جوانی به 
آخر خطرسیده راهی نشان دهد و چاره‌ای شاید. 
دختری از محله غم 


حه آوفده مچله فداريم 
خمینی(ره) و فیام پانزدهم خرداد و تعطبلات 


ت 
» 


هر 
علاقه‌مندان می تو انند شماره بعدی مجله را 


روزچهارشنبه ۲۲ خرداد تهیه نمایند. 





شما خوانندگان خوب و ارجمند مجله 
اطلاعات هفتگی و با تسلیت رحلت جانسوز 
رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بزرگداشت یاد 
شهدای پانزدهم خرداد و با پوزش‌همیشگی 
به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما عزیزان: 
%%¢ 

9 معصومه حسن‌پور - لاهیجان: خیلی 
سخت توانستم نامه شما را بخوانم. بارهاعرض 
کرده‌ام که خوانندگان عزیز واضح و خوانا و 
روی یک طرف کاغذ برایم نامه بنویسند اما 
باز شاهد کم‌لطفی خوانندگان محترم هستم. در 
نامه حداگانه‌ای شرح تازه‌ای از مشکلات خود 
رابنویسید. 

٭ شیبا قدمی - تهران: هر مطلبی را که 
فکر می‌کنید برای خوانند گان مفیدفایده است 
می توانید برای مجله ارسال کنید.من هم از اینکه 
E TS‏ 
با مراجعین دارند. حوشحالم.پيشنهاد شما را با 
تحریریه درمیان خواهم گذاشت.موفق باشید. 

٭ اقای کامبیز نورانی نیاکی و خانم سیده 
فربدهحسینی: لطفا در ساعت‌های اداری با 
روابط عمومی مجله‌تماس بگیرید. 

٭ احمد بهشتی - قوچان: درباره قبض‌های 
جریمه و مشکل مسافربران‌بین‌راهی و جریمه‌های 
راهنمایی و رانندگی صحبت‌کرده‌ايم. انشاءاله 
اس معا سامان ب د. 

محسن دوالففاری - ساوه: نامه‌های 
جدیدی از شما و آقای نورالله خواجات به‌دستم 
رسید که حتی‌المقدور سعی می‌کنیم از آن‌استفاده 
ی حسین فیاضی نوغابی - گناباد: خیلی 
خوشحال می‌شوم که اشکالات مجله را بیان کنید. 
مثلا چه مطالبی ده سال پیش در ان بود که‌حالا 
نیست و باعث کاهش کیفیت مجله شده است؟در 
این صورت به ما هم کمک خواهید کرد اما ذکر 
این نکته که مجله شما قبلا خیلی موب بود و 
حالاضعیف شده کمکی به ما نخواهد بود. با 
ey‏ 

9 صدیقه - ح - آبادان: برای شما و 
E NS‏ دارم. اگر همه 
مشکل شما ۵۰۰ هزار تومان بدهی استءدر 
همین جا از خوانند گان ارجمندی که توانایی‌مالی 
دارند» تقاضا می‌کنم که این مبلغ را به صورت‌وام 
قرض‌الحسنه دراختیار شما قرار دهند.انشاءاللّه 


مس شما حل شود. 





سخن حکمت ۱ 


mr 
مه‎ 


` حه 
۰ 


® 


خوش 


هد ده اي است 


حطر ت محمد (ص) 





۵ احمدی‌نژاد از بلاروس دیدن کرد 

0 جمعیت کشور ۷۰ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۶۱ 
نفر اعلام شد. 

0 وزیر راه و ترابری: حذف پارانه سوحت 
هواپیما به گرانی بلیت منجر می‌شود. 

© هیچ اثری از چینی‌ها در آزادراه تهران - 
شمال‌نیست. 

0 مجلس. شورای عالی بانک‌ها را منحل کرد. 
۵ الهام: رویکرد ما در مذاکره با آمریکه حمایت 
ازدولت عراق است. 

۵ تعرفه واردات گوشی تلفن ۶۵ درصد کاهش 
0 ایران هنوز به کنوانسیون جهانی حقوق 
معلولان نییوسته است. 

۵ کنکور ۸1 هیچ تغیبری نسبت به سال گذشته 
ندارد. 

رایان کراکر سفیر آمریکا در عراق» طرف 
مذاکراه با ایران معرفی شد. 

ولایتی: آمریکا برجمدار دشمنی با ایران 
است. 

۵ احمدی‌نژاد: امکان ایجاد روابط عادلانه بین 
ایران و آمریکا وجود ندارد. 

8ستکی: مذاکره با آمریکا محدود به عراق 


6 آمریکا و انگلیس. تحریم‌های تازه‌ای عليه 
ایران اعمال می‌کنند. 

0 ژاپن» تحریم‌های ايران را افزایش می‌دهد. 

۵ برادعی: ایران دانش بالایی در زمینه غنی‌سازی 
اورانیوم ار 

۵ مذاکره لاریجانی و سولانا اواخر ماه مه برگزار 
۱ 

DD‏ ایران و امریکا را تایید کرد. 

8 تلفات ناآرامی‌های انتخاباتی فیلیپین به ۱۲۳ 
نفر رسید. 

0 مخالفان دولت لبنان. دور جدید اعتراض‌ها را 
از روستاها اغاز کردند. 

0 بادشاه اردن و اولمرت درباره صلح 
هلاد ه در دبلد, 

8 رئیس بانک جهانی وادار به استعفا شد. 

o TE 
متا‎ 

© ۰ رهبر پیشین جهان, خواستار آزادی سوچی 
رهبر مخالفان برمه شدند. 

۵ سینیوره. بار دیگر خواستار تشکیل دادگاه 
بین‌المللی درباره ترور حریری شد. 

0 زژاینی‌ها دو سال دیگر در عراق باقی می‌مانند. 

8 نظرسنجی‌ها از پیروزی اردوغان در انتخابات 
آتی ترکیه حکایت می‌کند. 

® شیراک رای هميشه از الیزه رفت. 











۳ be: 


دریی سخنان دکتر احمدی‌نژاد رئیس جمهوری 
در جریان سفر به امارات درباره رابطه تهران و قاهره 
باب‌جدیدی گشوده شد که می‌تواند دو کشور ایران 
ومصر را به یکدیگر نزدیک کرده و به احیای روابط 
قطع شده بینجامد. 

تاکید رئیس جمهوری بر احیای‌رابطه با مصر 
باشد. بلکه در دوران ریاست جمهوری خاتمی هم 
بنا به دلایلی از سرگیری روابط دیپلماتیک به تعویق 
افتاد. به همین دلیل این امیدواری وجود دارد که 
با توحه به انچه دکتر احمدی‌نژاد بر زبان رانده 
مشکلات از سر راه برداشته شود و تهران و قاهره 
بوده ومی‌تواند مانع هماهنگی‌ها و ارتباط سازنده ایران 
ومصر شود. 

هرچند سخنان و مواضع رئیس جمهوری ایران با 
مسایلی مطرح گردید که می تواند به عنوان‌ترمزی تلقی 
شود که فادر است این روند را دجاروقفه سازد. 

رئیس جمهوری اعلام کرده بود. در همان روزی 
که‌طرف مصری امادگی خود را براق ازسرگیری 
روابط با تهران اعلام کند سفارت ایران در قاهره 
با زگشایی می‌شود. وی با اشاره به این مساله که دوملت 
ایران و مصر با یکدیگر دوست هستند. گفته بود اعلام 
آمادگی تهران برای با ز گشایی سفارت درقاهره بیانگر 

در ا ال وزير امور خارحه مصر» موصح 
احمدی‌نژاد را جدید و مثبت خوانده و اماد گی خودرا 
برای مذاکره با متکی وزير خارجه ایرال اعلام‌می‌دارد. 
ولی بر این مساله تاکید می‌ورزد که‌ازسرگیری روابط بین 


3 ٌ 
بط تیاس ی پا ر 


۽ ۳۲۸۰ 





نو ۲ 





O‏ دو ماه پس از 
پیروزی انقسلاب 


اسلامی به دستور 
امام خمینی(ره) رابطه 


۵ تب ران و قاهشره 

شروطی را برای 

احیای روابط دو کشور 
مطرح کرده‌اند 


خیابان خالد اسلامبولی را که به اسم قاتل انور سادات 
رئیس‌جمهوری پیشین مصر نامگذاری شده تغییر دهد. 
همچنین تصاویر وی را از روی دیوار بردارد. 

مصطفی الفقی رئیس کمیسیون روابط خارجی 
پارلمان مصر با اشاره به این موضوع که قاهره هیچ‌مانعی 
را در ازسرگیری روابط با تهران نمی‌بیند.اظهار می‌دارد 
مبارک در دهه اخیر همه مسوولان‌ایرانی را که به مصر 
سفر کرده‌اند به حضور پذیرفتهاست. 

به گفته وی» مصر همواره با هر اقدام نظامی عليه 
ایران مخالفت کرده است. در همین حال» الفقی مدعی 
می‌شود علت اختلافات تهران و قاهره این‌است 
که از ایران بیش از یک صدا بلند می‌شود ومصر 
هرازجند گاهی از تفسیرها و اظهار نظرات‌بعضی از 
طرفهای ایرانی که مانع ازسرگیری روابط دو کشور 
فی‌شو نله غافلگیر شده است: 

این نمایندهپارلمان مصر می‌افاید. با وجوداختلاف 
دید گاه‌های دو طرف درقبال مناقشه عربی- اسرائیلی 
و خاورمانه هیچ مساله‌ای که مانع‌انجام همکاری 
مشترک تین دو طرف شود وجودندارد. 

در سوی دیگر باید به سخنان و مواضع علی 
لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور اشاره‌کرد 
که می‌گویده لین اصل که یران و مر بتو اهنوا 
دو کشور مهم دنیای اسلا روابط معقول ورسمی 
داشته باشند. فکر درستی است. ولی بایدملزومات ان 
فراهم شود. 

وی تصریح می‌کند. این بحث جدیدی نیست. در 
گذشته هم بین ایران و مصر مطالبی مطرح بود. در دولت 
قبلی هم این مساله مطرح شده و در سفرهای گوناگون 
نی طرفین نظرات خودشمان را مطرح کرده‌اند. 

وی در پاسخ به این سوال که آیا تهران برای مذاکراه 
با قاهره پیش شرطی دارد. خاطرنشان می‌سازد.قاعدتا 
طرفین شروطی خواهند داشت. چون درایران هم 
ملاحظاتی وجود دارد. 





از سخنان لاریجانی و وزير خارجه مصر می‌توان 
چنین استنباط کرد که ازسر گیری روابط تهران و قاهره به 
آن سادگی که دکتر احمدی‌نژاد عنوان کرده‌نیست و دو 
طرف باید گامهای اساسی در راه رفع‌موانع بردارند. زیرا 
همین موانع و اما و اگرها در ۲۷ سال گذشته بر روابط دو 
کشور سایه انداخته ومشکل‌افرین اة است: 

با وجود اینکه اپوالغیظ وزير خارجه مصر 
خواسته‌های کشورش را صراحتا اعلام داشتهء اما از 
خلال سخنان دیگر مسوولان مصری هم می‌توان به 
برخحی واقعیت‌ها پی برد. 

مجدی حسین نماینده پیشین پارلمان مصر 
مهمترین موانع را دولت آمریکا و فشارهایی که 
این کشور به قاهره وارد می‌آورد. عنوان می‌کند و 
می‌گوید. روابط بین قاهره و تهران باید از زمان‌دیدار 
سیدمحمد خاتمی با حسنی مبارک رئیس جمهوری 
مصر از سر گرفته می‌شد. اما فشارهایآمریکا مانع از 
انجام این مهم کدی 

وی علت واکنش سرد مصری‌ها را فشارهای 
آمریکا عنوان کرده و اعلام می‌دارد مسوولان کاخ 
اد مهس دستازان انار از اص تفر 
بینداز و حکومت کن» ۱۳ 
اختلافات بین کشورهای منطقه افزوده شود.امریکا 
خود را در جایگاه بهتری می‌یابد. 

به گفته وی ایران نام خالد اسلامبولی را از یکی 
از خیابانهای تهران برچیده از این‌رو هیچ دلیل قانع 
کننده‌ای برای عدم برقراری روابط کامل میان‌دو کشور 
وحود ندارد. 

در این میان. کارشناسان ایرانی و مصری هم از 
سرگیری روابط دو کشوررابه نفع تهران و قاهره‌می‌دانند. 
سامی منصور مشاور مرکز مطالعات‌راهبردی عربی 
معتقد است. هیچ مانعی بر سر راه‌گسترش روابط دو 
کشور وجود ندارد و این دو کشوربه راحتی می‌توانند 
از برخی اختلاف‌نظرهای‌سطحی چشم‌پوشی کنند. 

مطبوعات مصری هم با مثبت ارزیابی کردن سخنان 
احمدی‌نژاد در مقالاتی به تجزیه و تحلیل روابط دو 
کشور پرداختند. به‌طوری که الا هرام نوشت: دو ملت 
ایران و مصر دارای روابط دوستانه‌ای هستندو سخنان 
احمدی‌نژاد نشان از حسن نیت ايران دارد. 

روزنامه المصری الیوم نيز نوشته بود سخنان 
رئیس جمهوری ایران بازتاب گسترده‌ای در میان مردم 
ومحافل سیاسی مصر داشته است. 

با این حال همچنان این سوال مطرح است که با 
وجود استقبال مطبوعات. مردم و سیاستمداران‌مصری 
به چه دلیل مقامات این کشور سکوت اختبارکرده و به 
سردی با این مساله برخورد کرده‌اند؟ 

آیاآمریکا به قاهره فشار وارد آورده و برای آن مانع 
ایجاد کرده است. 

ایا اسرائیل از نزدیکی ایران و مصر نگران شده و 
از اهرم‌های لازم برای ادامه وضعیت موحود استفاده 
می‌کند؟ 

ایا واقعا نام خیابان و تصاویر خالد اسلامبولی مانع 
اساسی است و یا اینکه مشکل را باید در جای‌دیگری 
جستجو کرد؟ 





مشکلات اقتصادی قطع روابط 


در ادامه این اقدامات. اتاق بازرگانی ایران برای 
برقراری روابط اقتصادی و تشکیل اتاق مشترک‌اعلام 
آمادگی می‌کند و خاطرنشان می‌سازد که‌مصری‌ها 
علاقه‌مندی بسیاری برای گشودن فصل‌جدیدی از 
روابط اقتصادی نشان می‌دهند. اماعمده روابط درحال 
حاضر تحت تاثیر روابط سیاسی قرار گرفته است. 

رابطه سیاسی دو کشور در حد حافظ منافع است و 
حتی در حد کاردار نیز تعریف نشده است. چرا که‌لزوم 
ره ام فص رو ان راطع 
رابطه کارداری است. 

گفته می‌شود از زمان قطع رابطه دو کشور هیچ تبادل 
جدی اقتصادی بین دو کشور برقرار نشده ودرحال 
حاضرهم مصری‌ها قطعات پراید اتوبوس.ماشین الات 
سی و هار و ھی وس ها زا که نی از این از 
lS ol‏ 
دوبی تهیه می کنند. 

از سوی دیگر مواد اولیه نساجی نیز از طریق و اسطه 
وارد ایران می‌شود. در این میان برنده‌اصلی و واقعی» 
واسطه‌ها هستند که از دو طرف‌سود می‌برند. 

مصری‌ها معتقدند» مجموعه مبادلات دو کشور 
حدود نیم میلبارد دار اسستا:. تانب ریس شوزاین 
همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و مصرمی گوید. 
برای مشخحص شدن خحطوط فعالیت این‌شوراء دولت 
باید اجازه برقراری روابط اقتصادی‌مستقیم را بدهد. از 
سوی مصر نیز متقابلا چنین‌اقدامی صورت گیرد. 

روابط سیاسی و اقتصادی ایران و مصر. در زمان 
ژنرال نحیب که پس از کودتای افسران جوان به قدرت 
رسید و با روی کار آمدن عبدالناصر به دلیل‌مواضع 
ضدایرانی قاهره تیره شد. ولی پس از جنگرمضان 
سال ۱۹۷۳ در زمان ریاست جمهوری انور سادات. 
دو کشور گامهایی در جهت احیای‌روابط برداشتند که 
وا ا اا و ۲۰۰ موق تومان 
از ایران وام دریافت کردندکه هنوز هم بازگشت آن 
بلاتکلیف است. علاوه بران از سوی ایران در چند 
کارخانه ریسندگی و نساجی مصر سرمایه‌گذاری 
شد و با ماشین‌الات سنگین» اتوبوس و مینی‌بوس 
به این کشور صادرشد که نحوه پرداخت هزینه ان 
مشخص نیست. باید گفت. در ۲۷ سال که از قطع 
رابطه با مصرمی گذرد. اراده جدی برای رفع مشکلات 
وحودنداشته است. 

بهشتی‌پور یکی از کارشناسان مسایل خاورمیانه 
می‌گوید. اگرچه شرایط برای ازسرگیری روابط دو 
کشور مهیا است. اما در دو کشور مخالفت‌هایی‌وجود 
دارد. در ایران. افرادی معتقدند جون مصر به‌جهان 
تصش رفسمتا 
کرده» نباید این رابطه میان تهران و قاهره‌احیا گردد. 

در داخل مصر هم افرادی که در رأس‌آنها حسنی 
مبارک قرار دارد» موافق تجدید رابطه نیستند و 
بهانه‌جویی می‌کنند و بحث خالد اسلامبولی و تصویر 
و نام او را بهانه قرار داده‌اند. 

ایران و مصر دو کشور با پيشینه تاریخی هستند 
که از دیرباز با هم رابطه داشته‌اند. حتی بخش‌هایی 
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ازاین کشور در زمان هخامنشیان در اشغال ایران‌بوده 
ےدک ۱۳ 
خواستار حفر کانال سوئز شده و در این‌باره طرح‌هایی 
هم ارائه کرده بود. 

در زمان رضاشاه برای توسعه روابط دو کشور 
خواهر ملک فاروق پادشاه مصر با ولیعهد وقت ایران 
ازدواج می‌کند. اگرچه این ازدواج و رابطه‌چندان دوام 
نمی‌اورد». ولی دو کشور رابطه سیاسی‌خود را ادامه 
می‌د هند. در مصر سال ۱۹۵۲ افسران‌جوان با کودتا 
قدرت را در دست گرفته و حکومت‌پیادشاهی را به 
جمهوری تغییر می‌دهند. درپی این کودتاء ژنرال نحیب 
و پس از آن سرهنگ عبدالناصر به قدرت می‌رسند. 

آنها که سیاست ضدایرانی داشتند. با تبلیغات 
خود روابط تهران و قاهره را خدشه‌دار می‌سازند. در 
ادامه این جوسازیها رژیم شاه پس از قيام ۵ خرداد 
۲ مدعی می‌شود که عبدالناصر پول در اختیار 
انقلابی‌های مسلمان قرار داده است! این جوسازیها با 
توجه به روابط ایران و اسرائیل» سبب‌قطع روابط تهران 
و قاهره می‌شود. در این سالهاددو کشور به دشمتان 
هم تبذیل شده و عليه یکدیگرجوسازی می‌کنند. 
ولی روی کار آمدن انورسادات‌به احیای روابط منجر 
می‌شود تا حدی که سران دوکشور به دوستان هم 
مبدل می گردند. 

حضور هویدا نخست وزیر ایران در مراسم تشییع 
جنازه عبدالناصر در قاهره زمینه مساعدی برای‌احیای 
روابط دو کشور فراهم آورد. در همین حال.سفر سادات 
به بیت‌المقدس که با حمایت و پشتیبانی‌شاه ایران مواجه 
شد. کمک بسزایی به نزدیکی‌ایران و مصر کرد. 

جالب تو جه است که قبل ازاین سفر سادات‌دیداری 
از تهران داشت. گفته می‌شود. شاه ایران‌نقش بسزایی 
در نزدیک کردن سادات به‌اسرائیلی‌ها داشته و برای 
این دیدار تلاش کرده‌است. 

در این مقطع» رژیم پهلوی در ایران سقوط کرده و 
سادات هم قرارداد صلح کمپ دیوید را امضامی کند. 
فلز ان تسا که ماس اران خر تاو روش 
سادات با انتقاد مواجه شده و امام خمینی(ره) دو ماه 
پس از پیروزی انقلاب و ٩‏ سال‌پس از احیای روابط 
خواستار قطع رابطه دو کشورمی‌شود. 

ی 
بيندازيم. مشخص خواهد شد تنها کشوری که به 
دستور امام (ره) رابطه با ان قطع شد. مصر بوده»ولی اکثر 
کشورها خودشان دست به قطع رابطه باتهران زده‌اند. 
به‌طور مثال رابطه امریکا با ایران به دستور جیمی کارتر 
رئیس جمهوری وقت این کشور گسسته شد. 

در فرمان امام(ره) خطاب به ابراهيم یزدی وزير 
خارجه وقت ایران آمده بود: «با درنظر گرفتن یمان 
خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بی‌جون و جرای‌دولت 
مصر از آمریکا و صهیونیسم. دولت موقت‌جمهوری 
اسلامی ایران» روابط دیپلماتیک‌خود را با دولت مصر 
قطع بنماید.) 

از آن زمان تاکنون تلاش‌های بسیاری صورت گرفته 
تون دز کفرر خاش ردنا هو شا نداد 


حل نشده است. 
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کیان فولادی 









/ / دبی» دیبی شده» منطقه‌آزاد جد بدالتاسیس راس امه ات تا 
اینکه مقام اول یک کشور برای استقبال از پایان سال‌گذشته ۲۳۳۰ شرکت ایرانی در آن مشغول 
رئیس‌جمهور کشوری دیگر شخصا راهی فرودگاه فعالیت‌شده‌اند. 
شود ویشت فرمان خودرویی سوار شود و رئیس اتاق باز ر گائی دوہی امار ڈیگری نیز سیر گردة 
حمهورمیهمان راء خود به محل پذیرایی و اقامت است؛ طبق این گزارش, در سالی که گذشت و تنهاطی 
برساند.البته رویداد کم‌سابقه و شاید بی‌سابقه‌ای ۲ فاه ست اتان کش ۳۰۰ قراردادییش خرید ۱ 
است.رویدادی که در سفر محمود احمدی‌نژاد به آپارتمانهای مسکونی در دوبی» توسط ایرانیها به امضا 3 
(امارات‌متحده عربی) روی داد. در ناه اول جنین رسیده» قراردادهایی که براساس‌این آمار حداقل قیمت 
استقبالی‌بسیار عجیب به نظر می‌رسد اما اگر به چند هر کدام یک میلیارد تومان‌بوده است. به این ترتیب هر می‌دهند که جان و مال مصرف کنند گان ایرانی را 
عدد و رقم حدید در مناسبات و روابط افتصادی دو چند که پیش از این نیز از حجم آنبوه سرمایه‌های ایرانی نهد ید می کند اما به دلیل‌ورود غیرقانونی. جنین 
کشورنگاهی اندازیم و تاثیر ایران و ایرانی را در رفاه ‏ که به سمت امارات‌نشانه‌گیری می‌شوند شنیده بوديم خساراتی هم اگر روی دهد.هیج کس پاسخگو 
واسایش امارات و اماراتی» مرور کنیم» این استقبالاصلا اما این جدید‌ترین آمارها؛ تازه‌ترین چراغ خطرها را نخواهد بود. از سوی دیگر ماجرا‌این م عجیب 
عجیب نیست. براساس آماری که اتاق‌بازرگانی و برای‌اقتصاد ایران روشن می‌کند. دفتر بازرسی کالا سرمایه‌گذاری و تحرک اقتصادی‌در این امیرنشینی 
ابوظبی و راس‌الخیمه) ت یایان‌سال 07 میاادی جند ماه قبل اعلام کرد بیش از شصت درصد کالاهای هم نذاشت حندان بدون مقد مه همنبوده ر بیست. 
منتشر کرده‌اند. بیش از ۷ هزارو دویست شرکت قاجاق غیراستانداردی که به ایران واردمی‌شوند (طبق نظرسنجی که توسط یک هفته‌نامه‌در سراسر جهان 
ایرانی با سرمایه دست کم یکصدمیلیون تومان در این اعداد سال «(Af‏ از امارات متحده‌عربی به ایران انجام شده (هفته‌نامه بویینگ‌بیزنس تراول)» چين 
امارتها به لت رسبده وفعالبت‌های اقتصادی کب تا ۷۵ درصد همین انار کشور چين می گوید که فرودگاه دوبی»امروز به عنوان بهترین 
و این عل د به‌طورروزافزون درحال افزایش ۳۹ بوده‌اند و به ا ترتیب بخش بزرگی از صادرات فرودگاه در آمرخدمت‌رسانی به مسافران و شرکتهای 
ت از مناطق‌آزادی که به‌تا زگی در امارات ایجاد مجدد کالا از امارات به ایران راکالاهایی تک هوایی‌شناخته شده و خطوط هوایی امارات هم بهترین 
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در چنین اوضاعی. با دستور مستفیم رئيس جمهور 
سود بانکهای خحصوصی و دولتی به رقم ۱ درصد 
کاهش یافته است و به گفته مشاور مدیرعامل بانک 
یب کر با این تعییر در سودبانکی» سود وام ۱۸ 
کاهش برخ سود بانکی به ۱۲ درصد.درحالی که 
, برخ نورم در حامعه بیشتر از این اعداداست»› نشیحه 
۲ قیمت‌های مسکن را مقداری داغ‌تر خواهد نمود.انهم مهم دریی خواهد داشت و ان خروح‌سپرده‌های 
4j‏ خانه داع در بازاری که چند ت قبل با شوکی غیرمنتظره‌مواجه مردم از بانکهاست» چرا که با این نرخ‌دیگر رغبتی 
نزدیک شدن به گرمای فصل تابستان» خود به شد و در تهران و شهرهای بزرگ بهای‌مسکن طی برای سپرده‌گذاری باقی نخواهد ماند.از سوی دیگر 
خودیادآور رونق نسبی بازار مسکن در ایام تعطیلات چند ماه به میزان قابل توجهی افزایش‌یافت. اک e CSE Ng‏ از مه 
تابستانی مدارس است. رونقی که به‌طور عادی که مسوولان بخش مسکن و حتی‌شخص رئيس جایگزین‌های بانک را برای پولهای سرگردان مردمې 
سبب‌افزایش بهای هر کالایی خواهد شد که از جمهوری از دخالت دستهایی (ازجمله بانکهای همین بازار خواهد نمود. حال با کنار هم گذاردن 
رکودخارج می‌گردد. به این ترتیب حضور تابستان خصوصی) برای ایجاد گرانی درمسکن گفتند. حال آنچه گفته شد بايد نتیجه گرفت» بازارمسکن به 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
۸ سوحتن موقت هم به دولت فرصت داده شود تا این پروژه بزرگ 
با تمام تلاشی که وزارت نفت. شرکت پست اجرا شود.درست است که بسیاری از مردم به دلیل 
ونیروی انتظامی و صدا و سیما انجام داده‌اند. هنوزبه ناهماهنگی‌نظام اجرایی برای گرفتن کارت سوخحت 
گفته مسوول طرح کارت هوشمند سوخت. یک‌میلیون در هیحان واسترس می‌سوزند و بیراه نیست اکر 
صدها هزار نفر نیز میان ارگانهای‌مختلف دست‌اندرکار ‏ ناراضی باشند. اما اندکی صبر به تمام این مشکلات 
به این‌سو و آنسو می‌دوند تاقبل از سهمیه‌بندی بنزین پایان خواهدداد به ویژه آنکه تا چند ماه دیگر که 
که بارها وعده‌دولت در اجرای سهمیه‌بندی به مقدار مصرف بنزین‌به مردم بدهد و تمام کسانی که 
تاخیر افتاده و درآخرین اتفاف» باز هم وزير کشور این روزهاء وقت وانرژی تسار از دست داده‌اند. 
از نمایندگان مجلس تقاضا کرد چند روز دیگر فهمیدند که از هدررفتن چه مقدار پول کشور که 


ر ۳ 
طاعات لی XO‏ رم ۳۲۸۰ 














وامن‌ترین شرکت هوایی جهان به شمار می‌رود و این‌به 
دلیل یک سرمایه‌گذاری بزرگ دوازده میلیارددلاری 
است: که براساس کار خبر گزاری رویترز.در 
توسعه فرودگاههای این امیرنشین انجام شده.شرکت 
هواپیمایی امارات هم برای اینکه خیالرقبای خود را 
راحت کند. سود خالص خود را درسال ۲۰۰۶ میلادی 
حدود یک میلیارد دلار اعلام کرده است که این سود 
یک میلیاردی. نتیجه‌جابجایی ۱۷ میلیون مسافر در 
طول سال بوده‌است! امارات نه‌تنها در آسمان که در 
زیر زمین نیزفعالیت‌های بزرگی را آغاز کرده است. 
با یک‌سرمایه‌گذاری ۱۲ میلیارد دلاری» متروی دوبی 
درسال ۲۰۱۲ میلادی (۵سال دیگر) افتتاح خواهد شد» 
مترویی که قرار است طولانی‌ترین سیستم‌ریلی 
اتوماتیک در جهان باشد و نتیجه چنین جذب‌سرمایه 
و فعالیت‌هایی نیز آن خواهد بود که بانک‌استاندارد 
جارتر (یکی از بانکهایی که در امارات‌نیز فعالیت دارد) 
گزارشی تهیه کرده و براساس ان‌اعلام می‌کند که بازار 
سهام امارات به عنوان‌پررونق‌ترین بازار سهام جهان 
در سال ۰۵ ۰مبلادی شناخته شده و به‌طور ویژه این 
بازار دربخش سهام شرکتهای پیمانکاری در امر ساخت 
وساز و شر کتهای وابسته به مسکن, بیش از ۰ در صد 
افزایش سوددهی داشته است پس هیچ‌عجیب نیست 
فرمان خودروبنشیند. به فرود گاه بیاید و رئيس جمهور 
 ( ( ( , (۱ ۱‏ ۱ آاآاااااااااا از 
ویژه در شهرهای بزرگ رونق خواهدگرفت و 
متاسفانه احتمال افزایش قیمت مجدد نیزهیچج دور از 
درصد کاهش بابد و متقاضیان‌بیشتری را به سمت 
خود جلب کند. وقتی تابستان‌باشد و بسیاری قصد 
باشند و هنگامی که دولت ۷روز پیش تصمیم می گیرد 
درخ سود بانکی را تارقمی کمتر از تورم کاهش دهد 
سرمایه‌های جدیدی‌خواهد شد که کار را برای 
هر جند صاحب‌خانه‌ها و فروشند گان خانه, با شنیدن 
ارقام‌جدید معاملات شاید لبخندی به لب آورند 


اند کی صبر. دلخوربهای کسانی 
که هفته‌ها به دنبال کارت سوخت 


دویدند را برطرف خواهد کرد 


پول خود آنهاست جلوگیری شده بی‌تردید حس 
خوشایندی جایگزین دلخوریهای امروز خواهد شد. 
به این اميد که دولت‌هم بتواند این پول صرفه‌جویی 
شده را بلافاصله در بهترین جای ممکن برای رفاه 
همین کسانی صرف‌کند که هفته‌ها است پله‌های 
اذارات و را تفای تن 








اضطر اب امتحان 

در بیان تفاوت میان ترس و اضطراب گفته 
می‌شود که اولی دارای منبعی طبیعی و شناخته شده 
است و نیز به موردی معین و مشخص باز گشت دارد 
و دومی برخاسته از تصوری موهوم و ساختگی 
است که قابل ارجاع به موردی مشخص و معین 
نیست. مثلا ترس از ارتفاع و یا تنهایی و تاریکی» 
همچنین ترس از حیوانات وحشی» رعد و برق» 
ys‏ رد 
برس اک ری ی سر ۱ 
هستند و انیا صاحب این ترس‌هامی‌تواند به اسانی» 
مورد ترس را مشخص و معین کند و از آنها بگریزد 
زا و زا ۰ ۰ درل سا e‏ 
همچون شب ادراری در کودکان» سخن گفتن در 
جمع» ری دب رای مادران و ابهام و نگرانی 
نسبت به اینده و مثال‌هایی از این دست ماهیتا از 
مثال‌های ذکر شده در مساله ترس متفاوت‌اند. در 
یی مت رل سب تب تفر 
طبیعت خود ترس‌آور نیستند بلکه رفتارهایی عادی» 
خنثی و حتي در پاره‌ای موافع» ضروری و مورد 
e‏ 
گونه‌ای مبهم و غیرقابل گزارش دقیق. مطرح می 
جرا بر ۱ 
اه ۱ ات ار در ده و اد ان 
ودا E‏ ها ار ده 
ساختگی (غیرطبیعی) و مبهم و غیرقابل گزارش 
است. (اولی برش خورده و معین و دومی طیفی 
ونامعین است) 

همین دو خصوصیت موجب می شود که ترس‌ها 
رات ی ری ان را 
از نوعی دشواری در درمان و بهبود برخوردار شوند 
و فرد مضطرب چه بسا تا پایان عمر با نوعی نگرانی 
از موهومات و ساخته‌های ذهنی خود دست و پنجه 
نرم کند و سرانجام نیز در این نبرد» پیروزی نداشته 
باشد. 

را ای ی ار رد ات 
ات E‏ 
صحیح نیست؛ جرا که امتحان به خودی خود 
طبیعتی ترس‌آور همچون رعد و برق و ارتفاع و 
تا ۱ دلهره و نگرانی؛ به 
یک مورد معین و مشخص باز نمی گردد و می‌تواند 
طیفی وسیع از امتحانات را دربر گیرد. پس اصطلاح 
«اضطراب امتحان» تعبیر صحیح‌تر و جامع‌تری 
است. اگر امتحان در طبقه اضطراب‌ها جای می گیرد 
نتیجه می گیریم که اولا غیرطبیعی و ساختگی است؛ 


,ایت ا ۹ یار ۳۳۸۰ 


پس نیاز به الگوهای یاد گیری دارد؛ یعنی اضطراب 
امتحان از الگوهای نامناسب محیطی یاد گرفته و 
ا می‌شود؛ ۳ درمان .س ا درد لارد رو 
یا به دشواری بتوان آنرا درمان کرد زیرا مورد آن 
ناشناخته. مبهم و طیفی است؛ پس باید سخت بر 
پیشگیری از ان دقت و همت ورزید. 

اکنون توصیه‌هایی را که معلمان و والدین به 
موازات یکدیگر در جهت کاهش و با پیشگیری 
از اضطراب امتحان در دانش‌اموزان می‌توانند به کار 


بندند ذکر می‌کنیم: 
الف کری‌ای پیش از حضور در 


۱- تحقیقات نشان داده‌اند که مطالعه حدی و 
بیش از دو ساعت در شب قبل از امتحان در راندمان 
و کارایی جلسه امتحان نتیجه منفی به بار می‌آورد. 
این مقوله با عملکردهای فیزیو - روانشناسی مغز و 
روان قابل توجیه است که فعلا شرح آن» حاجت این 
۰ 
به ترتیب فرض است: اول ال که مال امتحانات. به 
خر رالات ای اه کی رای 
برقرار کنند و دوم شب امتحان را به شبی آرام و 
استر احت‌امیز بدل سازند و نه ان که خود نیز به 
جمع فرزندان مضطرب خویش بپیوندد! 

۲-برگزاری و رسید گی‌های 
ای ترا ات اراد 
به اشکالات و نارسایی‌های دانش‌اموزان یکی از 
تکنیک‌های کاهش و پیشگیری اضطراب امتحان 
است. این کار هم در کلاس درس توسط معلم و 
هم درخانه توسط والدین و یا برادر و خواهر بزرگتر 
قابل اجراست. 

ب - پیشگیری‌های زمان حضور در جلسه 
امتحان: 

sS‏ را 
نامناسب محیطی یاد گرفته و آموخته می‌شود. 

a 
جلسه امتحان است. نذدکرات بی‌دریی در جلسه‎ 
آزمون نامناسب بودن فضا و جو محیطی, طولائی‎ 
بودن زمان امتحان و مقولاتی از این دست. منابع‎ 
اضطراب‌زای زمان حضور هستند. شروع جلسه‎ 
امتحان پس از گفتگویی کوتاه و لذت‌بخش میان معلم‎ 
و دانش‌آموزان و حتی پذیرایی مختصر به خصوص‎ 
مواد قندی و شیرینی و شکلات تاثیری به سزا در‎ 
ارات ی ان‎ 

۲ یکی از موثرترین تکنیک‌های کاهش 
تا ار 
اطمینان دادن به ES‏ در مورد تاثیر نمرات 
ES‏ 
امتحان‌هایی است که در طول ترم تحصیلی به مرور 
و به کرات انجام شده است و لاقل دانش‌اموزان 
موفق در این ازمون‌ها بايد مطمئن شوند که بخشی 
یا 
e‏ 





حر دص محتاج است اگ چه مالک د 
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پیشینه‌تاریخی 

کات اکر اسان سے کر اظ ر 
ا ناحیه محل سکونت یامعبرانسانهای 
پیش از تاریخ بوده و ردپای قوم ساگارتی یکی ازاقوام 
کوچ‌نشین پارسی را نیز در خود به یادگار گذاشته 
است. اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که‌ابادانی و 
رونق این شهر از دوره صفویه آغاز شده‌و تقریبا تا 
اواسط دوره قاجار یک معماری و بافت‌هماهنگی را 
دربر داشته است. شهر بیر جند ازاواسط قرن دوازدهم 
(ه.ق) به مرکز حکومت‌خاندان علم تبدیل شد که بر 
قسمت‌هایی از خراسان‌و سیستان حکمرانی داشتند. 

برای نخستین بار در قرن هفتم (ه.ق) نام این 
شهر درکتاب «معجم البلدان» امده و در آن بیرجند را 
زیباترین بلدیه قهستان معرفی کرده است. 

ویژگی‌های‌جغرافیایی 

شهربیرجند. در شرق ایران و دارای طول جغرافیایی 
٩‏ درجه و ۱۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۲۲ درجهو 
۳ دقیقه است. محدوده بیرجند از جنوب به نهبندان» 
از شمال به قاین» از شرق به کشور افغانستان و از 
غرب به طبس و فردوس محدود شده است. وسعت 
شهرستان بیر جند ۱ هزار و٤۷۰‏ کیلومترمربع و دارای 
٤‏ بخش» ۱۹ دهستان ویکهزار و ۱۹۷ روستا است. این 






۵ دریاچه بند دره 


ارسال گزارش از: الیاس طاهریان 





شهر به دلیل قرارگرفتن در حاشیه کویر مرکزی ایران 
و دارا بودن‌رشته کوه‌های متعدد در اطراف. دارای 


انو هرای پاات و شمه اا ی متوسط اراک 


سالانه دران ۲۱۷ میلیمتر است: 

براساس آخحرین سرشماری (سال ۱۳۸۵) جمعیت 

ی که منطقه حیوانات 
و پرند گان ویژه‌ای زیست می کنند» که می‌توان از 
میش, بز»اهو» گرگ عقاب شاهین و... نام برد. 

جاذبه‌های طبیعی 

۵رشته کوه باقرانا: این رشته کوه با یکصد کیلرمتر 
طول و ۱۳ کیلومترعرض در جنوب بیرجند قرار دارد. 
وجود کوه‌های بلند باعث‌ایجاد اعتدال هوای بیر جند 
له است, ا شار ارده نل درم د غم شام وال 


عشاق نیز از جاذبه‌های‌تفریحی این رشته کوه نت ان 


شهر پیر حند مر کر استاد خراساد حنوبی از پیسشینه تاربخی طولانی 
در خوردار ت در اسامی کتّسه‌های هخامنشی 0 نو شته‌های مور خاد 
ہو نای ۰ ای و خواستگاه و زیستگاه دکی از افو ام 
برای ده نام اساگارت) ډو ده اٹ 






بر حند در سالا دور بر جن بر ند بر کند و پیر گندنام داشته است. 
با تو جه به ابنکه فسمت عمد ه از زعفران ابراد در شهرستاد پیر حند تو ید 
می شو د.می تو اد ابن ساماد را سرزمیین «طلای سرخ نامید. 


قعاھم تہ ردم 
از آنجا که سرویس گزارش شهرستانهای مجله 
اطلاعات هفتگی در سیر یک تحول اساسی قرار 
دارد» همه خوانندگان علاقه‌مند به رشته خبرنگاری 
بعلاوه تمامی خبرنگاران عزیز مجله اطلاعات هفتگی 
در سراس رکشور می‌توانند با ارسال اخبار حوادث یا 
حت یاخبار و موضوع جالب حادث شده در شه رستانها 
و حتی روستاها یاطراف, صفح هگزارش شه رستانها را 
یار یکنند. البته حجم خبر و حتی در موارد اولیه نوع 
خبر ارسالی جندان اهمیتی ندارد اما حالب بودن آنها 
م یتواند اولویت جاب را تعیی نکند و در صورت امکان 
همراه با عکس باشد. ا زکسان ی که بهتری نگزارش و 

را ی 

شماره نکس مجله اطلاعات هفتگی ۳۲۲۱۷۱۸۱۳ 
/یمل. Fatemehoroujlo ۵ yahoo.com‏ 

ی ورزر 





۵ رشته کوه مومن‌آياد: این رشته کوه در جهت 
قا تب سارت شین E‏ 
کیلومتر ادامه دارد. بلند رین قله های آن ۷ متر و 
قله مومن اباد ۲ متر ارتفاع فارگ 

6 رشتہ کوه شکراب: با ارتفاع ۲ متر. 

8 آبشار گیوک: کیلومتر ٦‏ جاده کرمان. 

۵آبشار چهار ده: انتهای خیابان غفاری. 

هبند دره: انتهای خیابان مدرس. 

ند چهکند: روستای چهکند کیلومتر " جاده کرمان. 
© روستای ریم؛ کیلومتر ۲۵ جاده کرمان. 

۵ روستای چنشت: کیلرمتر ۵۵ جاده زاهدان. 

۵ روستایۍ فور: کیلومتر ۸۵ جاده کر مان. 

۵ آبگرم گزیک: روستای گزیک. 
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9بوستان توعید: ابتدای خیابان توحید. 
«بوستان آزادی: خیابان جمهوری اسلامی. 
«بوستان وحدت: بو لوار پاسداران. 
راههای ارتباطی و مراکز اقامتی 

تهران - گرمسار - سرخه - سمنان - دامغان - 
شاهرود - سبزوار - کاشمر - گناباد - قاين بر جند 
(یکهزار و ۱۷۲ کیلومتر) 

9مشهد - تربت حیدریه - گناباد - قاين - 
بیرجند (۶۱۸ کیلومتر) 

زاهدان - نهبندان - شوسف - بیرجند (۶۷۶ 
کیلومتر) 

9 یزد - خرانق - رباط پشت بادام - طیس - 
بیرجند (۱۳۰ کیلومتر) 

#کرمان- راون بیجن ( ۵۵۲ کنلرست) 

اصفهان - سگزی - نایین - اردکان - خرانق 
سرباط پشت بادام - طبس - بیرجند ۸٩۰(‏ کیلومتر) 

9مهمانسرای سه ستا ره جهانگردی: 

خ ارتش,تلفن: ۲۲۲۲۳۳۱ 

هتل یک ستاره مقدم: خ حمهوری اسلامی 

9مهمانسرای درجه یک نوید: 

میدان شهداء خ شهدا تلفن: ۲۲۲۳۸4۹ 

© مهمانسرای درجه یک حکیم: 

خ غفاری»روبروی دانشگاه آزاد. تلفن: 111۳0۱٩‏ 

مهمانسرای درجه دو مشایتی: 

خ‌جمهوری اسلامی جنب هتل مقلم تلفن:۲۲۲۳۸۹۳ 

9مهمانسرای د رجه دو مسافر: 

خ طالقانیطالقانی 1. تلفن: ۲۲۲۸۷۷۰ 

9 مهمانسرای درجه سه هویژه: خ جمهوری 
اسلامی» روبروی هتل مقدم. تلفن: ۲۲۲۸۲۸۸ 

0مهمانسرای د رجه‌سه زمرد:خ جمهوری‌اسلامی 
مقابل شرکت نفت. تلفن: ۲۲۲۲۲۷۱ 

۵مهمانسرای درجه سه آرینا: خ جمهوری 
اسلامی, مقابل شرکت نفت. تلفن: ۲۲۲۵۰۳۶ 

۵ مهمانسرای درجه سه مهدی: خ صمدی. 
تلفن:۲۲۲۵۹۱۲ 

© مهمانسرای درجه سه صفا: خ جمهوری 
اسلامی» کوچه شهید صادقی. تلفن: ۲۲۲۲۱۳ ۲. 

میانگین هزینه یک شبانه روز اقامت در مهمانسراهای 
این شهر بنا به درجه‌بندی از 1۰ هزار ريال تا ۳۰۰ هزار 
رال است. 

9مدرسه شوکتیه: این بنا که دومین مدرسه ایران 
بعد از دارالفنون تهران است. در داخل بافت قدیمی 
شهر بیرجند قراردارد. این بنای تک ایوانی مشتمل بر 
بخش‌های گوناگون در سال ۱۳۱۲ (ه.ق) به منظور 
برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم ساخته شد. ۱ 

هباغ و عمارت رحیم‌آیاد: باغ و عمارت رحیم‌اباده 
سال ۱۳۱۵ (هق)دازالحکومه اسماغیل چان شو کت 
الملک بوده‌است. ویژگی مهم این بنا تزیینات زیبای 





9 باتوجه به شرایط ویژه جغرافیایی, پرند گانی همچون 
کلاع سبز و سياه سینه در بیرجند زیست می کنند 


آن است که‌شامل آیینه‌کاری‌ها و گچبری‌های 
بسیار زیبا و نقوش اسلیمی است. 

باغ و عمارت اکبریه: 

باغ و عمارت اکبریه یکی از باغ‌های 
اصیل ایرانی‌است و ۸ هزار مترمربع وسعت 
دارد. 


ته‌ای با خشت و گل و چینه ساخته شده 
و همچون دژی تسخیرناپذیر از دوره صفویه 
تا قاجاریه مردم شهر بیرجند را در مقابل 
دشمنان محافظت کرده است. 

9 ارک کلاه فرنگیا: این بنا که در ١‏ 
طبقه و به شکل «زیگورات» ساخته شده 
از ناهای شاحص بیرجند و محل حکمرانی 
«حسا‌الد وله» بوده و زمان ساخت ان به 
دوره زندیه برمی گردد. 

آرامگاه حسام‌الدوله: این بنا محل دفن 
(حسا‌الدوله» از حکام دوره قاجار در بیر جند 
است. از ویژگی‌های این بناتزئینات استادانه 
آیینه‌کاری با طرح‌های هندسی‌است. 

۵ سنگ نگاره‌های کال جنگال: 
مجموعه نگاره‌های کال جنگال در طول 
دره‌ای به‌همین نام و در فاصله‌ای حدود ۳۵ 
کیلومتری غرب‌بیرجند در رشته کوه باقران 
پراکنده ات این‌نگاره‌ها شامل تصاویر و 
کتیبه‌های مربوط به دوره‌اشکانی است. 

9ارامگاه ابن‌حسام خوسفی: 

مقبره ابن حسام شاعر توانای قرن نهم 
هجری» برفراز تپه‌ای سنگی در مجاورت 
رود شاهرود. درشمال خوسف واقع شده 
است. زمان ساخت این بنامتعلق به دوره 
صفوی است. 

سنک نگاره‌های لاخ مزار کوے: 

مجموعه نگاره‌های لاخ مزار در روستای . 
کوچ بير جند در شمار معتبر ترین اسناد 5 
تاریخی مربوط به‌جنوب خراسان است. . 
این نگاره‌ها دوره طولانی پیش از تاریخ تا " 
دوران متاخر اسلامی رادربر می گیرد. 

9 مسجد چهار درفت: مسجد جهار 
درخت در محل میدان چهار درخت (قدیمی‌ترین 
محله بیرجند) و در مجاورت مسجدعاشورا قرار 
ارود 

6 حسینیه و مدرسه نواب: این بنا در زمان شاه 
عباس صفوی به فرمان امیرزاده خاتون ملقب به نواب 
یا بی‌بی‌نواب ساخته شده‌است. 

8 ارامگاه خواجه خضر: متعلق به دوره قاحاربه. 

ارگ بهارستانا: متعلق به دوره زندیه. 

9خانه آراسته: متعلق به زمان قاجاریه. 

آب‌انیارهای چهار درخت. 

9 مدرسه علمیه معصومیه. مصلی. تلعه 
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۵ نمونه هایی از صنایع دستی بیر جند 





0 آرامگاه ابن حسام خوسفی 


۹ 


خورگ. یخچال بهلگرد. خانه عبدالعظیم بیک مزار 
دره‌شیخان. مزار بی‌بی زینب خاتون(س) (خواهر 
حضرت امام ر ضا(ع)) استانه سیدعلی(ع). آستانه 
سلطان ابوالقاسم(ع) و استانه شاه سلیمان علی(ع) 
از دیگر بناهای تاریخی بیرجند است. 

صنایع دستی 


صنایع دستی این شهر عبارتند از: قالی و قالیچه 
گلیم» جاجیم. گیوهبافی و گیوه‌دوزی» نمدمالی: 
رنگرزی سنتی» سبدبافی» حصیربافی» سفالگری» 
چلنگری (آهنگری سنتی» مسگری» حجاری. 


بقبه در صفحه ۴۷ 








بدبختی و خو 


* - ٭ 
6 


ابام ,پیر ی عصاره اعمال گذشته است 


۵ دنت ډو د 








۵ TUN 9 
۷ 2 ۹ 


سید محمد هوشی السادات 





تهران - مینسک؛ تقویت اوراسیا 


سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بلاروس 
درآحرین روز رد مت گام مهم تب رک را 
برای‌پیشرفت روابط رو به رشد دو کشور برداشت. 

ال نت اسر دا را 
جمهوربلاروس به ایران نیز مقدمه این توسعه روابط 
قلمداد می‌شد. 

بلاروس در راستای متنوع ساختن منابع تامین‌انرژی 
و کاهش وابستگی بالای خود به روسیه دراین حوزه 
به‌طور فزاینده‌ای به ایران به عنوان یک‌منبع مهم 
تامین نفت و گاز می‌نگرد. ای تسس یک 
با دیگر کشورهای نفت‌خیز مانندجمهوری آذربایجان 
ونزوئلا و ایران همکاری کندتا بدین وسیله وابستگی 
خود را به انرژی روسیه‌کمتر کند. این کشور 
همچنین در ا ملاحظات کلان اقتصادی. 
ایران را بازاری برای‌تولیدات صنعتی خود محسوب 
می‌کند. فعالیت‌شرکت 1۷1۸2 بلاروس که در زمینه 
تولید خودروهای سنگین نظیر اتوبوس و کامیون 
فعالیت می‌کند از جمله اين فعالیتها است. همچنین 
شرکت‌تراکتورسازی بلاروس نیز به بدنبال حضور در 
را را 

جمهوری اسلامی ایران نیز از گسترش روابط 
بابلاروس اهداف ملف را دنبال می‌کند. پیگیری 
وتامین منافع اقتصادی از جمله این اهداف است. جدااز 
منافع حاصل از فروش آنرژی. در بخشهای‌صنعتی نیز 
کات ری مل در طرف راد رب سر 
مثال فراهم شدن زمینه مونتاژخودروهای ساخت ایران 
در بلاروس از زمینه‌های‌فعالیت اقتصادی ارال در این 
کشور است. 

حجم مبادلات تجاری ایران و جمهوری 
بلاروس ازسال ۱۳۷۹ تاکنون از روند رو به رشدی 
برخورداربوده به نحوی که در این مدت. این میزان از 
SL ®‏ ۱۱/۰ ۰ ان تلا در ال 
و ای ا اا ا ا 
دلار موازنه تجاری بین دو کشور به نفع‌بلاروس است. 
مهمترین واردات ایران از بلاروس‌هم‌اکنون شامل 
ماشین‌آلات سنگین, تجهیزات‌الکترونیک و صادرات 
ایران نیز به بلاروس شامل‌دارو و مواد اولیه آن» مواد 
غذایی تباکو وخشکبار است. 

با افتتاح خط تولید خودرو ایرانی سمند در 
بلاروس‌و احتمال افزايش ميزان تولید سالانه ان 
به حدود۶۰ هزار دستگاه در سال» شاهد افزایش 
حجم‌مبادلات تجاری بین دو کشور خواهیم بود. 





جمهوری روسیه سفید که در زبان محلی بلاروس 
یابیلاروس نیز گفته می‌شود با ۲۰۷ هزار کیلومترمربع 
مساحت در شمال شرق ارویا واقع شده است‌و از 
شرق با روسیه. از شمال با لتونی و لبتوانی» ازغرب 
با لهستان و از جنوب با اوکراین هم‌مرز ودارای شش 
استان به نامهای مینسک. برست. ویتبسک» گومل. 
گرودنو و موگیلف است. 

براساس آخرین امارهای ارایه شده جمعیت 
بلاروس ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است و مردم این 
کشور به زبان بلاروسی و روسی صحبت و با خط 
سیریلیک مکاتبه می کنند. 

ماه ۲ درصل از مردم بلاروس ارتدوکس 
شرقی و ۲۰ درصد بقیه نیز ارتدوکس رومی -پروتستان 
- یهودی و مسلمان هستند. بلاروس به‌عنوان سومین 
کشور صنعتی در مجموعه کشورهای مشترک‌المنافع 
پس از روسیه و اوکراین ازموقعیتی ژئوپولتیکی مهمی 
برخوردار می‌باشد 

الکساندر لو کاشنکو رئیس جمهوری بلاروس که‌در 
انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال۱۹۹۴ 
تا ما رای ی با ارس 
دوره ریاست جمهوری این کشور را از۴ به ۵ سال 
e‏ داد و امکان انتخاب مجدد به‌عنوان ریاست 
جمهوری را کسب کرد. 

و ۱۶ ۰ باب رگزاری همه‌پرسی دیگراجازه 
یافت برای بار سوم به عنوان نامزد انتخابات‌ریاست 
جمهوری وارد صحنه شده و با اکثریت اراء به عنوان 
رئیس جمهوری بلاروس انتخاب شود. 

این درحالی است که سورهای عربی در 
مات تال علسه نلاس زیادی برای بیدا کردن 
رقیب‌قدرتمند برای لوکاشنکو و حمایت از این 
رقیب راداشته‌اند که تاکنون بارها در رسیدن په این 
تست راد وا این ال مایت 
ES‏ اسآ کار 
و بلاروس اد امه داشته وتحریم‌هایی 
نیز عليه این کشور وضع شده است. 

پارلمان جمهوری‌بلاروس یعنی مجمع ملی‌بلاروس 
نیز از دو مجلس به نامهای شورای‌نمایندگان با ۱۱۰ 
عضو و شورای جمهوری با ۶۴عضو تشکیل شده و 
در اواخر سال ۲۰۰۰ انتخابات‌هر دو مجلس برگزار 
شد و نمایند گان و مسوولین جدید آن انتخاب شدند. 

اهم احتیارات شورای نمایندگان بلاروس بررسی 
اصلاحیه‌های قانون اساسی» بررسی لوایح قانونی در 
ارتباط با سیاستهای خارجی, داخلی. امورنظامی. 
تصویب و یا لغو فراردادهای جهانی» برفراری مالیات 
و عوارض دولتی است. 

این شورا سالانه دارای دو دوره احلاس ۸۰روزه 
از دوم اکتبر و ٩۰‏ روزه از دوم آوریل است ودر 
صورت ضرورت با درخواست دوسوم ازنمایند گان 
می‌تواند جلسه فوق‌العاده بر گزار کند واعضای آن نیز 
با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. 
تجمبع بتفکیک انتخابات؟ 
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مخالفت شورای نگهبان با طرح تجمیع انتخابات 
ریاست جمهوری و مجلس. در جلسه اول خرداد 
ماه خود باردیگر این طرح را تصویب کردند تا برای 
اعلام نظرنهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارسال شود. 

طرفداران این طرح می‌گویند تجمیع انتخابات 
وبرگزاری همزمان آنها باعث صرفه‌جویی اقتصادی» 
شدن حضور مردم در صحنه انتخابات 
ونزدیک‌تر شدن دید گاه‌های مجلس و دولت درعرصه 
اجرا و قانون‌گذاری می‌شود. 

اما مخالفان می‌گویند برای کاهش هزینه‌های 
انتخابات. باید سیستم آن را الکترونیک کرد. 

احزاب و گروههای اصلاح‌طلب از مخالفان 
تجمیع‌انتخابات هستند. 

به نظر می‌رسد ایجاد اخحلال در استراتژی سیاسی 
اصلاح‌طلبان برای باز گشت به قدرت مهمترین‌علت 
این مخالفت باشد و مشابه همین رویکرد باهدف 
تسلط بر ارکان حکومتی نیز از سوی‌اصولگرایان دنبال 
موی ر 

اصلاح‌طلبان پس از سه ناکامی پیاپی درانتخابات 

دوم شوراه؛ مجلس هفتم و ریاست‌جمهوری نهم 
استراتژی بازگشت به قدرت بویژه‌شیوه بازگشت 
نرم و تدریجی را طراحی کرده‌اند.که براساس آن 
oT‏ 
جمهوری دهم به صورت تدریجی‌وارد عرصه قدرت 
شوند. که دستیاپی به اجماع ووحدت و جلوگیری 
از بروز و افزایش اختلافات رادر دستور کار قرار 
داده‌اند. 

براساس این استراتژی»اصلاح‌طلباندرانتخابات‌سوم 
شوراهاء با ارایه فهرستی هماهنگ. توانستندموفقیت 
نسبی بدست آورده و چهار صندلی ازپانزده صندلی 
شورای شهر تهران و معادل ۲۰درصد کرسی شوراها 
را در سطح کشور کسب کنند.اصلاح‌طلبان در 
انتخابات مجلس هشتم نیز از این‌استراتژی استفاده 
خواهند کرد و بنا دارند با تقویت‌حضور خود. 
مب تن کر در 
صورت اختلافات داخلی اصولگرایان یک فراکسیون 
اکثریت نسبی را به‌دست اورند تا زمینه برای حضور 
در انتخابات‌ریاست جمهوری دهم فراهم شود. 

گزارش جدید آژانس» 
افزايش با کاهش فشار ها؟ 

گزارش جدید محمد البرادعی مدیر کل آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی در مورد اجرای موافقتنامه 
یادمان‌های 1 ۳ و مفاد مربوط به قطعنامه‌های‌شورای 
امنیت در جمهوری اسلامی ایران باواکنشهای متناقضی 
د سطح بین‌الملل همراه بوده‌است. 

TT 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و به علت تصویب‎ 
قطعنامه ۱۷۴۷ که در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تایید اعضای‎ 
شورای آمنیت رسید. منتشر شده‌است.‎ 

همچنان که در گزارش مدیر کل آژانس 
ای سته را اس 





مو حوددر ایران هیچ گونه اشکالی مشاهده نشده 
حقوق‌بین‌المللی خود حر کت می کند. 

البرادعی در گزارش دوپهلوی خود اعلام 
NS‏ با 
انجام داده‌اند و هیچ موردی از بازفراوری در ایران 
مشاهده نشده و این درحالی است که در دوقطعنامه 
شورای امنیت تاکید شده بود بازفرآوری‌در ایران 
باید متوقف شود درحالی که اصولابازفرآوری 
وجود نداشته است و این نشان می‌دهد که شورای 
ابیت با میرن ارال دي و ر ورد 
نمی کند بلکه نگاه سیاسی دارد. 

در این گزارش علاوه بر بررسی دستاوردهای 
TT‏ در فعالیت‌های غنی‌سازی» به 
صراحت اعلام شده که هیچ گونه مانعی در انجام 

O ET‏ دی 
درباره مساله هسته‌ای ایران که گفته بود باید به 
این کشوراجازه غنی‌سازی محدود داده شود 
اعتراض کرده‌است. 

االات متحده آمریکا که گزارش البرادعی و 
عملکرد اژانس بین‌المللی انرژی اتمی را کاملا 
منطبق با سیاستهای خود نمی‌داند در واکنش به 
ار ال ااا ا 
میزان همکاری ایران با این اژانس و درخواست‌های 
شورای امنیت سازمان ملل» معتقد است وقت ان 
رسیده که به همراه هم پیمانانش فشارهای این 
شورا بر ایران را افزایش دهد. 

زلمای خلیلزاده سفیر امریکا در سازمان 
دا ات دا ات را نت 
که تحریم‌ها نتیجه دلخواه شورای امنیت سازمان 
ملل را به‌بار نیاورده و در روزهای اتی در مورد 
اقدامات تازه گفتگو خواهد شد. 

نمایندگان آمریکا و دیگر قدرتهای بزرگ 
درنظر دارند روز جهارشنبه نهم خرداد در وین 
با البرادعی دیدار و درباره این پيشنهاد به وی 

مدیر کل آژانس در این گزارش خطاب به 
شورای‌امنیت تایید کرده است که هیچ شواهدی 
دال برانحراف ایران از مسیر فعالیت‌های صلح‌امیز 
دلدنست» اس این e‏ تیان داد که 
علیرغم‌فضاسازی منفی تبلیغاتی و روانی آمریکا 
علیه‌ایران و درخواست شورای امنیت بازرسی‌ها 
بدون‌هیچگونه مانعی انجام شده است و هیچگونه 
این خودبیانگر وجود داده‌های اطلاعاتی اشتباه 
به شورای‌امنیت است. با توجه به گزارش فوق 
تراط ایا تست رت همست اران 
ار ما هت را ده 
تخطی از قوانین‌بین‌المللی نداشته و گزارش حر 
البرادعی تاییدمی‌کند که دنیا باید این واقعیت را 
بپذیرد که جمهوری اسلامی به تکنولوژی صلح آمیز 
هسته‌ای به‌طور کامل دست پیدا کرده است. 











AE‏ واه 


ماه محرم ۲ که مصادف با خرداد بود. فرا 
رسید. امام خمینی از این فرصت نهایت استفاده رادر 
تحریک مردم به قیام عليه رژیم مستبد شاه به‌عمل 
اورد. امام خمینی در عصر عاشورای ۳شرداد سال 
۲ شمسی در مدرسه فیضیه نطق‌تاریخی خود را 
که آغازی بر قیام ۱۵ خرداد بود.‌ایراد کرد. شاه فرمان 
خاموش کردن فیام را صادرکرد. نخست جمع زیادی 
از باران امام خمینی درشامگاه ۱۴ خرداد دستگیر و 
ساعت سه نیمه شب (سحر گاه پانزده خرداد ۴۲) 
صدها کماندوی اعزامی‌از مرکز منزل حضرت امام را 
محاصره کرده وایشان را درحالی که مشغول نماز شب 
بود. دستگیر وسراسیمه به تهران برده و در بازداشتگاه 
باشگاه افسران زندانی کردند و غروب آن روز به 
زندان فصر منتقل نمودند. صبحگاه پانزده خرداد. 
خبردستگیری رهبر انقلاب به تهران مشهد. شیراز 
ودیگر شهرها رسید و وضعیتی مشابه قم پدید آورد. 

با دستگیری رهبر نهضت و کشتار وحشیانه 
مردم در روز ۱۵ خرداد ۴۲ قیام ظاهرا سر کوب 
شد. امام‌عمینی در حبس از پاسخ گفتن به سوالات 
بازجویان. با شهامت و اعلام اینکه هیئت حاکمه 
درایران و قوه قضاییه ان را غیر فانونی و فاقدصلاحیت 


می‌داند. اجتناب ورزید. امام خمینی پس از ۱٩‏ روز 
حبس در زندان قصر به‌زندانی در پادگان نظامی 
عشرت اباد منتقل شد. 

در شامگاه ۸فروردین سال ۱۳۴۳ بدون اطلاع 
قبلی» امام عمینی آزاد و به قم منتقل می‌شود. به محض 
اطلاع مردم. شادمانی سراسر شهر را فرا می‌گیرد و 
جشنهای باشکوهی در مدرسه فیضیه و شهر به‌مدت 
چند روز برپا می‌شود. اولین سالگرد قیام ۱۵خرداد در 
سال ۱۳۴۳ با صدور بیانیه مشترک امام خمینی و دیگر 
مراجع تقلید و بیانیه‌های جداگانه حوزه‌های علمیه 
گرامی داشته و به عنوان روز عزای‌عمومی معرفی 
فی ود 

امام خمینی سپس نطق معروف خود را بر علیه 
کاییتولاسیون ايراد و متعاقب ان در ۱۳ ابان ۴۲ به 
ترکیه و سپس به نجف تبعید می گردند و دوره 
جد ید حیات دینی و سیاسی خویش را در نجف 
پی می گیرند که زمینه ساز انقلاب بی‌بدیل سال 
۷ می ک دد امام با رهبری انقلاب اسلامی ایران 
به شخصیت برجسته قرن تبد یل می شوند و پس از 
سالها هدایت انقلاب و اداره جنگ حال برای دیدار 
با معبود مهیا می شدند. 


وت لاوحا رارف رای اران 





امام خمینی هدفها و آرمانها و هرآنچه را که 
می‌بایست ابلاغ کند. گفته بود و در عمل نیز تمام 
هستی‌اش را برای تحقق همان هدفها به کار گرفته‌بود. 
اینک در آستانه نیمه خرداد سال ۱۳۶۸ خودرا آماده 
ملاقات عزیزی می‌کرد که تمام عمرش را برای جلب 
رضای او صرف کرده بود و قامتش جزدر برابر او 
در مقابل هیچ قدرتی خم نشده وچشمانش جز برای 
او گریه نکرده بود. سرودهای عارفانه‌اش همه حاکی 
از درد فراق و بیان عطش لحظه وصال محبوب بود. 
و اینک این لحظه شکوهمند برای او و جانکاه و 
تحمل ناپذیر برای‌پیروانش فرا می‌رسید. ۱ 

او خود در وصیتنامه‌اش نوشته است: «با دلی ارام 
و قلبی مطمئن وروحی شاد و ضمیری امیدوار به‌فضل 
خدا از حدمت خواهران و برادران مرحص و به‌سوی 
جایگاه ابدی سفر می‌کنم و به دعای خير شما احتیاج 
مبرم دارم و از خدای رحمان و رحیم می‌خواهم که 
عذرم را در کوتاهی خدمت و قصور وتقصیر بپذیرد 
و از ملت امیدوارم که عذرم را درکوتاهی‌ها و قصور 
و تقصیرها بپذیرند و با قدرت وتصمیم و اراده به 
پیش بروند.) 

ساعت ۲۳/۳۰ بعدازظهر روز شنبه سیزدهم خرداد 
ماه سال ۱۳۶۸ لحظه وصال بود. قلبی از کار ایستاد 
که میلیونها قلب را به نور خدا و معنویت احیاکرده 
بود. به وسیله دوربین مخفی‌ای که توسط دوستان امام 
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اطلایات شم ارم ۳۲۸۰ 


در بیمارستان نصب 
شده بود» روزهای 
بیماری و جریان 
عمل و لحظه لقای 
حق ضبط شده‌است. 
وقتی که گوشه‌هایی 
وارامش‌امامدر 
این ایام از تلویزیون 
پخش شد. غوغایی ۱ 
جراحی سخت و طولانی را در ۸۷ سالگی تحمل کرده 
بود و درحالی که چندین سرم به دستهای مبارکش 
وصل بود» نافله شب می خواند و قران تلاوت 
داشت و مرتبا شهادت به وحدانیت خحدا ورسالت 
پیامبر اکرم(ص) را زمزمه می کرد و با چنین حالتی بود 
یکپارچه گریستند و بر سر و سینه زدند. 





بقیه از صفحه ۳ 








بای سخن 


دکه تاهی و اختصار است 


0 حطر ت محمد (ص) 








برای آخرین بار به پای پدرم افتادم و ضجه زدم:«بابا 
خحواهش می‌کنم» تو رو به ا قسم به من رحم کن.. 
من از دبیح می ترسم... احر من فقط ۱۷سالمه... به 
خدا خواستگارهای بهتر هم نصیب من‌میشه... منو به 
ذبیح نده بابا...) 

پدرم همانطور که جلوی گاز پیک‌نیک چمباتمه‌زده 
بود و داشت با ساط (سیخ و سنگ» خود را به‌عالم 
نیستی نزدیک می کرد درحالی که دلش‌نمی‌امد 
دودی را که در سینه‌اش نگه داشته بودبیرون بفرستد» 





یکی از سیخ‌های سرخ شده روی‌آتشل"را برداشت 
و بطرفم پرتاب کرد که از کنارم ردشد و افتاد توی 
راهروی کوچک و کم‌عرض خانه‌اجاره‌ای‌مان و بعد 
ا (لعنت به تو دختر که‌ما هر وقت نشستیم 
ا خودمون‌رو بسازیم! توامدی و نشئه پرون» شدی! 
اصلا نفهمیدیم چی کشیدیم و چی نکشیدیم؟ (اینها را 
گفت و تکه‌ای‌دیگر از تریاک را سر سوزن چسباند 
و همانطور که‌داشت آماده‌اش ف 5 ادامه داد) آخر 
تو چقدرخری کوکب... فکر کردی ننه خدابیامرزت 
ملکه‌انگلیس بود یا من قزمیت ضرابخونه دارم که پسر 
اتول‌خان هندی بیاد حواستگاریات؟ نشنیدی‌میگن 
کبوتر با کبوت باز با باز «لاغ هم با قاطر»ازدواج 
می‌کنه؟ خب معلومه خواستگار تو هم یک‌درب و 
داغونی مثل خودمونه دیگه؟ پس هی‌بیخودی چز و 
اله راه ننداز و عینهو فیلم‌های هندی‌منتظر نباش که 
(راج کاپور) از یمن شاد و توروبا خودش ببره تو 
فصرا! چرا نمی‌فهمی دخترم؟ ادم‌حسابی‌ها هیچوقت 
به حواستگاری دختر عزت«پاجولباز» نمیان...! 

پدر این را گفت و چند یک به «زهرمارش)» زد و به 
ادامه گفت: «از اینها گذشته مگه ذبیح چشه که دوست 
کی ی روھ کے معر نت بت 
دست و دلباز هم که هست... دیگه چه مرگته‌که هی 
نق می‌زنی؟ پس بهتره این پنبه‌رو بکنی توگوشت؛ 
من قول تو رو به ذبیح دادم؛ والسلام!» 

از همان ابتدا هم می‌دانستم التماس و خواهش و 
تمنی کردن به پدر دردی را دوا نمی کنه... انگار 
دود این افیون لعنتی دل و قلبش را از سنگ کرده‌بود. 
مادر خدابیامرزم همیشه می گفت پدرت وقتی چشمش 
به جنس مفت بیفته دین و ایمانش‌رو هم ازدست میده! 
زن بدبخت در روزهایی مرد که پدربرای اينکه پول 
دوا و درمانش را ندهد. حتی‌یکمرتبه هم او را به دکتر 
نبرد! و حالا ثویت من بود. 

همانطور که با مانتوی سورمه‌ای مدرسه جلوی 
دراتاق نشسته بودم و اشک می‌ریختم» حرف دلم را 
زدم: «راست میگی بابا... «ذبیح خوش غیرت» اگه‌واسه 
وار وان و اا ن 
هست؛ لااقل از فردای روزی که من‌زنش بشم» عروسی 
تو هم هست! ولی زیاد دلت‌روخوش نکن پدر؛ ذبیح 
شاید تا یکی دو هفته بهت‌جنس مفت بده و تا دو سه 
ماه هم ارزانتر از بقیه‌مشتری‌هاش بهت مواد بفروشه... 
اما همین که خرش از پل بگذره و تازگی من براش از 
وت بره»یک تف هم کف دستت نمیندازه...) 

پدر که دیگر به شنیدن اینطور حرفها عادت کرده 
بود» دست دراز کرد و برای حودش یک استکان‌جای 
ریخت و صدایش را انداخت تو گلویش وگفت: 

-زرو زر ببخود نکن حوصله ندارم... بلندشو برو 
مدرسه‌ات و یادت باشه امروز روز اخر مدرسه‌است! 
واسه خودت میگم که اگه می‌خوای‌پرونده‌ات‌رو 
بگیری تا بعدا معلوم بشه چند کلاس‌سواد خوندی! 

وتات ررق ری ارو پر 
نشستم و چند مشت آب به سر و صورتم زدم تاتوی 
خیابان معلوم نشود گریه کرده‌ام. پنجره اتاقی که پدر 
داخلش نشسته بود باز و او همجنان مشغول‌کیف 
خودش بود. آنقدر آرام و خونسرد نشان‌می‌داد که 
نه انگار من تنها فرزندش هستم که‌می‌خواهد مرا 


امات ۰ 


۳ 


ارو ۳۲۸۰ 


چرت هپروت رفته بود و سیگار لای‌انگشتانش 
داشت دود می‌شد و اصلا در این عالم‌نبود. دلم 
می‌خواست خفه‌اش کنم اما حیف که‌نمی‌شد و از 
دست من ساخته نبود. لحظه‌ای فکرکردم و با خود 
گفتم: «باید هر طوری شده جگر ش‌روبسوزونم!) اما 
چکار می‌توانستم بکنم؟ زورم به اونمی‌رسید. انقدر 
تنها بودم که هیچ کاری از دستم‌ساخته نبود. اگر او 
پدری مهربان بود با اصلا (پدربود)...؟! کلاسورم را 
در گرفتم و اما با خود گفتم: 
«حالش‌رو که می‌تونم‌بگیرم؟) 

و بعد سر شلنگ را در دست گرفتم و شیر را 
بازکردم» پدر هنوز در چرت مرغوب بود! به هوای 
اب‌دادن به شمعدانی‌هایی که زیر پنجره فرار داشت؛ 
شلنگ را بالا بردم و اب یخ از میان پنجره گذشت وسر 
و صورت و بدنش را خیس کرد؛ در اوج‌بدبختی‌هايم 
از واکنش پدر خنده‌ام گرفت؛ مثل‌کسی که تیر خورده 
باشد از جا پرید و زانویش‌خورد به «پیک‌نیک» و سیخ 
داغ افتاد روی پایش‌و... ریختن اب سرد و سوزش 
ناشی از سیخ دا کاملا نشنگی‌اش را از سر پراند 
و مثل مرغ سرکنده اینطرف و انطرف اتاق ورجه 
را می‌شنیدم :| تیش به جونت بیفته دختر... تو هند 
جگرخواری‌نه بچه... خدا لعنتت کنه که...» 

بغضی در گلویم نشست و با خود گفتم: «ایکاش 
به من هم اندازه خماری خودت اهمیت می‌دادی 
پدر...) 

وسط کوچه رسیده و در افکار خود غرق بودم که 

یک لحظه سر بالا کردم و «ذبیح» را ديدم که تکیه 
به تیر چراغ برق داده بود و نگاه می‌کرد. سرم را پایین 
اند اختم و پا تند کردم تا دور شوم که دوباره‌گفت: 
«سپلشک! مارو باش که می‌خواهیم روی‌دیوار لرزان 
چه کسی یاد گاری بنویسیم...» 

من اماء بدون اينکه پاسخی بدهم از او دور شدم؛ 
ذبیح اما همانطور که بطرف خانه می‌رفت تا با پدربرای 
مانده بود! O‏ 
بچه‌های کلاس - که همگیشان مرا دوست داشتند 
-از ماجرا باخبر شده و بعضی‌هایشان پا به پایم اشک 
می ریختند. در طول این سه سالی که در دبیرستان‌بودم» 
یکنفر هم از دستم دلخور نبود. یعنی در خانه‌انقدر 
سختی می کشیدم که سعی می کردم درمدرسه با 
مهربانی کردن به همکلاسی‌هایم برای‌خودم دوست 
پیدا کنم و این اتفاق افتاده بود. 

حتی معلمان مدرسه نیز که از زبان بچه‌ها شنیده 
بودند آن روز » روز آخر مدرسه آمدنم می‌باشد.تک 
تک‌شان به سراغم امدند و اظهار همدردی‌کردند. 
کنند. من وارد دفتر مدير شدم تاپرونده‌ام را بگیرم. 





جمع می کردند که بروند. خانم«ارونقی» مدير دبیرستان 
- که همیشه جای ماد رخدابیامرزم رابرايم پر کرده بود 
- با دیدن من‌بطرفم آمد و مرا در آغوش کشید و 
گفت: (از معلمها شنیدم قضصیه جيه... تو خیلی زوده 
که‌اینطوری پرپر بشی طفلک من...» 

خانم مدیر این را که گفت. بی‌اختیار بغض 
برای‌گریستن پیدا کرده‌ام می‌خواستم خود را خالی 


خانم مدیر دستم را گرفت و مرانشاند روی صندلی و 
همزمان گوشی تلفن را برداشت و به شوهرش‌زنگ زد 
تا قرارشان را تغییر دهد: «سلام«علیرضا... می خواستم 
بگم به جای اينکه سرچهارراه منتظرت باشم توی 
مدرسه حند دقیقه کاردارم. تا بیای اینجا منم کارم 
تموم شده...) ۱ ۱ 
مهربانی بود که من در زند گی‌ام دیده بودم. درحقیقت 
تمام بچه‌های مدرسه ما خوش شانس‌بودند که 
داشت. مدیریت مدرسه راانتخاب کر ده بو د. حبی 
ار مان کر EM‏ 
- انطور که از معلمین شنيده‌بوديم - تنها شرطش 
برای ازدواج با «علیرضا» این‌بود که؛ «نه شغلش را رها 
می‌کند و نه محل خدمتش‌ر» و اینطوری بود که هر 
روز از شمالی‌ترین نقطه‌تهران به این منطفه فقیرنشین و 
شنیده بودم‌شوهرش دیوانه‌وار عاشق اوست؛ این راان 
روزمطمئن شدم. 
(عجب روزگاریه دختر... این سرنوشت بابد برای 
بهترین» درسخوان‌ترین و عزیزترین دختر مدرسه 
پیش بیاد تا ما هم جگرمون بسوزه و نتوانیم کاری 
برات بکنیم و...» 

هنوز حرف خانم ارونقی تمام نشده بود که مادریکی 
از بچه‌های مدرسه داخل دفتر شد؛ ظاهرادخترش 
کرده بود. از من عذر خواست و با اینکه‌می‌خواست 
سخن را کوتاه کند. اما ده دقیقه‌ای طول‌کشید که زن 
خداحافظی کرد و رفت؛ تا من باور کنم‌که دقایق چه 
تقدیری را می تواند در زند گی‌انسان‌ها باعث شود! 

- خب عزیز دلم» تعریف کن ببینم ماجرا چبه؟ 

این را خانم ارونقی گفت و من که می‌دانستم از 
فردا دیگر چنین سنگ صبوری در زند گی‌ام ندارم از 
ات وم زندگی‌ام برایش. گفتم؛ از اینکه در تمام‌سالهای 
از مادرم گفتم که با مردنش. اميد را هم در دل من 
از بین برد. و بعد از «حادثه اخیر) گفتم؛ از پدرم که 
می‌خواهد مرا به یک موادفروش‌بدهد. فقط به این 

من می گفتم و خانم مدیر - که انگار دارد دردهای 
زندگی دختر خودش را می‌شنود - هت هق می‌کرد و 
اشک می‌ریخت. من نیز که می‌دیدم یکنفر وجوددارد 
که برای بدبختی‌هايم اشک می‌ریزد. همه چیزرا 





صدای هبد ضربه به در اتاق آمد و پشتبندش 
همسرخانم مدير - که فکر می‌کرد زنش در دفتر 
تنهاست- سرش را از لای در داخل کرد و با خنده 
گفت: «گماشته شما دم در منتظر تونه خانم مدیر...» و 
بعد که متوجه حضور من شد. لحن‌اش را تغییر داد و 
خیلی محترمانه گفت: (ببخشین... متوجه نبودم...من 
دم مدرسه منتظرم تا شما بیاین.» 

خانم مدير که هجوم اشک راه کلامش را بسته 
بود فقط سر تکان داد. علیرضا خان نیز لحظه‌ای در را 
بست. اما بلافاصله باز کرد و با نگرانی از زنش‌پرسید: 
«من کاری می‌تونم برات بکنم؟» خانم ارونقی که 
صورتش خیس و چشمانش بارانی بود.سری تکان 
داد و گفت: «برای این دختر بدبخت هیچکس جد 
خدا نمی تونه کاری بکنه.) 

آقای علیرضا خواست از اتاق خارج شود که 
خانم مدير اضافه کرد: «بیا تو بنشین بیرون خیلی 
سرده علیرضا.. یکدقیقه بنشین و رو به من ادامه‌داد 
- خب دخترم؟ و من بی‌آنکه برایم مهم باشدشوهر 
خانم مدیر غریبه است يا نه [او برای تک تک‌بچه‌های 
مدرسه حکم یک برادر بزرگ را داشت آبدبختی‌هایم 
را ادامه دادم: «حالا هم پدرم می‌خوادمنو بده به یک 
خحلافکار...) 

همینطور داشتم می گفتم که نام «ذبیح خوش 
غیرت» را به زبان اوردم و ادامه دادم: از فردا باید 
کلفت ذبیح خوش غیرت بشم و...» 

ناگهان شوهر خانم مدیر که انطرف اتاق خودش 
را با کتابخانه مشغول کرده بود. سر برگرداند و گفت: 
ای کی ذبیح خوش غیرت... درسته؟ این همان 
ذبیحی نیست که پدرش چند سال قبل توی دریاغرق 
شد؟) 

مشخصاتی که ایشا هم "۳۲ 
من سر تکان دادم. خانم مدیر امه با شوخی و به 
قصد آرام‌کردن من به شوھ د (به‌به... چشم 
ما روشن‌علیرضا خان! شما چنین آدم‌هایی‌رو هم 
می‌شناختین‌و من نمی‌دونستم؟) 

علیرضا که مردی ۳۷ ساله و شش سال از خانم مدیر 
بزرگتر بود» درحالی که چشمانش برق می‌زد بطرف‌ما 
امد و سوال همسرش را پاسخ داد: «بهترین‌رفیقی که 
در تمام زندگی‌ام داشتم همین اقاذبیح‌بود...» 

از شنیدن این حرف طوری حالم بد شد که ازجا 
پرخاستم تا بروم اما خانم مدیر دستم را محکم گرفت و 
نشاند روی صندلی و رو به شوهرش ادامه‌داد: «تو معلومه 
چی داری میگی آقا؟ این ذبیح که‌ما میگیم یک فروشنده 
مواد مخدره که همه اهل‌محل ازش می‌ترسند!) 

- پس خودشه.. من با دبیح دو سال قبل که 
شرکای شرکتم برایم پایوش دوختن و ۲ ماه افتادم 
زندان ۳۳۱ شدم... در اون ۲ ذبیح نبود 
- که به جرم خرید و فروش مواد به زندان افتاده بود 
-لاشخورهای زندان سر منو بریده بودن... اما ذبیح که 
لقب «خحوش غیرت» را نه با طعنه» که وافعابخاطر 
غیرتش در رفاقت بهش دادن در آن ۲ ماه‌عین یک 
محافظ از من مراقبت کرد وقتی هم من اززندان آزاد 
شدم خیلی تلاش کردم تا موفق شوم باکمک یک 
وکیل» جریمه‌اش را بپردازم و بعد ازاینکه عفو خورد 


سم 


بهش, بیارمش بیرون, اما کوتاهی کردم که بعد از آزادی 


مد َ 
اطلاعات ل 8O‏ ۳۳/۸۹۰ 


ذبیح» او را به امان خدا ول‌کردم تا دوباره برگرده سراغ 
زندگی قبلیش... فقط همین‌رو بهت میگم «اتوسا) که 
این ذبیح از اون‌دسته آدمهاست که اگر توی باغجه 
رهاش کنی‌ميشه گل محمدی, اگر ولش کنی توی 
مرداب میشه‌نیلوفر؛ اما در همه جا یک گل واقعیه!» 

حرفهای شوهر خانم مدير مثل اب سردی بود 
که برپیکرم ريخته شد. گیج و منگ نشسته بودم و 
خانم‌مدیر را نگاه کردم که دست شوهرش را گرفت 
او حرف زد. سپس درحالی که ارامش کم‌نظیری در 
چهره‌اش موج می‌زد بطرف من امد و گفت: «غصه 
هیچی‌رو نخور کوکب... برو خونه‌تون و از این لحظه 
به بعد نگران هیچی نباش... من بهت فول‌میدم دوره 
سختی تو تمام شده!» 0 
نخواهم دید اما خانم مدير وقتی قول ا 

من با ذبیح ازدواج کردم؛ همان فردا و همان ساعتی 
که پدرم با او قرار گذاشته بود» اما با آن «ذبیح» ازدواج 
کردم که علیرضاخان می گفت! 

اینطور که خانم مدير در محضر - چند دقیقه 
از مدرسه خارج شدم به سراغ ذبیح می‌روند و او را 
حرمت قایل بود» وقتی از او می‌شنود که:«آقاذبیح چرا 
دست از سر این دختر بیجاره‌برنمی‌داری؟) 
می‌نشاند و می گوید: «تنها دختری که بخاطر نجابتش 
می‌دونی که میگی. چشم... هر چی‌شما بکی...» 
(قاذبیح ۳ محر ک وکب‌رو خیلی دوست داری.اما 
به احترام ده ی اص رلک الا و 
ببینم بخاطر عشقی که به کوکب داری, و بخاطرحرمت 
علیرضا؛ حاضری دیگه خلاف نکنی و یاک‌زند گی 
من وقتی خیلی سردمون میشه‌پتوی پر از شیش‌رو 
می‌کشیم روی خودمان! وگرنه‌وقتی لحاف تروتمیز 
داشته باشیم. ما هم بلدیم مثل ادمها زند گی کنیم!» 

خانم مدير نگاهی به ذبیح کرد و نگاهی به 
شوهرش کرد و... O‏ 
یک سال و نیم از ازدواج من با ذبیح می گذرد.امروز 
من - بعد از اینکه دیپلم گرفتم -به عنوان دفتردار در 
ذبیح نیز پیش اقا علیرضا و در شرکتش مشغول به کار 
است و دیگر خلاف نمی‌کند.پدرم اما - که حالا با 
او را مرت با یا سس درل (داماد گرفتیم فاتق 
نانمون بشه.. قاتل‌جونمون شده!) 

او راست می‌گوید. چرا که ذبیح دیگر خلاف 
نمی کند. جنس هم به کسی نمی د هد... 

E 





شمعها هر چقدر هم متنوع باشند در سوختن مشتر 
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دود براد شد تا اتقام خود را از حامعه از طریق ار تکاببه جرم و خلاف بگیر دا او احقاق حق 
را تنها ار طرین اعمال خشونت. مو حه می دید. اما در یک لحظه... 


اانا نک ورو رادي 

روز عادی. نەتنها شباهتی 
به پایان روزهای معمولی سایر مردم نداشت» بلکه 
تفاوتهای عمده‌ای هم داشت. کارل جوانی ۲۲ساله 
سیاهپوست و اهل نیویورک بود. او پدرش رادرحالی 
که تنها ۱۵ سال داشت از دست داده بود.یس از دو سال 
مادرش با مردی ازدواج کرده بود که خیلی زود کارل او 
را شناخت. چرا که مردی عباش و دائم‌الخمر بود. 

او متوجه شد که ناپدری‌اش فقط به خاطر مبلغ 
ماهیانه‌ای که مادرش پس از مرگ پدر از دولت‌دریافت 
می‌کرد. با او ازدواج کرده از همان‌زمان که کارل چهره 
واقعی نایدری خود را شناخت.بنای مخالفت رابا وی 
گذاشت. او تنها به حاطر مادرش که علاقه فراوانی به 
این‌مرد داشت. او را تحمل می‌کرد. 

کارل می‌دانست که مادرش بیشتر به حاطر رهایی‌از 
اس مادرش ازتنهایی 
شت. به همین خاطر هم خود را به‌این مرد 
رت کرده بود. همین مسایل کارل را از 
خانه دور می کرد تا اينکه او در هجده سالگی درحالی 
که سال آخر دبیرستان را طی می کرد.تحصیل را رها 
ی ارگ دنا 

او از آن یس راه خلاف و بزهکاری را درپیش 
گرفت. و بدین ترتیب بود که پایان روز. برای کارل 
با دیگران تفاوت داشت. او قبل از رفتن به خانه 
باید اسلحه خود را در مکانی ینهان می‌کرد. کارل به 
خوبی می‌دانست که پلیس به دلیل سوابقی که از او 
در دست داشت» در صورت وقوع هر جرمی در ان 
نزدیکی‌هاء کارل را در میان مظنونهای آن جرم قرار 
می‌داد و در اولین فرصت در کنار محلی که کارل 
اقامست می‌کرد» کشیک می‌داد تا او سر برسد و 
اسلحه‌اش را جهت انجام تحقبقات و انگشت‌نگاری» 
کر ان و اه در 
مکانی که تنها خودش 
این وضعیت دور می کرد. کارل از اينکه باید به خانه‌ای 
قدم می‌گذاشت شت که یک‌نایدری مست و ملعون در آن 
زند گی می‌کرد. به‌شدت احساس ناامیدی می کرد اما 
از طرفی هم‌دیدن مادرش تنها اتفاق حوب در زندگی 
کارل محسوب می‌شد. 

او غرق در همین افکار بود که به خانه رسید 
و در اولین اقدام سراغ مادرش رفت» خوشبختانه 
مادرش را در خوابی عمیق یافت. داروها کار خود را 
کرده ومادرش به خواب رفته بود. د سین از آن کروی 
خودرا هم روی صندلی راحتی در خوابی عمیق 


و تاد 


او ان اطلاع داشت» خود را از 





یافت. اوخوشحال از اينکه بر طبق عادت با او مواحه 
وی کر که رنه کتک وت 
به‌رختخواب رفت. فردا برای او روز مهمی بود. او و 
بقیه اعضای باند تصمیم گرفته بودند تا به دلیل‌شرایط 
بد مالی که گریبان آنها را گرفته بود به سرقت مسلحانه 
از یک سوپرمارکت در مرکز شهردست بزنند. 

البته آنها قبلا هم مرتکب سرقت شده بودند. حتی 
یکی دو بار هم توسط پلیس درحین ارتکاب جرم 
دستگیر شده و زمانی را هم در زندان گذرانیده بودند. 
اما سرقت‌هایی که آنها تا آن موقع مرتکب می‌شدند. 
محدود به ورود به مکانهای خالی ازانسان در نیمه‌های 
شب بود» جاهایی مانند انباری‌هاو با مغازه‌هایی که 
ساعت کاری آنها به پایان رسیده‌و کار تعطیل شده بود. 
این برای اولین بار بود که‌انها یک مرکز پرجمعیت را 
در وسط روز هدف‌قرار داده بودند. اکنون هر چهار 
عضو باند خیابان‌ صد و یکم. صاحب اسلحه شده و 
سخت درپی آن‌بودند تا از این امتیاز استفاده کنند. 
رفت. خوابی که در ان کابوس‌های دوکر و 
تیراندازی ادامه داشت. 


درسو رما کت 
فردای آن روز در نزدیکی‌های ظهر آنها درنزدیکی 
سویرمارکت گرد آمدند. کارل که به‌صورت غیررسمی» 
رهیری گروه را برعهده داشتء جزئیات تقشه ر دوبار 
برای آنها مرور کرد. کارل‌با داشتن ۲۳ سال سن 


میات عم FOF‏ ۳۳۸۰ 





در زندگی انسان. همواره یک لحظه حقیقت وحود دارد که تعیین‌کننده سرنوشت او است 


تدای اسانیت 


همه زند گی خود به عبر ار حر و ددبختی جبر دییگری را تحریه نکر ده 


دکتر بهمن بهروزی 


بزرگترین عضو و یک جوان ۱۹ساله کوچکترین عضو 
باند بودند» بنابراین هر سه نفردیگی کارل را به خاطر 
تجربه بیشتر به عنوان رئیس گروه کول کرده بودند. 
کارل دوباره به آنهایادآوری کرد که اسلحه تنها برای 
ایجاد رعب ووحشت در مردم و کارکنان سوپرمارکت 
باید مورداستفاده قرار کیرد و بس. 

او به آنها گفت که اگر شلیک کنند. رعب و وحشت 
لازم وجود نخواهد داشت ت و امکان هم دارد که برای‌آنها 
دردسر به‌وجود آید. او به آنها دوباره گوشزدکرد که 
در درجه اول بايد صندوقهای سوپرمارکت را که 
تعداد آنها هفت با هشت عدد بود با تهدیدکردن 
مسوول 2 خالی کنند. سپس در اقد امی‌سریع؛ 
کیف‌های مشتریان با a‏ انان را خالی‌نمایند. 
کارل به یارانش گفت که آنها برای اجرای همه‌جزئیات 
نقشه تنها چهار تا پنج دقیقه زمان خواهندداشت تاا 
قبلا چند روزی را در برابر سوپرمارکت‌و حتی در 
داخل آن به عنوان مشتری» سر کرده وهمه جوانب را 
مورد بررسی قرار داده بودند. آنهامی‌دانستند که ظهر 
از نظر تعداد مشتری» خلوت‌ترین زمان سوپرمارکت 
امیت آنها به همین دلیل اين ساعت را برای ارتکاب 
به سرقت مسلحانه انتخاب کرده بودند. پس از بررسی 
و CS lT‏ 
کرد و هرچهار نفر به سرعت کلاهها و نقابهایی را 
که برای این کار اماده کرده بودند. بر سر و چهره 
گذاشتند و درحالی که اسلحه‌های پر از گلوله را در 
دست‌داشتند. وارد سوپرمارکت شدند. 

ظاهر ترسناک آنها با نقاب و اسلحه‌های برهنه به 
سرعت رعب و وحشت را به جان مشتریان وکارکنان 
سوپر انداخت و جیغ و داد مردم و همچنین صدای 
گریه چند کودک موید این نکته بود. کارل به‌سرعت 
سخنان تهدید آمیز خود را آغاز کرد:«خوب گوش کنید. 
اگر می خواهید کسی صدمه نبیند.صندوقداران همه 
پولها را از داخل صندوق بیرون‌آورند و مشتریان 
هم محتویات کیف و جیپ خود راخالی کنند هر 
کس هم که جواهر ساعت و یاانگشتری ره آن 
را در برابر خود روی زمین‌بگذارد. اگر کسی از 
این دستورها اطاعت نکند.هدف گلوله قرار خواهد 
گرفت.» 

هنوز کلمه آخر از دهان کارل خارج نشده بود که 
ناگهان صدای رعدآسای شلیک یک گلوله سکوت‌و 
فضای وحشت‌زده سوپرمارکت را شکست وصدای 
توأم با گریه زنی شنیده شد که فریاد می‌زد: «او را 
کشتند!» کارل به سویی که صدا از انجابر خاسته بود 
رفت و گوچکترین عضیو بان بعنی‌جوان ۱۹ ساله را 
دید که از اسلحه‌ای که در دستش‌بود. دود برمی خحاست 
و در مقابل او یک زن‌درحالی که لباسش غرق خون 
بود» روی زمین افتاده‌بود. 

جوان نگاهی به کارل کرد و با لکنت گفت: «این زن 





8 نمی کرد.» کارل که به شدت عصبانی‌شده 
بود ترجیح داد تا در برابر حاضران جوان رامورد انتفاد 
قرار ندهد و تنها به او گفت که بهتر است‌در مقابل در 
ورودی سوپر کشیک دهد. 

جوان که شلیک گلوله او را از نظر روحی از 
حالت تعادل خارج کرده بود. با نگاهی حق به جانب 
رو به کارل کرد و گفت: «حالا دیگر مرا یی نخود سیاه 
می فر ستی!... حالا دیگر مرا قبول نداری!...» جوان‌به 
سرعت به سوی یک کودک دو یا دو و نیم ساله‌که 
در آغوش مادرش بود جهید و او را به زور ازمادرش 
ES‏ «می کشم!... این بچه رامی کشم... اگر 
کسی مرا پی نخود سیاه بفرستد» این‌را می کشم!...) 

کارل با چشمان از حدقه درآمده به دوستش نگاه 
می کرد» درحالی که مادر طفل به شدت به گریه‌افتاده 
بود و التماس می‌کرد. دز خم الا ضندای پر لیس 
به گوش رسید. کاملا روشن بود که یکی‌از کارکنان با 
فشار دادن زنگ خطر پلیس را خبر کرده است. این امر 
دو عضو دیگر باند را به ندت‌عصبانی کرد به گونه‌ای 
که آنها با اسلحه‌های خودآتش گشودند و دو نفر از 
صندوقداران را به خاکو خون کشیدند. آنگاه آنها 
به سرعت در ورودی‌فروشگاه را بستند» بعد تمام 
مشتریان و کارکنان رابه گوشه‌ای از فروشگاه برده و با 
اسلحه‌های آماده‌به شلیک بالای سر آنها ایستادند. در 
این میان.ماموران پلیس بر در سوپرمارکت می‌کوبیدند 
ودستور به باز کردن آن می‌دادند. 

یکی از اعضای باند خود را پشت در بسته رساند و با 
صدای بلند به ماموران پلیس گفت:«ماهفت نفر بزر گسال 
و چهار کودک رابه گروگان گرفته‌ايم و تاکنون سه نفر را 
هم به سزای‌سرپیچی از دستورات.رسانده‌ايم. کوچکترین 
تلاش از جانب پلیس جهت‌داخل شدن به فروشگاه به 
کشته شدن گروگانهامنتهی خواهد شد. ما نیم ساعت 
به پلیس فرصت می‌دهیم تا یک کیلومتر از سوپرمارکت 
فاصله‌بگیرند تام از آن خارج شویم و پس از پایان این‌نيم 
ساعت اولین گروگان را به قتل می‌رسانیم.» 

پس از ان هرچه ماموران پلیس از پشت در 
فریاد زدند و سوال کردند. عضو باند پاسخی نداد و به 
سوی گروگانها بازگشت. چهره سرد و غیرانسانی‌سایر 
اعضای گروه کارل را به شدت دچار واهمه‌کرده بود 
که البته این واهمه را به آنها نشان‌نمی‌داد! کارل به 
خوبی می‌دانست که آنها از نظرروحی و عصبی در 
شرایطی قرار داشتند که حتی درصورت لزوم به کارل 
هم رحم نکرده و او را هم به‌قتل می‌رساندند. 

کارل این موضوع را نیز نیک می‌دانست که‌پدیده‌ای 
به نام منطق یا تفکر منطقی 3 انها وجودندارد. کارل 
به همه این حقایق به خوبی اگاه بود»چرا که قبلا در 
شرایط و زمانهای مختلف» چنین‌وضعیتی را تجربه کرده 
بود. بنابراین کارل, ابتداتصمیم گرفت تا صحبتی کاملا 
ساده و قابل فهم بااعضای باند داشته باشد و انها را 
از ارتکاب به‌اعمالی که اصلا لازم نبود» منصرف کند. 
بخصوص ‌به قتل رساندن گروگانها که کارل می‌دانست 
پایان زودهنگام دوران باند کوچک آنها رارقم می‌زند. 

کارل آنها را به گوشه‌ای خواند و نجواکنان به 
آنها گفت که بهترین و عملی‌ترین نقشه و استراتژی 
ا است که بی‌جهت حمام خون به راه نبندازند و 





مشخصات انها توسط پلیس در همه جا انتشار پیدا 
می‌کند و آنها دیگر قادر به انجام هیچ کاری در شهر 
باند قتل و جنایت نیست. بلکه باندی است که برای به 
دست آوردن حقوق خود فعالیت می کند. 

در همین اثنا؛ عضو دیگر گروه که پس از کارل 
در حکم تور کر درمیان انها بود» سخن کارل را 
قطع کرد و گفت: «کارل... مثل اينکه تو خودت را 
فراموش کرده‌ای. نگاهی به رنگ پوستت بینداز.آیا 
تصور می‌کنی که انها به تلاش تو برای رسیدن‌به حق 
گروکانها را از ميان برداریم وبعد فرار کنیم» چرا که 
بدون تردید. پلیس بعدا سراغ‌ما خواهد امد و ما را 
به عنوان مظنون زیرنظر خواهد گرفت. آنگاه اگر این 
گروگانها زنده باشنده‌ما را در صف مظنونها شناسایی 
خواهند روا بهترین کار ات است که تمام 
گروگانها را به‌سرعت از بین برده و بعد هم اموال به 
دست آمده رابرداشته و فرار کنیم.» 

در پایان صحبت‌های عضو مذکور باند. دو نفر 
دیگر نقشه او را تایید کردند و خود را آماده اجرای آن 
دانستند. کارل ناگهان خود را با وضعیت بسیاربغرنجی 
مواجه یافت. چهره گروگانها که اکثریت‌مطلق آنها را به 
در ذهن او شکل گرفته بود واز آنجا که تقریبا همه 
آنها مادر بودند. کارل به‌نوعی آنها را به مادر خود 
ارتباط می‌داد. او نابودکردن آنها را همجون نابودی 
مادر خود می‌دید. 

کارل در کال وحشت» متو جه شد که زمانی 
در اختبار ندارد و باید تصمیم خود را انخاد کند» 
یا با اعضای باند همراه شود و یا برضد آنها باشد. 
سرانجام کارل تصمیم خود را گرفت. آنگاه او به‌سایر 
اعضای گروه که در برابر گروگانها ایستاده وبه حالت 
حصمانه‌ای به آنها نگاه می کردند» ملحق شدو به آنها 
گفت که گروگانها را به گوشه‌ای انتقال دهند تاپلیس 
انگاه بدون انکه منتظر پاسخ دوستان خودباشد. به 
گرو گا ھا دستور داد تا جر کت کنند. کرو گانها درحالی 
که چند تن از آنها جگر گوشه‌های خود را در اغوش 
داشتند بااضطراب به دنبال کارل حرکت کردند. سه 
نفر دیگراز اعضای گروه هم درحالی که با تعجب و 
با سوءظن به یکدیگر و به کارل نگاه می‌کردند. دنبال 
انها به راه افتادند. همین که کارل همه گرو گانها را به 
پشت د ردیف از اجناس فروشگاه فرستاد و به آنها 
دستور نشت داد تاکما ‏ ۱ ۱۱ 
در روی اعضای اند اتاد و اسلحه‌اش را به‌سوی 
آنها گرفت و گفت: «متاسفم دوستان..نمی‌توانم 
احازه بدهم این افراد بیگناه را به قتل‌برسانید!» انگاه 
با صدای بلند. طوری که ماموران‌پلیس از پشت در 
ورودی که کارل به آن بسیارنزدیک شده بود. متوجه 
شوند. فریاد رد «ماموران‌پلیس به اط خدا هرچه 
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سریع‌تر وارد شوید...» همراه با ادای این جمله اعضای 
گروه با شلیک چند گلوله. کار را که چون حائلی در 
برابر گرو گانها ایستاده بود. هدف قرار دادند. 

چند گلوله به پا و شانه کارل اصابت کرد او هم قبل 
از به زمین افتادن» موفق به شلیک دو گلوله شد که‌یکی 
از آنها به پای عضوی از گروه اصابت کرد و اورا به 
زمین انداخت. در همین ائنه ماموران پلیس که‌ابزار 
خود را آماده کرده بودند» در ورودی را منفجرکرده و 
به سرعت وارد فروشگاه شدند و درحالی که‌ماسک 
ضددود و گاز بر چهره داشتند و اسلحه‌های‌سبک و 
سنگین خود را به سوی آنها نشانه رفته‌بودند. فریاد 
زدند: «هیچ کس تکان‌نخوردا..» اعضای گروه که 
غافلگیر شده بودند.خیال گریز داشتند. اما گاز و 
گلوله‌های اشک‌آورپلیس. توان آنها را گرفت. کارل 
دیگر متوجه بقیه‌ماجرا نشد» خون فراوانی از او رفته و 
به شدت‌ضعیف شده بود. 

از داخل آمبولانسی که از مدتی قبل در برابرفروشگاه 
حاضر شده بود» پزشک و پزشکیار همراه‌برانکارد به 
سرعت وارد فروشگاه شده و کارل را به‌سوی آمبولانس 
حرکت دادند. در همین لحظه یکی‌از زنان گروگان 
درحالی که طفل خود را که دخترکی‌ملوس و کوک 
بود. در اغوش داشت. به سوی‌برانکارد حامل کارل 
آمد و پس از آنکه به سرتایای‌او نگاهی انداخت» گفت: 
(متشکرم!...) در همانلحظه دخترکی هم که در آغوش 
زن بوده دست خودرا به سوی کارل گرفت» گویی 
می‌خواست او رالمس کند. کارل با همه ضعف و ناتوانی 
درحالی که‌اشک از گوشه‌های چشمانش سرازیر بود. به 
فکرفرو رفت. همین تشکر و همین حرکت دخترک به 
اولذت و ارامشی بخشید که در تمام گذشته‌اش, درهمه 
سرقتها و موفقیت‌های باندی و گروهی و حتی‌در همه 
لحظات خوش و زیبای زندگی که تعداد انهازیاد هم 
نبود نظیر ان را حس نکرده بود 

کارل‌دریک آن‌به‌ندای‌انسانیت وجود خودش پاسخ 
داده بود. او پدیده‌ای لذت‌اورتر وارامش‌دهنده‌تر از 
این ندا در خحودش به یادنمی‌اورد. 


سردو ست 


پس از بهبودی از جراحات. دادگاه رسید گی 
به جرایم کارل تشکیل و او را به جهت شرکت 
در سرقت مسلحانه و طراحی ان که باعث کشته 
شدن چند انسان بیگناه و به خطر افتادن جان 
بسیاری دیگر شده بوت به ا 
محکوم کرد. اما داد گاه با در نظر گرفتن نامه‌های 
سر گشاده‌ای که از سایر گرو گانها؛ خانواده‌های آنان 
و همچنین بسیاری از مردم شهر دریافت شده بود 
و به دلیل نجات جان ده انسان و کودک بیگناه از 
مرگ حتمی» محکومیت زندان کارل را به شش ماه 
حبس تقلیل داد. 
تا ات دا ت ا ی 
دوره»چگونه بايد خود را به یک انسان مثبت و 
اجتماعی‌تبدیل کند. بخصوص که مادرش هم 
سرانجام ازنایدری نابخردش جدا شده بود. اکنون 
کارل تنها به‌دنبال یک زند گی توأم با آرامش بود. 
E‏ 
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نیازی نیست به عنوان تغذیه سالم و مناسب مرتبا با ماهی چرب. انگور سیاه و یا چای سبز سر کنید. 
جرا که می‌توانید دایره وسیعی از ویتامین‌ها. امکا -۳و آنتی‌اکسیدان‌های ضدسرطانی را در انواع مواد 
غذایی سالم و خوشمزه پیدا کنید. کافی است که در این میان هشت ماده غذایی معجزه‌آسا .اما خوش 





١‏ تخمه آفتابگردان 
E 0‏ این تخمه غنی‌ترین 
ا ماده غذایی با ریشه 


| گیاهی از نظر میزان امگا 
1 امور تغذیه» امگا - ۳ را 





در درمان آسم و حتی بهبود وضعیت حافظه انسان 
ام 


همم 


مه هک هم همهم هم همه هه هه 


تخمه آفتابگران علاوه بر آن به افزايش و تقویت 
هم به نوبه خود میزان کلسترول و سطح هورمون را 

۲ لبو 

مثال کاڑسیک برای یک ماده غذایی که مدنی 
همم مه 
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کوجکترین مخلوقهای جهان 


کاهی ان ری ار مخ کات عاع: ۰ ما را بیش از پیش در کار خداوند متعال دجار حيرت و اعجاب 
می کند. مو حودی را درنظر بگیرید که تنها چندسانتی‌متر اندازه بدن او است و علاوه بر آنکه سیستم 


کامل بدن یک پستاندار را دارد. قادر به‌وضع حمل نوزاد خود نیز هست. برای درک وشناخت بیشتر به 


معرفی ده موجود که براساس اعلام زیست 





۱- کوچکترین درمیان کوچکترین‌ها؛ ویروس 

کوچکترین موجود عالم که اندازه ان را 
۸ يا (هجده میلیونیوم) از یک سانتی‌متر 
تخمین زده‌اند. همان ویروس است که به جهت 
وجود شرایط ژنتیکی» موجود زنده محسوب 


۳ 
ت 


۳: 
ویروسها دارای سیستم هاضمهاند و نکته جالب 
اینکه» پاراویروس‌هاء حتی از ویروسها هم کوچکترند. 





شناسان. کو جکترین مخلوقهای عالم هستنل» می‌پردازيم. 


اما برخی معتقدند که نمی‌توان با قاطعیت آنها را 
موجود زنده نامید! 
۲-باکتری. کوچکترینی که بزرگ می‌شود! 

موجود بعدی صنف کوچکترین مخلوقهای عالم 
باکتری است. باکتری با اندازه‌ای برابر با ۰/۰۰۰۲ از 
یک سانتی‌متر به دلیل قابلیت‌های فیزیکی» اعجاب 
همگان را برانگیخته است. 

این موجود میکروسکوپی نه تنها قابلیت رشد 


ارت شب 0 ۳۳۸۰ 






آز نك افتاذه اما نه لیا توجنه 
تغذیه و همچنین عنوان ماده 
غذایی معجزه‌آسا که به آن 
داده شده بار دیگر میزان فروش 
قابل توجهی را در فروشگاهها 







ویتامین ۸ و ویتامین ن) دو 
عنصر اصلی است که از لبو گرفته می‌شود. اخیرا 
کاشف به عمل آمده که لبو دارای خحصوصیات 
ضدسرطانی نیز هست. به علاوه لبو مملو از اهن 
درباره لبو ء همان رنگش است که در صورت تماس با 
لباس ایجاد لکه کرده و هزینه حشکشویی و لباسشویی 
را افزایش می‌دهدا! 
۳ گردو 
rE‏ مصرف هشت عدد گردو در 
0 طول روز می‌تواند خسارتی را که 
۱ ے خحوردن غذاهای پرچرب به 
پچ رگهای قلب وارد می کند» 
کاهش دهد. 
این نتیجه‌گیری را پژوهشگران 
بیمارستان مشهور بارسلون اسیانیا 
(کلینیکو» پس از یکسال مطالعه 
از داند. 
گردو شامل نوعی اسیدآمینه است که به نوبه خود 
به ایجاد اسیدنیتریک کمک می‌کند. اسیدنیتریک 
عاملی است که اجازه سفت و سخت شدن را به 
رگهای قلب نمی‌دهد. 
گردو همچنین منبعی قابل توجه برای امگا - ۳ 
محسوب می‌شود که با ایجاد اسید چربی‌دا درواقع 


و مايش به دست 
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کردن دارد» بلکه تولید 
مثل همم می‌کند. 
ذرراقم ی 
موحودی است که 
قابلیت‌های فوق را 


دارد. 


۳ شثپش. کوچکترین موجودی که همسر 
انتخاب می کند 

شپش با ۰/۰۲ سانتی‌مت دارای یک توانایی 
اعجاب‌انگیز است و آن انتخاب جفت مناسب است 
که از میان حشرات بزرگتر» انجام می گیرد. شپش عمل 
تخم گذاری خود را درون تخم‌های جفت خود انجام 
می‌دهد. 

٤‏ کوچکترین ماهی 

این ماهی با اندازه‌ای برابر با ۷۹ سانتی‌متر 
کوچکترین موجود استخواندار است. کارپ نام 
ا گونه ماهی است و در جزیره سوماترا واقع در 
آندونزی زیست می کند. 





۳ لوییا سبز 


6 که مصرف لوبيا سبز 
۰ ۳ به بدن می‌رساند. البته 
انواع دیگر مانند سویا 
و یا لوبیاهای خشک 
نیز دارای مواد مفیدی‌اند » اما وجود نمک در آنها؛ 
برخی اوقات روی منفی آنها را نشان می‌دهد. اما لوبیا 
سبز با استروژن و انواع ویتامین مواد غذایی است که 
میزان کلسترول را به شدت کاهش می‌دهد. 

ضمنا لوبیا سبز یکی از دشمنان دیابت به‌شمار 
می‌رود. البته بايد توجه داشت که مصرف این لوبياها 





به صورت خام يا آب‌پز به‌مراتب بیشتر از مخلوط 
کردن ان با روغن موثر است. 

نکته جالب درباره لوبیا سبز این که هم پوسته 
لوییا سبز و هم دانه‌های داخل پوسته دارای قدرت 
خارق‌العاده از نظر مبارزه با کلسترول است و مصرف 
ردو چا رس می‌شود. 

۵-اسفناج 

تعداد زیادی عناصر مفید 
و مقوی در این برگهای 
سبز رنگ نهفته است. > 
می‌توان گفت که بیش ۴۳ 
انچه بدن ما قادر به جذب 
آل انیت 

در ميان مهمترین عناصر 
مفید می‌توان از بتا - کاروتن 
و فولاته گفت که باعث 
* افزایش گلبولهای قرمز در 





۵- خزنده‌ای در حال انقراض 

مقام چهارم متعلق 

به خزنده‌ای موسوم 
به گهکوی 


اندازه‌اش ترا ۳ 
۱2 سانتی‌متر 
خزنده در اطراف 
درا ده 
می‌شود که به دلیل طعمه شدن توسط حشرات. نسل 
آن در حال انقراض است. 
٦‏ کوچکترین 
پستانداری که پرواز 
می کند 
«حفاش خوک دماغ) 
حهان است. 
این خفاش با اندازه ۳/۱ 








در بدن تبدیل به انرژی می‌کند و ویتامین ۸ که ترمیم _ 


و بهبود زخم‌های سطح بدن را سرعت می‌بخشد و در 
استخوان‌سازی و استحکام استخوانها هم تاثیر فراوانی 
می گذارد.به منظور اینکه تمام ابعاد مثبت اسفناج را 
در بدن حفظ کنیم بهتر است آن را به صورت شام 
مصرف کنیم. 

۶ سیر 

البته برای بوی دهان 
شما چندان کار مفیدی انجام 
نمی‌دهد. اما تحفیقات نشان 
68 که سین از مالاریا 
گرفته تاسرماخوردگی 
معمولی را به مبارزه می‌طلبد 
و پر آنها غلبه می‌کند. 

عناصری در سیر وجود 
دارد که پژوهشگران آنها را ضدقارج و امراض پوستی 
انسان 9۶ به علاوه سالها است که ا 
یکی از مقاوم‌ترین و مبارزترین مواد بر عليه سرطان 
شنا ضمنا سیر برای ضدعنونی کرد ۲۳۲ 
شر اور ی‌های مختلف. بسیار تائ گذا ۳۵۲ ۱۰ 
بسیاری هم سیر را کاهش‌دهنده کلسترول شناخته‌اند 
که در این مورد بحصوص مطالعات و پژوهش‌های 
اخیر تردیدهایی را نشان داده است. اما در اینکه سیر 
برضد چربی اشباع‌شده عمل می‌کند. هیچگونه شکی 
وحود ندارد. 

۷- انار 

از زمانی که انار توسط متخصصان تغذیه به عنوان 
یکی از موثرترین میوه‌ها در مبارزه با سرطان پروستات 
و امراض قلبی» معرفی شده میزان فروش انار یک 
افزایش ۷۶ درصدی رانشان داده است. 





دار ۱۱۳ ست عدد از آنها در کشور تایلند 
ا 
۷- کوچکترین دوزیستی 
قد کوچکترین قورباغه جهان به نام ایبریا کمتر از 
یک سانتی‌متر است. این گونه قورباغه هم در معرض 
خطر ابودی است و هم‌اکنون تنها در جزیره کوبا 


می‌توان آن را یافت. 


۸ پرنده هفت سانتی‌متری 
اج پرنده 
زیبای وور ۳ 
شک ل کوچکترین | 


از تمام بان ان را تشکیل 
می‌دهد. اینگونه پرنده تنها در کوبا یافت می‌شود. 
-٩‏ کو چکترین پستاندار زمینی 
کوچکترین پستانداری که روی زمین زندگی 
می‌کند. گونه‌ای کانگوروی استرالیایی است که طول 


نوک و دم این پرنده نیمی 


اطلاعات لل ارو ۳۲۸۰ 








هه هه هه همهم هه همم همهم هه همهم هه همهم همهم هه هک همم هه هکم هه همهم همهم همهم همهم همهم هه همهم هه هه همه هم هه هه 





از ویژگیهای دیگر 
)انار ای > س 
آنتی‌ اک ۱ 
ان وجود دارد. سه برابر 

بیشتر از چای سبز چینی 
است که بسا ۱۱ 


فراوانی دارند. 

ضمنا انار دارای مقادیر فراوانی 
ب)‌و ۲ واهن است. ۱۳۱۳۲۲ اشتباه شده 
و اب انار را دارای خاصیت‌های مشابه با دانه‌های انار 
می‌شناسند. در حالی که بسیاری از مواد و عناصر مفید 


از ویتامین‌های A.‏ 


در پوسته دانه‌های انار وجود دارد. 
۸ جوانه گندم 


۳ حياط منزل شما داشته 
: باشده اما این ریشه 
سبز و سفید به‌تنهایی 
دارای انواع و اقسام 
مشاه ار بل 
نک 2۳ و ۸K‏ است. 
قبلا در باره انها بیان شد. در این ماده غذایی به وفور 

ضمنا مطالعات اخیر نشان داده که جوانه گندم 
دارای ماده‌ای موسوم به کلروفیل است که یکی از 
همجنان ادامه دارد و هر لحظه. کشف تازه‌ای پدیدار 
می‌شود که خود حکایت از تثیر معجزه‌آسای اين ۰ ماده 
ZILLI‏ 
قد آن تنها بازده سانتی‌متر است. 

نیم بیشتر این اندازه یعنی شش سانتی‌متر اندازه 
همین جثه مختصر که حتی او را از یک سوسک هم 
کوچکتر نشان می‌دهد. این حیوان دارای کیسه حمل 
نوزاد به شیوه کانگوروها e‏ استرالیایی‌ها این 
حیوان را اینگرامی نامید هاند. 

۰- کوچکترین میمون روی زمین 
و سرانجام به ینک میمون 







دوازده س‌نتی‌متری ‏ مر (۳ 
می‌رسیسم که به آن 
ق فیلیپینی 
گفته می شود. 

این حیوان کوچکترین 
میمون در جهان و از حیث 
کوچکی دهمین موجود جهان 
شناخته می‌شود. تنها محیط زیست | 
منتاسب زندگی این حیوان 


جزایر فیلیبین ات 








ذدان 


آیبنه ده 


حبات اذسانی است 


لدب 


۰ 
مس 


مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم 


زهرا طرقیسان (کارشناس مشاوره) 


شنت هار سا ای ۱۸ 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

مشاوره حضوری خانواد گی 9 ازد واج: 
دوشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۵ 


مشاورهتحصیلی 
(ویژه داوطلبان کنکور) 


رک ونا راشدلراب تور 
شاه کم 


۴+ یکی از داوطلیان کنکور سراسری هستم که 
در خرداد ماه گذشته از دوره 
پیش‌دانشکاهی در رشته تجربی 
فارغالتحصیل شدهام. 

من در سال گذشته. در کنکور 
سراسری شرکت کردم . ولی 
ننوانستم در رشته دلخواهم قبول 
شوم البته در آزمون دانشگاه ازاد. 
در یکی از شهرهای غرب کشور 
پذیرفته شدم. اما به دلیل دوری 
راه و بعد مسافت با وجود اینکه 
در رشته دلخواهم قبول شده 
بودم. از نامنویسی در ان رشته و 
شهر منصرف شدم. پس از یکماه 
استراحت تقریبا از اواسط شهریور 
ماه سال گذشته. درس خواندن و 
مطالعه منظم و برنامه‌ربزی شده را از سر گرفتم و تا 
به امروز همچنان دارم طبق برنامه مطالب مورد نظر را 
مطالعه می کنم. متاسفانه این روزها دچار افت تمرکز و 
پیشرفت شده‌ام و حس می‌کنم هرچه را که خواندم. از 
باد برده‌ام. این در حالی است که من خبلی باانگیزه و با 
دقت و با e‏ خاصی درس es‏ 





۱ e ey 
که مدت محدودی تا ازمونهای سراسری باقی مانده‎ 
اغلب داوطلبان کنکورء دجار همین حالتی هستند که‎ 
شما اشاره کرده‌اید. مهمترین علت بروز اين الا ت‎ 
بالا رفتن سطح اضطراب و نگرانی و تشویش خاطر‎ 
است. در این میان آنهایی موفق شده‌اند. که میزان‎ 
اضطراب و استرس را کنترل کرده و بر روحیه خود‎ 


تا زمان برگزاری کنکور دنبال کرده و تمرکز و 


آن د سته از عزیزانی که از 
بیماری دهان و دند ان رنج 
می برند و استطاعت مالی 
اند کی د ارند و قاد ر به کاشت 
دندان. ارتود نسی. جراحی 





لثه و دند آن مصنوعی نمی 
باشند می توانند با روابط عمومی مجله و 
باروزهای چهارش نبه از ساعت ۱۳ الی 
۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با د کتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 


بنابراین شما نیز با آگاهی از این حالات خود و اينکه 
استرس می‌تواند روی بادگیری و حافظه و تر کر تار 
منفی بگذارد و درواقع به بوعی می‌تو اند به اصطلاح 
زحمت بربادده باشد و شما را از مرور و محکم‌سازی 
خوانده‌ها در ذهن دور نماید و مطالعات دقیق و با 
برنامه‌ریزی‌تان را بی‌نتیجه کند. در می‌پابید که بایستی 
هرطور شده خودتان را از نظر روحی و تنش‌هایی که 
اکنون به آن دچارید به تعادل و آرامش برسانید. 

آنچه مسلم است. برای قبولی در هر امتحانی دو 
محور اساسی و کارساز وجود دارد که هر دو در 
جای خود نقش مهمی دارند. یکی تسلط و احاطه 
بر مطالب و مباحت درسی» یعی آماد گی و دانایی 


و دیگری آرامش و حفظ خونسردی یعنی توانایی و 
اعتماد به نفس. 





برای قبولی در هر امتحانی دو 
محور اساسی و کارساز وحود 
دارد که هر دو. در حای خود 
aa‏ ی 






دانش‌آموزان زیادی با معدل بالا در سالهای گذشته 
نتوانسته‌اند به رتبه دلخواه دست یابند. در حالی که 
بسیاری از دانش‌آموزان با معدل درسی متوسط 
توانسته‌اند رتبه‌های مورد نظر در رشته‌های پرطرفدار 
را از ان خود سازند. 

در بررسی صورت گرفته روی این گونه 
دانش‌موزان مهمترین علت موفقیت آنان. علاوه بر 
تسلط کافی در مطالب و مباحث درسی» حفظ ارامش 


و خونسردی و اعتماد به نفس بالا بوده است. 
# متشکرم که پە من کمک می کنید تا آرافشم را 

به دست آورم. از وقتی که این فکر را در سر می‌پرورانم 
که اگر قبول نشوم چگونه بایستی جوابگوی خانواده‌ام 
باشم و با فکر اینکه بعضی مطالب از یادم برود و با 
سرعت عمل کافی نداشته باشم و غیره. احساس نوعی 
گیجی و هیجان‌زدگی و ترس می‌کنم و به نظرم همین 
حالات سیب شده که تمرکز و دقتم را تا اندازه‌ای از 
e‏ 


u‏ ر از شم می گید وروی سیستم عصبی و 
مغزی و بالاخره سطح یادگیری و یادآوری (حافظه) 
از افکار منفی پرهیز کنید و به جای ان» روزانه دو 
بار و به مدت دو یا سه دقيقه خود را در حالتی آرام 
ار ی ای و 
نله رن سب آلات کر ارما 
برمی‌ایید و سرعت عمل 
رویدادهای مثبت را به سوی 
شما می کشانند و انرژی‌دهنده و 
شوق‌انگیزند و در نتیجه همزمان 
در عمل نیز تلاشتان روزافزون 
می‌شود و به همان خواسته‌های 
می‌پوشانید. 

تکنیک‌های دیگری هم 
تراک کاهش استرس و اضطراب وجود ذاونل که 
می‌بایستی بویژه این روزها به کار گرفته شوند. 
همانند: ورزش و نرمش ٩‏ ۵ ۲۶ دفبقه‌ای صبح‌ها 
و عصرهاء پیاده‌روی در فضاهای سبز و پراکسیژن 
و تنفس عمیق. تغذیه مناسب و بخحصوص خوردن 
صبحانه. مطالعه مجلات و مطالب فکاهی و دیدن 
فیلم‌های کمدی که باعث شادی و نشاط می‌شوند 
. به علاوه تمرین‌های خود ارام‌سازی (ریلاکسیشن) 
را هم انجام بدهید. برای چند دفیقه با چشمان بسته 
منظره و یا کار خحوشایندی را که از آن احساس آرامش 
به شما می‌دهد تجسم کنید و دقایقی به تماشای آن 
بپردازید و از تماشای آن لذت ببرید. این تمرینات 


نژاد (وکیل پایه یک 
داد گستری و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی) 
چهارشنبه از ساعت 
۰ الی ۱۶/۳۰ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبر خوبکسردار 
وکیل داد گستری د ر 
روزهای پنحشنبه 
ال رد 
اون 5ل 
۵ د ر خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 


آقای محمد رضا سس 
(روانشناس و مشاور) 
پنجشنبه ها از ساعت 


| ۱۰ السی ۱۴ با شسماره تلفن: 


۶۸ باسخگوی 
سوال های شما عزیزان 
خواهد بود. 











شیوده ی ورخوردپا 
ده رلردن‌همسر 


برخی از زوج‌ها در سالهای نخستین ازدواج با 
مسایلی از سوی همسر خود همچون ناهماهنگی‌های 
ساختاری و عادت‌های ناپسند پیش از ازدواج همچون 
قهر کردن و... روبرو می‌شوند. پاره‌ای از این رفتارها به 
حدی آزاردهنده است که تحمل آن برای طرف مقابل 
بسیار مشکل و گاهی غیرممکن می‌شود. 

در این نوشتار با راهکارهای روبرو شدن بانوان با 
شوهرانی که عادت به قهر کردن دارند. اشنا می‌شوید. 

OOO 

#۴ خانمی ۲۸ ساله و خانه‌دار هستم که ۲ سال 
از زند‌کی مشتر کمان ہے کلرد, دز ملت ا دو سال 
همسرم بر سر هر موضوعی قهر می کند و من از این قهر 
کردنهای مکرر او خسته شدهام. او از همان دوران عقد. 
برسر هر مساله‌ای یا کاری که می‌خواست من انجام دهم 
با من قهر می‌کرد و هر بار من برای آشتی کردن پیشقدم 
می‌شدم؛ چون دوست نداشتم او را ناراحت ببینم یا بین 
ما کدورتی پیش بیاید. فکر می‌کردم که بعد از ازدواج 
این رفتار وی تغییر می‌کند. اما بعد از ازدواج بدتر هم 
شندبچون که آوانل ازدواجع مت قهر کرون ار بعتد روز 
رل یک ار ی اس یه 
کردنهای او گاه تا هفته‌ها ادامه می‌یابد من هم از این 
رفتار خسته و نگران هستم» اگر ما به همین منوال پیش 
برویم. می‌ترسم کارمان به جدایی برسد. 

# وقتی او قهر می کند. جه احساسی داری؟ 

#٭ احساس بی‌ارزشی. آشفتگی و سردرگمی. 
تنها دو سال است که از ازدواج ما می‌گذرد. اما انگار 
جندین سال است که دارم زنل کی می‌کنم. 

# هنگام قهر. همسرتان چگونه رفتار می کند؟ 

#۶ اوایل فقط اخم می کرد وبا من حرف نمی‌زد؛ 
اما این اواخر خانه را ترک می‌کند. چند بار هم شب 

به خانه نیامده است» بعد از پیگیری متوجه شدم که 


به خانه دوستش رفته است. به غير از ترک خانه زمانی 
غذا نمی‌خورد و شبها هم در اتاق دیگری می‌خوابد 
و این مسایل همجنان ادامه دارد تا زمانی که من برای 

*می‌توانید د تین تر بگویید که شما در مقابل این 

Eg‏ ابتدا من هم قهر می‌کنم. وفتی می‌بینم که 
زمان قهر طولانی می‌شود. کوتاه می‌ایم و شروع به ناز 
کشیدن می‌کنم و از این رفتار خودم احساس بدی دارم 
و فکر می‌کنم در مقابل او کوچک و ضعیف شده‌ام. 

# بنابراین تا به حال سعی نکرده‌اید که مساله‌ای 
را بدون قهر کردن حل کنید و در اصل اختلافات 
و تعارض‌ها به جای حل شدن و مورد بررسی 
قرار 0 نادیده گرفته شددانلك ر ا در این 
مدت به جای حل مشکلات. پا قهر کرده‌اید یا به 
صورت داوطلبانه آشتی کرده‌اید که این نیز برایتان 
بارا ادهل ا 

#۴ بله دقیقا همین‌طور است. اما فکر می کنم 
اشتباه می کردم که برای اشتی پیشفدم می‌شدم! 

#۶ متاسفانه شوهرتان به این نحوه رفتاری تقریبا 
عادت کرده ات و این روش را همجنان ادامه 
می‌دهد. بهترین راه برای از بین بردن این رفتار نایسند 
دهید که از این به بعد «من دیگر قهر نمی‌کنم» یعنی 
اگر بحثی یا مشاجره‌ای یا مشکلی بین شما پیش آمد. 
از طریق فرایند حل مساله» سعی کنید که ان را حل 
کدام از طرفین نظر دیگری را قبول نکرد و نتوانستید 
با هم به توافق برسید) به او بگویید که حل این مشکل 
را به یک جلسه دیگر یا زمان دیگری محول کنیم که 
هر دو بتوانیم به طور منطقی در باره آن فکر کنیم و 
به یک نتیجه مطلوب برسیم. در این مدت هر دو نفر 
شما فرصت دارید که در باره این مساله» خوب فکر 
کنید و راه‌حل‌های ممکن را در نظر بگیرید. با این 
بالات توضوخ ام E‏ 
به هیچ وجه به قهر او واکنش نشان ندهید و خودتان 
نیز قهر نکنید و این واقعیت را بپذیرید که هر دو شما 
یاد نگرفته‌اید که مشکلات خود را حل کنید. 

یادتان باشد که اگر او قهر کرد شما قهر نکنید 
(حتی فراع کوتاه‌مدت) ۳ مجبور به اشتی رون 


دحتری که به حاط ر پرستاری از ودره ادوا یرد 


بک خانم از خوانندگان باسابقه مجله «اطلاعات هفتگی» . ضمن ارسال نامه‌ای با تشریح سرگذشت یکی از 
دوستان خود که ساکن تبریز است و به سبب باره ای از مشکلات خانواد گی هنوز نتوانسته ازدواج کند. از کسانی که 
نمایل به ازدواج با وی را دارند. خواسته است با روابط عمومی مجله تماس بگیرند.متن نامه به این شرح است: 


سرکار خانم لاریجانی مشاور محترم! 

دوستی دارم کی در ات ی ایو ۲ 
مشکلات زیادی روبرو بوده و پدر» مادر و خواهر 

خود را از دست داده است. وی پس از فوت 








مادر و خواهرش. سالها از پدر بیمار خود پرستاری 
فك اه نماد که وی برادران مهربای دارد 
ولی هرکدام ارات ول 


نات لل EO‏ 








نشوید. رفتارتان باید به صورت قبل از مشاجره حفظ 
شود و ادامه پیدا کند» صحبت‌های روزمره را قطع 
توجهی به این عمل نکنید. دوباره تکرار می کنم همان 
رفتاری را که در زمان ا انجام می‌دادید» ادامه 
دهید. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده اشت: 

اگر خانه را ترک کرد به دنبال او نگردید و اگر 
به خانه آمد. مانند زمانی باشید که به طور مثال او از 
رفتی؟ چرا این کار را می‌کنی؟... شما با انجام این 
رفتارها به او کمک می‌کنید تا رفتارش را تغییر دهد 
نادیده گرفتن یک رفتار نامطلوب . بهترین روش 
برای خاموش کردن ان رفتار اسٽٹ» با این روش. 
رفتار ناپسند کم‌کم خاموش می‌شود. اما مهمترین 
نکته این است که در این راه باید صبور و شکیبا 
باشید تا رفتار قهر کردن خاموش شود اگر یک 
بار توجه کنید و بار دیگر بی‌توجه باشید. این رفتار 
باید ثابت قدم و محکم باشید. 

## به نظر شما از عهده این کار برمی‌ایم؟ 

# اگر بخواهید می‌توانید در ابتدا تا حدودی 
دشوار است. زیرا امکان دارد که همسر شما مقاومت 
کند اما بعد از مدتی به این نتیجه می‌رسد که قهر کردن 
را‌حل منطقی برای از بین بردن مشکلات نیست و 
مهمتر اينکه با این رفتار» او نمی‌تواند هیچ چیزی را 
تغییر دهد. با از بین بردن این عادت رفتاری» در مرحله 


بعد باید در زمینه گفتگو و حل مساله کار کنیم. 


وی تاکنون موقعیت‌های خوبی برای ازدواج 
داشته» ولی با توجه به مشکلاتی که گریبانگیر وی 
بوده» همیشه اعضای خانواده را بر خودش ترجیح 
داده و به همین سبب موفق به ازدواج نشده است. 
من مدت ده سال است که با وی دوست هستم 
و اطمینان دارم که در زندگی مشتر > بهترین 
دوست و همدم برای همسر اینده‌اش خواهد بود. 
ضمنا وی ۲۶ ساله و دارای مدرک لیسانس است و 
هم‌اکنون به شغل معلمی اشتغال دارد. 
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سومین نفر 


ساعت حدود ۵ صبح بود که تلفن خانه زنگ خورد. 
چنین اتفاقی در منزل ما چیز عجیبی نبود؛ رئیس کلانتری 
باشی و تلفن‌های وقت و بی‌وفت نداشته‌باشی؟ روی 
دقیقه قبل برای خواندن نماز بیدارشده بود» پیشدستی 
کرد و کرشی را برداشت. انتظارداشتم نام (محسن) با 
سروان صادقی» و یا«استوار کریمی» را به زبان بیاورد و 
را برداشت‌و «الو» گفت. با اضطراب گفت: (سلام عمه 
خانم...ان‌شاالّه که خیره...؟» و بعد سکوت کرد e‏ 
شنید و سپس پاسخ داد: «حدا مرگم بده عمه‌خانم... 
«اقایازوکی» این همه یول‌رو برای جی‌توی کار خونه نگه 
از گلوی هیچ دزدی راحت پایین نمیره...مطمئن باشین 
(محمد) هرطور شده دزدهارو یدام کند... بله» ببداره... 
خدا نکنه عمه خانم...,وظیفه‌اش‌رو انجام میل ۵... گوشی 
خدمتتول.) 
روی «دهنی گوشی» قرار داد رو به من ادامه داد: 

«عمه خانمه.. مثل اینکه به کارخونه شوهر 
عمه‌ات«آقای یازوکی» دزد زده... پیرزن بیچاره میگه‌تمام 
هست و نیست شوهرش‌رو بردل...) 
بابغض گفت: «چه سلامی محمدجان... دار و ندار 
آقا ارو را نردل... بدیخت شدیم پسرم... بر ادرزاده 
ادم رئیس کلانتری باشد و دزدها بیچاره‌اش کنند؟من 
نمی‌دانم محمد... من دزدهای کارخانه شوهرم‌رو از تو 
می‌خوام...» 

پیدا بود عمه خانم خیلی عصبی است. البته 
بود؛هنگامی که برق می‌رفت به خواهر زاده شوهرش 
که کارمند ساده اداره برق بود تلفن می‌زد و به ان‌جوان 
بیجاره معترص می‌شد که (نو اونجا خارمی کے و 
احازه میدی برق خونه دالست رو قطع کنند؟) و خحلاصه 
تصورش این بود که مثلا اگرباجناق پسر خواهرش 
کار هنك بانک صادرات است» تباید احازه ب هل جک 
داشت.هیچکس از او نمی‌رنجید و همه اهالی فامیل 


هرکاری از دستشان برمی‌آمد برای او و شوهرش‌انجام 





لر اساسن خاطرات سر هلک رورش 


به قلم: محمود اکبرزاده 


می‌دادند. چرا که عمه خانم و آقای پازوکیءتقریبا 
به گردن همه اعضای فامیل حق داشتند؛ هرکس 
می‌خواست دختر عروس کند عمه خانم برایش جهیزبه 
پازوکی -با توجه به نفوذی که درحرفه‌اش داشت - به 
با پولی که این زن وشوهر مهربان به انها قرض داده 
مانند من وخانواده‌ام که اگر عمه خانم و آقای پازوکی 
شانزده‌سال قبل آن پول زیاد را بهم قرض نداده بودند. 

عمه خانم ضمنا در مورد من لطف‌های دیگری هم 
کرده بود و همه اينها دست به دست هم داد تا پشت 
تلفن بگویم: 

- نگران هیچی نباش عمه خانم... همین الان دارم 
میرم کارخونه. انشاءالّه دزدرو هم زود پیدامی‌کنيم. 

خداحافظی کردم و تماس که قطع شد شماره‌کلانتری 
را گرفتم. گوشی را «پورهمت» برداشت.سراغ محسن را 
که گرفتم گفت: «توی اتاق افسرنگهبان نشسته کلانتر... 
الان میگم گوشی رابرداره...» 

می‌دانستم که این نوع پاسخ دادن مربوط به 
باتاخیر کی را برمی‌دارد. حدسم اشتاه نبود؛ءصدای 
خواب بیدار شده! با خنده گفتم: «خحیلی‌معذرت می خوام 

و ار ها که 

.من من هر حوات؟ دستت درد دکه ا 
من‌مثل شیر اینجا نشستم! 

- اره... اما مثل شیر پاکتی! بعدش هم من که 
نمی‌دانستم خواب هستی. گروهبان یورهمت گفت 
بسا هیر حوات برد وفی جنابعلي خوات باسی؛ 
دزد هم به‌راحتی کارخونه شوهر عمه منو خالی‌می کنه! 

یک‌دستی خوبی زدم و محسن - با همه 
تیزهوشی‌اش - کم اورد و غرولندی کرد و چیزی‌نثار 
گروهبان کرد و پاسخ داد: «ناکس خودش وسط روز 
از خستگی چرت می‌زنیم اینطوری ادم‌فروشی می کنه! 
قضیه دزدی کارخونه چیه کلانتر؟ 

ماجرا را برایش توضیح دادم و بعد از اینکه آدرس 
کارخانه شوهر عمه‌ام را برایش خواندم گفتم: «اگرتو 
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یط ر o‏ 

قبل از همه استوار بطرفم امد وپا کوبید و 
سلام داد و با خنده گفت: (عجب بلوف‌خحوشگلی به 
که به شما نگفته اون خوابیده.محسن عینهو اسپند روی 
۳ بالا و بایین‌می‌برید.) 

خندیدم و گفتم: (حب استوار جه خبر از سرقت؟» 

کریمی همانطور که دوشادوش من بسوی 
دفترمی‌امد گفت: (از قرار معلوم سارقین دو نفر 
بودن.انگار با سیستم دزدگیر هم آشنا بودن که به‌راحتی 
-و با مهارت - اعدا سیستم را از طریق انجاداتصالی» 
اول رفتن سراغ نگهبان جلوی در و ازیشت‌سر یک 
گونی کشیدن روی سرش و تهدیدش‌کردن که اگر 
حرفی بزند بهش شلیک می‌کنند. و بعداز اینکه دست 
و پاش‌رو می‌بندل» داحل دفتر شدنو مشغول بار کر دل 
گاوصندوق بودن که متو جه میشن سرایدار کارخانه داره 
میاد طرف دفتر تا ببینه‌سروصدا مال جیه؟ اما همین که 
نزدیک میشه» یکی‌از سارقین که قد بلندی داشته میره 
که‌عاقلمرد قوی هیکلی هم هست. میزنه زیر دست‌سارق 
قدبلند و موقعی که اسلحه از دستش می‌افته‌یک مشت 
۳ می‌کوبه توی صورتش که دماغ‌سارق پر از حون 
ميشه و دوتایی درک فیس »سار 3 دوم که می‌بینه کار 
داره خراب میشه» با یک‌لوله آهنی می‌کوبه توی سر 
«آقانجف» (یعنی‌سرایدار) که پیشانی بیجاره بر از حون 
و خودش هم‌بیهوش ميشه بعد هم سر فرصت پولها 
را برمی‌دارن‌و از کارخونه می‌زنند بیرون و هیچ ردپایی 
باقی‌نمی گذارند. 
بهآرامی کک (دستت درد نکنه کلاتر) و هنوز 
ادامه نداده بود که آقای پازوکی» شوهر عمه‌ام که 
پیرمردی شصت و پنج ساله بود به استقبالم آمد. 
یک نکته مشترک با همسرش داشت؛ هر دو مهربان 
ودست و دلباز بودند توضیحاتی را که استوار داده‌بود 
آقای پازوکی نیز تکرار کرد. از او پرسیدم:«الان پیرمرد 
نگهبان و آقای سرایدار کجا هستند؟»و آقای پازوکی 
پاسخ داد: «سرایدار بیجاره‌مون‌بخاطر ضربه‌ای که به 
سرش خحورده بود حالت تهوع‌داشت. ترسیدم نکنه 
خونریزی يا ضربه مغزی شده‌باشه. واسه همین با 
نگهبان فرستادمش به‌نزدیکترین بیمارستان تا یک 
عکسبرداری از سرش بکنند.) 

پرسیدم چه مقدار پول در گاو صندوق بود؟ 





وموفعی که پازوکی پاسخ داد حد ود ۱۱۵ میلیون 
تومان د لار و ریال [در زمانی که پیکان ۳۰۰ هزار تومان 
توی‌کارخونه نگه داشته بودین؟) 

و پیرمرد شانه‌ای بالا انداخت: (می‌دونی که مو اداولبه 
کارخونه ما آمریکاییه» و چون الان نمی‌توانیم‌آن موادرو 
۳ بخاطر تحریم اقتصادی - مستفیم وارد بکنیم» 
مجبوریم با دلال‌ها وارد معامله بشیم, دلالهاهم نه از 
جک خوششون مياد و نه حاضرند ریسک‌کنند؛ اونها 
موادرو میارن جلوی در کارخونه. پولش‌را هم نقد 
می‌گیرند. یکسوم را ریال» بقیه را هم‌دلار! من هم 
o‏ نایز ترمان وال رز 
دلارحاضر می کردم و ازشون می‌خریدم. امروز هم قرار 
بود این کار را بکنم که نشد!» ضمن اینکه موقع دادن 

محسن نگاهی به دفترهای حسابداری انداعت 
وپرسید: «غیر از شما دیگه کی خبر داشت که قراره‌امروز 
خرید داشته باشین؟) 

آقای پازوکی سری تکان داد و گفت: «حب 
به من گفت: (به ایا : ٥‏ ال سارقین باحمایت 
یکنفر از داحل کارخانه موفق شدن این‌سرقت را انجام 
بدهند. اولا اونها می‌دانستن که‌سیستم دزد گیر چطوری 
از کار می‌افته. انیا اینطورکه آقای پازوکی می‌گفت؛ 
پولها تمامش داخل گاوصندوق نبوده» یعنی دلارها را 
مثل همیشه شبهاداخحل یک جعبه خالی» توی کارگاه 
گذاشته بودن که‌توجه کسی جلب نشه... با این حساب 
خیلی بعیداست که یک دزد از بیرون بیاد و یکراست بره 
سراغ‌یک جعبه خالی در قسمت کارگاه!» 

حرفهای محسن درست بود. قرار شد او و استوار 
باتعدادی از پرسنل کارخانه صحبت کنندو ببینندچیزی 
دستگیرشان می‌شود يا نه؟ آن روز تا حوالی‌ظهر در 
کارخانه بودیم اما سرنخی به دستمان‌نیامد. تنها کاری 
که از دستمان ساخته بود استعلام‌در مورد سابقه پرسنل 


د د اد 


همانطور که به کارخانه نزدیک می‌شدیم» محسن 
پشت فرمان و من کار دستش نشسته بودم واستوار نیز 
از صندلی عقب گزارشی را که دستش‌بود می‌خواند: 
(نجف. دارای ۲ سابقه کیفری...یکبار به اتهام دایر کردن 
قمار و زدن هفت ضربه‌چاقو به کسی که پولهاش‌رو 
در قمار برده مرتبه‌دوم اقدام به زورگیری با شراکت 
۲ نفردیگه.» استوار گزارش را تمام کرد و محسن 
گفت: «منتهی چیزی که هست کلانتر این آقانجف 
- همان‌سرایداری که از سارقین کتک خورده الان 
حدودیازده ساله که دیکه خلاف نمی‌کنه... یعنی 
ازموقعی که در کارخونه آقای پازوکی کار می کنه»واقعا 
حلاف‌رو کنار گذاشته!» 

در فکر حرفهای محسن و استوار بودیم که 
به‌کارخانه رسیدیم. مخصوصا ماشین را صد متر 
دورتراز کارخانه پارک کردیم تا حلب توجه نکند. 





داخل کارخانه که شدیم کارگران و سایر پرسنل را 
درحال‌روزنامه خواندن دیدیم؛ ظاهرا صفحه حوادت 
یکی‌از روزنامه‌ها خبر سرقت را بطور کامل نوشته بود. 
پیرمرد نگهبان - که در شب سرقت طناب‌پیچ شده‌بود 
- جلو آمد و حال و احوال کرد. نگاهی به‌اطراف 
انداختم و از پیرمرد سراغ سرایدار را گرفتم که گفت: 
«حالش بهتر شده... الان هم اینجا بود.بهش تلفن زدن. 
رفت توی اتاقکش از انجا صحبت کند...» برای اینکه 
E O yg‏ 
سرایداری کارخانه راه افتادم. ازپشت پنجره چهره‌اش 
را دیدم که با حرارت وعصبانیت حرف می‌زد. به 
آرامی کنار پنجره‌ایستادم و صدایش را شنیدم: «مگه 
دیوونه شدی...به من جه مربوطه؟) 

در این لحظه نجف متوجه حضورم شد و خیلی 
سریع لحن‌اش را عوض کرد: (چشم خانم... به روی 
چشم... خونه مادرت هم میرم... خوب شد؟) 

نجف اینها را گفت و تلفن را قطع کرد و امد دم در 
وگفت: (ادم از دست این زنها نمی‌دونه سر به کدام‌بیابان 
بگذاره... صدتا خرده فرمایش واسه ادم‌دارن... شما 
فرمایشی با من دارین جناب‌سرهنگ؟» 

- نه... امده بودم ببینم بعد از اون ضربه» حالت 
بهترشده يا نه؟ 
| نجف تشکر کرد و من هم برگشتم طرف دفتر و 
به‌آرامی به محسن گفتم: «من با این نجف مشغول‌صحبت 
میشم. تو هم بدون اينکه بفهمه برو تویاتاق سرایدار 
وار ی تیاس ماس ب یرو امان ۱ 
اخرین تماسی که با این تلفن انجام‌شده از کجا بوده؟» 

۳دقیقه بعد محسن پاسخ را اورد: (یک قهوه‌خونه»در 
جنوب شهر...» 

در همین لحظه استوار به سراغم آمد و گفت:«کلانتس 
این سرایداره می‌خواد بره مرخصی ساعتی.میکه تا ظهر 
برمی گرده... چون شما گفته بودی‌هواش‌رو داشته باشم 
می حواستم بپرسم برم‌دنبالش؟) 

استوار را دنبال نجف فرستادیم و خودم و محسن 
به‌سراغ شوهر عمه‌ام رفتیم و برای اينکه موضوع‌رسمی 
دنبال شود سوال و جواب را به محسن واگذار کردم تا 
بیرسد: اقای پازوکی این اقانجف رو چند وفته می‌شناسی؟ 

پیرمرد که حس کرد منظور محسن چیست. 
رو ترش‌کرد و گفت: «خواهش می‌کنم این بحث را 
ادامه‌ندهید... من نجف‌رو از چجشمای خودم بیشتر 
قبول‌دارم... مبادا بهش تهمت بزنین!( 

وقتی محسن بهش گفت چه سوابقی دارد. با 
ینکه آقای پازوکی جا خورد اما باز هم کم نیاورد 
ر کر Co‏ 
نمی کنه!» 

ادامه بحث فایده نداشت. یکساعتی منتظر ماندیم 
تااستوار تلفن زد: (کلانتر من دنبال نجف رفتم تا یک 
قهوه‌خونه. جند دقیقه‌ای انجا نشست تا اینکه تلفن‌انجا 
زنگ خورد و قهوه‌حی بعد از اينکه جواب‌تلفن را داد. 
آمدو به نجف یک چیزی گفت و اونم‌راه افتاد و رفت 
دوتا کوچه پایین‌تر و داخحل یک‌خونه قدیمی‌ساز شد 
و الان هم من دارم از جلوی‌همان خانه زنگ می‌زنم... 
دستور چیه کلانتر ؟) 


رطلایا رس ا 09 ۳۳/۸۹۰ 


از همان جا تکان نخور تا ما بياييم: اگر احیانانجف 
بیرون رفت باز هم تعفیبش کن! 

این را گفتم و بی‌آنکه به آقای پازوکی حرفی 
بزنم‌همراه محسن از کارخانه زدیم بیرون و بسوی 
آن‌آدرس - پشت میدان شوش - را افتادیم. داخلکو چه 
که شدیم استوار از پشت یک ماشین بیرون آمدو گفت: 
(پنج دقیقه قبل دوتا آدم گردن کلفت داخل‌شدن و 
همان لحظه ورود یک فریادی هم به گوش‌رسید.» 

نگاهی به دیوار کوتاه خانه انداختم و از محسن 
خواستم داخل شود و در را باز کند. استوار را هم‌فرستادم 
پشت خانه و سپس با محسن خود را به‌پشت یکی از 
ر ای و تداع را کک یر رو جورت 
ی ی سرد ویس ات دیع 
حرف می‌زد: «دیشب اونطوری‌با ان وله اهنی زدی 
توی سرم. الان هم اینطوری‌ازم پذیرایی کردی... دستت 
درد نکنه اقاطغرل...» 

مردی که نامش طغرل بود. هیکلی بسیار ورزیده 
داشت و روی سر و صورتش جای چند زخم و بخیه‌به 
چشم می‌خورد. ایستاد مقابل نجف و کشیده‌ای‌توی 
صورتش نشاند و گفت: 

-نحف افتابه دزد با ادم بدی درافتادی... من‌خودم 
تمام عالم را دودره می کنم. اون وقت تومی‌خوای منو 
سیاه کنی! اشغال عوضی همه‌روزنامه‌ها نوشتن که بیشتر 
از ۱۰۰ میلیون پول‌بوده که بیشترش هم دلار بوده» اون 
وقت تو آدرس‌گاو صندوقی را که ۳۰ میلیون توش بود 
به مادادی؟ فکر کردی من خرم؟ گردنت‌رو می‌شکنم... 

طغرل این را گفت و رو به دوستش گفت: «اون 
قمه‌رو بده من تا به این آقای زرنگ بفهمونم بازی‌کردن 
با طغرل عاقبتش چیه؟» قمه را گرفت و ان راروی دست 
نجف گذاشت و گفت: «از انگشت کوچیکه‌شروع 
می‌کنم به قطع کردن تا حرف بزنی.» 

محسن نگاهم کردو منتظر علامت بود که جلو 
برود. گفتم: «فعلا صبر کن تا وقتش برسه!» 

و اتفاقا حدسم درست از اب درامد و فریاد 
نجف خیلی زود به آشمان رفت «ناشه میگم... اره 
من‌دلارهارو برداشتم... وقتی شماها فرار کردین رفتم‌به 
کارگاه و چون می‌دانستم رئيس کارخونه پولهاروکجا 
می‌گذاره اونها را هم برداشتم... همه چیزدرست پیش 
رفت جز اینکه خبرنگارا همه چیزروخراب کردن... 
پولهارو هم توی آستر کاپشنم‌جاسازی کردم بیا مال 
تو... فقط دیگه ولم خر 

- ولت کنم؟ تازه اولشه... حکم خیانت فقط مرگ 
است و بس! 

طغرل قمه را که بالا برد فریاد محسن خانه رالرزاند: 
(تکون بخوری شلیک می‌کنم!» 
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آقای پازوکی آنقدر به نجف لطف کرده بود که حتی 
: سخت بود» حقیقت را بپذیرد! عمه خانم اما؛ اوحالا باور 
کرده بود که من یک «سوپرمن) واقعی‌هستم! 

بعد از ان اتفاق اقای پازوکی در سراسر عمرش 


به‌هیچکس اعتماد نکر دا 
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ار کیانا نصرت زاده 


انگار آپب سردی روی تنم ریختند. استاد آنقدر تلخ 
و تحقیرامیز صحبت می کرد که احساس می‌کردم مچاله 
شده‌ام. اما زن استاد. حرف همسرش را قطع کرد و گفت: 
ا 

خیلی دلم می‌خواست استاد «ش» را ملاقات کنم. کلا 

از دیدن آدم‌های مشهور لذت خاصی می‌بردم مخصوصا 
که آن شخص مشهور منزوی نف و به دور از شلوغی» 
زندگی می‌کرد و شانس دیدنش برای همه نبود... با شاهین 
چند سالی بود که دوست بودیم اما هیچ وقت به من نگفته 
بود استاد «ش» شوهر خاله‌اش است. روزی که بر حسب 
تصادف صحبت آن شد و شاهین باخنده گفت: این 
مه ا ا اس 

اهمیت نمی‌دادم که چرا شاهین با این لحن در موردش 
صحبت می‌کند. مهم این بود که دسترسی ام به او خیلی 
اسان بود. به شاهین قر زدم که چرا در تمام اين سالها 
جیزی در این مورد نگفته بود و شاهین سری تکان داد و 
گفت: نمی‌دانستم این قدر برایت جالب است. 

جالب بود. خیلی هم جالب بود و 
می‌خواست موضوع را عوض کند... دیگر هیچ موضوعی 
نمی‌توانست توجه من را جلب کند. شروع کردم به 
پرس‌وجو و در اولین جمله‌ام گفتم: پس می‌توانی من را به 
او معرفی کنی؟ یک روز برویم خانۀ خاله‌ات و ... 

شاهین با بی‌حوصلگی یک قول تین بهم دا و مرن 
ول‌کن ماجرا نشدم. چند هفته بعد لباس مرتب پوشیدم 
یک دسته گل زیبا خریدم و همراه شاهین رفتم دیدن استاد... 

قبم می‌زد. نمی‌دانستم چه بگويم. در حالی که کلی 
سؤال توی سرم بود... وارد خانه که شدیم زن تکیده و 
رنگ پریده‌ای به پیشواز ما آمك شاهین بغلش کرد و کل 
خوش و بش کرد. همسر استاد بود. من هم احوال‌پرسی 
کور ام تاش ام ا سب 
ایستاده و منتظر ماست؟ 

اه ا سا وابه سا نامای کرد و بسا 
از چند دقیقه استاد آمد. سلام سردی کرد و روی مبل لم 
داد... شاهین توضیح مختصری برایش داد که من شیفته 
مقالات و کتاب‌های او هستم... استاد نگاهی به من کرد و 
کت همه انها را خواندی؟ 

گفتم:تقریا 

بعد شروع کردم به تعریف و تمجید... خواستم کمی 
هم نسبت به بعضی نقطه نظرهایش انتقاد کنم ولی شاهین 
بهم یاداوری کرد بود که هیچ جمله‌ای دال بر انتقاد از 
دهانم بیرون نیاید. 

همسر استاد صحبت من را قطع کرد و از خودم 
پرسید... احساس غرور کردم. گفتم دانشجو هستم. از 
دانشجوهای ممتاز دانشگاه... راجع به پایان‌نامه‌ام گفتم و 
زن مهربان با اشتیاق گوش می‌داد. فکر می‌کردم استاد هم 
به همین اندازه مشتاق شنیدن حرفهايم است اما بعد از 
چجند دقیقه با بی حوصلگی گفت: دیگر جوان‌هاکار درست 
و حسابی انجام نمی‌دهند. همه کارها کپی کاری است 
مايا ای ا اد و رشان 


انگار اب سردی روی تنم ریختند. استاد آنقدر تلخ 
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شدهام اما زن استاد. حرف همسرش را قطع کرد و گفت: 
این طور هم نیست. من به جوان‌ها خیلی امیدوارم. همین 
ان لای فلا از انا روی میزم ست وا 
قابل تحسین است. 

استاد برافروخته شد. شروع کرد به بدوبیراه گفتن به 
همه و تعریف و تمجید از خودش: زن با صبوری گوش 
می‌داد و سعی می‌کرد استاد را ارام کند. اما او ول کن 
معرکه نبود. یک ساعتی از جوانی‌اش گفت. از این که نبوغ 
خاصی داشته. شب و روز درس می‌خوانده... با افتخار 
تخریفتا مین کرو که روز کر ل بچهاشن به بیمازستانآثرفته و 
روی مقاله‌ای که می‌خواسته در فلان سمینار بخواند کار 
می‌کرده... هرچه بیشتر می‌گفت چیزی در قلبم چنگ 
می‌انداخت. تکیدگی همسرش را می‌دیدم و غرور بی 
حد و اندازه استاد... بالاخره همسرش باخوشرویی به من 
گفت: من پایان‌نامه شما را به استاد می‌دهم که وقتی خوش 
خلق بود بخواند... 

پایان‌نامه را از من گرفت و ما از آن خانه بیرون رفتیم. 
شاهین با ترش‌رویی گفت: دیدی گفتم ارزش دیدن 
ندارد؟! 

گفتم: ولی در عوض در کارش حرفه‌ای است و ما 
مثل او نداریم. 

هفته بعد شاهین پایان‌نامه‌ام را دستم داد» سراسیمه 
به خانه رفتم تا ببینم نظر استاد چه بود. ریز ریز و خط 
به خط کارم را تصحیح کرده بود و نظرات بسیار خوبی 
هم داده بود. 

از حوشحالی به شاهین زنگ زدم و گفتم: استاد واقعا 
لطف کرده و... 

شاهین خنده معناداری کرد و گفت: این کار همسر 
استاد. خالۀ من است... اوست که به جای استاد به کار 
جوانترها توجه نشان می‌دهد و به انها کمک می‌کند. بعد 
به همه می گوید کار استاد است و همه و همه جا از 
استاد تقدیر می‌کنند به خاطر زحمات زیادی که برای 
دانشجویان جوان می‌کشد در حالی که او فقط وقتش را 
صرف کارهای خودش می‌کند. خالة من بیشتر به جوان ها 
کمک می کند» در تنظیم مقالات به شوهرش کمک می کند. 
مسو ولیت بزرگ کردن فرزندانش به عهده او بوده و... 

حیرت‌زده به حرفهایش گوش می‌دادم. به راستی 
پشت این القّاب و شهرت‌ها خدا می‌داند جه اشخاص 
گمنامی همه زند گی شان را صرف کرده اند؟!! 

از راهنمایی‌های او کمال استفاده را بردم و پایان‌نامه‌ام 
یکی از بهترین کارهای سالهای اخیر معرفی شد و برای 
اولین بار اسم همسر استاد را به عنوان استادی فرهیخته و 
گمنام در تایان نامه‌ام ذکر کردم.. 
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بهمن بهروزی (روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ٩‏ الی ۱۱ 
CE‏ یا ات 1 ۱۲ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


مق و مشتلت روحم 
و ووتی 5کم 


دختری ۱۷ ساله و دانش‌آموز کلاس سوم تجربی 
هستم. من از بچگی مشکلات روحی داشتم و هميشه 
درپی ان بودم که با یک مشاور صحبت کنم» ولی به 
علت مشکلات مالی و محل سکونت (روستا) موفق 
نشده‌ام. من به علت موقعیت خانوادگی و اجتماعی» 
دچار افسردگی و بیماری خودازاری شده‌ام. (البته تمام 
خواهر و برادرهايم نیز افسردگی و اعتماد به نفس 
پایین دارند). من اغلب نگران آنم که توسط دیگران 
پذیرفته نشوم. 

فردی بسیار خودنگر هستم و در رسیدگی به آرای 
این و ان به انتقاد از خود می‌پردازم و دچار احساس 
بی‌ارزشی و عقده حقارت می‌شوم. من هنگامی که در 
شرایط ارتباط جویی با دیگران قرار می گیرم بسیار 
مشتاقم که احساسات خود را با آنان همگون سازم 
تا در خود احساس ارزشمندی نمایم. همچنین بسیار 
سخت می‌توانم با خود رابطه‌ای دوستانه برقرار کنم 
و اکثر مواقم احساس می‌کنم که فقط کالبد خود را 
به اینجا و انجا می‌برم و نفس می‌کشم نه اينکه یک 
زندگی واقعی داشته باشم. 

برای مثال من امسال با یکی از همکلاسی‌هايم 
دوست شده بودم و همچنین اراده کرده بودم که درس 
بخوانم (چون سالهای قبل حوصله درس خواندن 
نداشتم) تازه بعضی اوقات برای کنکور نیز درس 
می‌خواندم. اما به یکباره دوستم از من فاصله گرفت: 
(که بعدها فهمیدم به خاطر این بوده که یک نفر گفته 
بود خواهرهای من دخترهای خوبی نیستند!) خیلی 
سعی کردم دوباره رابطه‌مان مثل قبل شود. تا چند ماه 
هر شیوه‌ای که می‌دانستم به کار بردم» ولی فایده‌ای 
نداشت. خیلی نامید و مایوس شدم. دیگر حوصله 
درس خواندن نداشتم » به همین دلیل درسهايم خیلی 
افت و نمراتم به شدت نزول کرد. هنگامی که از 
مدرسه به خانه برمی‌ گشتم. برای فرار از افسردگی به 
خواب پناه می‌بردم» برای همین خانواده‌ام خیلی از من 
شاکی شده بودند و مدام با هم جر و بحث داشتیم. از 
طرف دیگر از خداوند نیز حیلی فاصله گرفته بود 
چون علت ان همه غم و بدبختی را نمی‌فهمیدم. بعد 
از ۱۷ سال تحمل غم و غصه دیگر طاقتم تمام شد و 
دست به خودکشی زدم که متاسفانه پا خوشبختانه مرا 








#بیمارستال رساندند. 

فرهنگ و رفتار خانواده من» هنوز هم درست 
نشده و روزبه‌روز بر افسردگی مزمن من می‌افزایند. 
خواهش می‌کنم به من کمک کنید چون دیگر فرصتی 
ندارم و سال تحصیلی رو به اتمام است و من هنوز 
نمراتم ضعیف است. لطفا به من کمک کنید. 

دختری ۱۷ ساله از کازرون 
آرزش‌های خود تان را شناسایی کنبد 
خانم ۱۷ ساله از کازرون فارس 

از آنجا که نام و یا حرف نشانه‌ای برای معرفی 
خودتان در نامه قید نکرده‌اید. من از همان علامتی 
که شما به عنوان امضا در نامه خود به‌کار گرفته‌اید 
استفاده کرده‌ام. 

در ابتدا باید بگویم که من نمی‌توانم تحسین 
همراه با تعجب خودم را از نامه‌ای که برایم نوشته‌اید 
پنهان کنم چرا که تنها با داشتن ۱۷ سال. جمله‌پردازی 
قدرتمند. و توانایی تاثیر‌گذاری در تحریر از خود 
نشان داده‌اید که من کمتر در نو جوانان امروز. مشاهده 





کرده‌ام. همین امر به من از وجود پدیده‌ای درشما 
خبر می‌دهد که شاید خودتان هم از آن آگاه نبوده‌اید 
و آن پایه و اساس فرهنگ و درک بالای علمی است. 
شاید هم مشکل این باشد که در محل زندگی شماء 
شناخت استعدادها به گونه‌ای که بایدو شاید صورت 
نمی گیرد. در هر حال همین استعداد مشهود در شما 
گویای واقعیت بسیار مهمی است که اتفاقا من هم 
اس گفتگو با شما را بر همین مورد قرار داده‌ام و 
ان لزوم شناسایی ارزش‌های خودتان است. 
+ در انتظار دیگران نباشید 

مشکل عمده شما این است که در انتظار این وآن 
هستید تا روی حقانیت شما صحه بگذارند و شما را 
تایید کنند. در حالی که این خودتان هستید که پیش 
از هر شخص دیگری باید ارزشهای خود را درک 
رده و استعدادهایتان را بشناسید. شما نباید فراموث ] 
کنید که اعتماد به نفس را دیگران به ما نمی‌بخشند» 
بلکه این خود ما هستیم که با تشخیص کارایی‌ها و 
قدرت‌هایمان اعتماد به نفس به خودمان می‌دهیم. 

درواقع شما با غنای طبع و درک و فهمی که 
دارید. بیشتر از انچه در دوستیء رفاقت و یا هر 
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رابطه‌ای از طرف پا طرفهای مقابل تأثیرپذیر باشید. در 
او تاثیرگذار می‌شوید. به عبارتی این شما هستید که 
در رابطه با دوستی که از او نوشته‌اید. حاوی و حامل 
ارزشهایی هستید و این ارزشها را به او انتقال می‌دهید. 

آن دوست با قهر کردن و یا بی‌محلی نسبت به 
ا تن از نجه به دست اورده از دست می‌دهد. 
مطمئن باشید که من این جملات را برای خوشایند 
اا نمی‌گويم چرا که خمودتان قطعا با شکل کار مرا 
ا هس و میداد که یجھت مجر کس ۲ 
نمی گویم. درواقع من پدیده‌هایی را در شما می‌بینم 
که باید خودتان هم آنها را در خود کشف کنید. آنگاه 
متوجه می‌شوید که چقدر اسان اعتماد به نفس لازم 
را به دست می‌اورید. 

+ انسانی حساس 

لبته این راهم قبول می‌کنم که شما انسانی حسام 
هستید و انان که حساس هستند. از نظر روحی و 
ژوانی. ضریه‌پذیری بیشتری نسبت به دیگران نشان 
می‌دهند. اما شما باید همین حساس بودن و درواقع 
ی دا وا از یک ا ا 
یا نقطه قوت تبدیل کنید. 

من ایجاد تغییرات فراوانی را در شخصیت شما 
انتظار ندارم» بلکه توقع اساسی من این است که در 
رابطه با دیگران این نگرانی را که دیگران چه می گویند 
و چه می‌کنند. به خودتان منتقل نکنید. به علاوه این 
موضوع باید برایتان اهمیت داشته باشد که شما چه 
فکر می‌کنید و چه درکی از دیگران دارید. 

تما ا ردان راهان ردانب ۳ 
و بهتر از هر کسی می‌شناسید. چگونه از تفکر اشتباه 
دیگران نسبت به خواهران خود آشفته می‌شوید؟ 

نکته دیگر اینکهء اتفاقا تنها موردی که به غیر از 
خود. از قدرت دیگری باید بهره گیرید. همانا پناه 
بردن به خداوند متعال است. جرا که در ارتباط با 
خداوند. شما با انسان دیگری مواجه نیستید. بلکه 
با درون خود. همنشین می‌شوید. زیرا خداوند در 
درون شما هم حضور دارد. اصولا یکی از عوامل 
قدرتمند برای افزایش اعتماد به نفس طلب یاری از 
دا است. 

+ مشکلات هميشه وجود دارند 

مشکلات در برابر همه ما انسانها و در همه حال 
وجود دارند. اما اینکه ما چگونه با آنها برخحوردکنيم» 
اهمیت دارد و بس. 

شما هنوز راه بسیار درازی در زندگی در پیش 
دارید که اخذ دیپلم سپس رفتن به دانشگاه و بعد هم 
مفید واقع شدن در اجتماع چه از نظر خانوادگی مانند 
زندگی زناشویی و چه از نظر علمی و فرهنگی مانند 
شغل و وظیفه بخشی از آنها است. 

من تردیدی ندارم که شما به پاری خداوند متعال 
به هر جا که گام بگذارید و هر کار که انجام دهید. 
موفق می‌شوید. چرا که توان ان را در شما دیده و 
شناخته‌ام. 

موفق و پیروز باشید 
دکتر بهمن بهروزی 
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| ماجراهای 
۱ ۱ خواستخاری 


از: کوروش کاشانی 


توی فضای سبز دانشگاه نشسته بودم که فریبا دوستم گفت: حاضری زن 
آدمی بشوی که قبلا ازدواج کرده یک بچه داره» ده سال از تو بزرگتره و وضع 

خندیدم و گفتم: مگر عقل از سرم پریده باشد. 

فریبا مثل همیشه چشم‌هایش را ریز کرد و گفت: اینقدر با اطمینان حرف نزن 
شاید از او حوشت باید. 

گفتم: مگر خل شده باشم. 

این گفتگو بیشتر شبیه یک جوک و یک ماجرای خنده‌دار بودو اصلا بهش 
فکر نکردم تا اینکه هفته بعد روز تولد فریبا رفتم خانه‌شان. خانه پر بود از 
مهمانهایی که بعضا انها را می‌شناختم و تک و توک هم ادم‌های جدید بودند. 
بهت گفتم حاضر نیستی ازدواج کنی؟ 

گفتم: دست بردار... ان شوخی تمام شد. 

گفت: ولی من جدی گفتم. آن مرد همانی است که کنار میز نشسته! 
بود. را توق گوشم دایی منه.. دایی کوچکم. تازه از المان امده... 

تازه فهمید م موصوع جدی اسان خا دیگر به صراحت قبل نمی‌توانستم 
جواب رد بدهم. باید مراعات می کردم که مبادا فریبا ناراحت شود. کم‌کم متوجه 
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در پيچ و 


از: راشین مختاری 





نمی‌شد هیچ نگفت و ساکت نشست. نمی‌توانستم مثل بقیه دامادها دست به 
سینه بگویم: 

- هرچی شما بگویید... 

فقط دوسال از ازدواجمان می‌گذشت. دیگه طاقتم طاق شده بود. احساس 
می کردم با عجیب‌ترین خانواده دنیا وصلت کردم. وقتی برای آولین بار در مرأسم 
خواستگاری شیرین را دیدم از او خوشم امد. دختر مهربان و ساده‌ای به نظر 
می‌رسید. می گفتند این خانواده زبان زد همه مردم محل و دوست و اشنا هستند. 
انقدر تعریف‌های عجیب و غریب می‌کردند که فکر می‌کردم وصلت با این 
خانواده یعنی خوشبختی تضمین شده... 

جند سالی بود که درسم تمام شده بود و همراه برادرهایم یک یر کت 
کامپیوتری را می‌چرخانديم. برادر بزرگترم زحمت زیادی برای شرکت کشیده 
بود. دیگه سرشناس شده بودیم و من از این موقعیت برای نشان دادن استعدادها 
و دانشم استفاده می‌کردم. از قضا برای فروش یک سیستم کامپیوتری به دفتر 
پدر شیرین رفتم. همانجا با برادرهایش هم آشنا شدم. چند دفعه دیگر هم برای 
مشاوره با من تماس گرفتند و کم‌کم با هم حسابی دوست شدیم. تا این که یک 
روز فرزاد برادرکوچک شیرین به شوخی گفت: 

- تو نمی‌خواهی زن بگیری؟ 

و این سوال ساده فتح بابی شد تا اينکه بالاخره چند هفته بعد همراه مادر و 
خاله‌هایم به خواستگاری شیرین رفتیم. 

با وجود وضع مالی خیلی خوبی که داشتند. شرط و شروطی برای ازدواج 
نداشتند. جز اینکه در یکی از آپارتمانهای همان ساختمان زندگی کنم و وارد 
سس 
ات ی 
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موقع هیچ خواستگاری نداشتم 
و اصلا نمی‌دانستم در این 
موقعیت‌ها چه باید بکنم. 

بعد از شام مرد به بهانه‌ای | 
کنار من نشست و سر صحبت ۰ 
را باز کرد. از هر دری گفت و 
من با جواب‌های کوتاه سعی 
می کردم صحبت را تمام کنم. 
فردای آن روز به فریبا خیلی , 
جدی گفتم که این ماجرا را تمام کند و من اصلا دلم نمی‌خواهد موضوع کش‌دار 
شود. فریبا با خنده و شوخی گفت: 

-نگران نباش دایی من هم تو را نپسندید. آخه کی دختر بداخلاق و گوشت 
تلخی مثل تو را می‌پسندد. خیلی بهم برخورد ولی سعی کردم چیزی بروز ندهم. 
چند روزی ذهنم مشغول این ماجرا بود که چرا او از من خوشش نیامده؟ مگر 
من چه عیبی دارم؟ انگار دلم می‌خواست این من بودم که جواب رد می‌دادم و 
او کلی التماس می‌کرد... 

امافسته ماع اها شا کاب ادها تن تس رود 

روزهای آخر ترم بود و فریبا برای درس خواندن به خانه ما می‌آمد. خواهر 
بزرگترم هم به ما کمک می کرد و اشکالاتمان را رفع می کرد. یک روز که دایی فریبا 
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سیستم کاری آنها شوم... بقیه 
امورات به عهده پدر شیرین 
بود. من هم شاید طمع کردم 
و بدون هیچ فکری پذیرفتم. 
از فردای عروسی هم یک کار 
پردرامد داشتم و هم در یک 
آپارتمان مجلل زندگی می‌کردم 
و بقیه امکانات.... 

بدز شیرین مرد متمولی بود. همه بچه‌ها کنار پدر کار می‌کردند. دامادها هم 
همانجا ود ن مازان دست: اعا بود. معامله‌های بزرگ می‌کردند و در قبال 
این معامله‌ها سود خوبی هم نصیب من می‌شد. شب به خانه که برمی‌ گشتم یا 
شام را همگی در خانه پدرزنم می‌خوردیم یا منزل یکی از خواهر و برادرهای 
شیرین. در طبقه بالا یا در طبقه پایین بودیم. شش خواهر و برادر همراه پدر و 
مادر همگی در یک ساختمان بودند. پدر شیرین وقتی می‌حواست خواروبار بخرد 
همه چیز را صندوقی می‌خرید و بین خانه‌ها تقسیم می‌کرد. برای مصرف گوشت 
خانواده» هرچند وقت یکبار یک گوسفند توی حياط کشته می‌شد و گوشتش را 
بین همه تفسیم می کرد ند... 

درواقع لازم نبود من خرج خاصی بکنم. زندگی دسته جمعی به نظر خیلی 
جالب بود. اما این جذابیت بیشتر از ۶ ماه نگذشت. کم کم متوجه اعمال قدرت 
پدر شیرین روی همه زندگی‌ها شدم. مخصوصا توی سیستم کاری‌اش ديدم که 
چطور نسبت به سرنوشت یکی تصمیم می گیرد و عمل می‌کند! کارکردنش بسیار 





آمده بود دنبالش خواهرم را مجبور کردم برود دم در... اصلا دلم نمی خواست 
با او روبرو شوم. خواهرم هم برای اینکه ادب را رعایت کند رفت دم در و او را 
دعوت کرد بیاید داخل خانه... بعد پدرم رفت.. اما دایی فریبا عجله داشت و تا 
ما دفتر و دستکمان را جمع کردیم و فریبا اماده شد. پدر و خواهرم دم در با دایی 
فریبا شروع به صحبت کردند. وقتی رفتند پدرم گفت: عجب مرد با وقاری بود. 

خواهرم گفت: فریبا خانواده خوبی دارد. 

من هیچی نگفتم و اصلا درمورد اتفاقات گذشته حرفی نزدم. شب بعد هم 
دایی‌اش آمد دنبالش این ن بار دعوت پدرم را قبول کره و آمد توی حیاط روی 
تخت نشست و خواهرم برایش چا ترا 

شب‌های بعد بیشتر می‌ماند. ی تهب را سس تون 
شود مان اما EE‏ 

روز به روز گوشت تلخ‌تر می‌شدم و خودم را برای او بیشتر می گرفتم 
ولی ته قلبم خیلی احساس رضایت می کردم و دلم می‌خواست یک بار دیگر 
حواستگاری کند و یک جواب نه گنده بدهم تا غرور جریحه دار شدهام التیام 
بیدا کند... اما بعداز مدتی تک دنه امعان با سمت ور سې ديري رف 
فریبا با خواهرم پچ‌پچ‌هایی داشت و یکدفعه موضوع خواستگاری دایی فریبا از 
خواهرم مطرح شد. روز خواستگاری را هم تعیین کردند و من شوک زده فقط 
شاهد ماجرا بودم. 

ی ام ی 
مه یه نس هام نکیل که زنل چم مشترکشان را شروع کردند... 

از این ماجرا هفده سال می‌گذرد. من هشت سالی هست که ازدواج کردم. 
شوهر خواهرم بهترین داماد کل خانواده است و هرگز راجع به گذشته حرفی 
نمی‌زند. هیچ کس نمی‌داند در ابتدا من را به او معرفی کردند و او مرا نپسندید و 
بعد با خواهرم ازدواج کرد... این راز بین من و او برای همیشه باقی ماند. 


بی‌رحمانه بود. فقط سود بیشتر و قدرت بیشتر در بازار مهم بود. می‌دیدم رقیبهای 
کوچک را زیر پایش له می کرد و ناجوانمردانه انها را به خاک سیاه می‌نشاند. یکی 
دو بار اعتراض کردم و پدرش در جواب گفت: 

- کار یعنی همین. وقتی ادم بزرگی می‌شوی دیگر نمی‌توانی رقیب‌های 

کالایی را که وارد می‌کرد با مهارت عجیبی محتاج ان کال می‌کرد و بعد با 
کی یی هقیتع رش 

من حودم شاهد بودم که چند خانواده را به روز سیاه کشاند. اول حسابی 
مقروضشان می‌کرد و بعد همه دارایی‌شان را از انها می گرفت... نمی توانستم 
تحمل کنم. چند بار به شیرین گفتم که بیا از اینها جدا شویم و یک زندگی ساده 
کامپیوتری کار کنم. ولی شیرین زیربار نمی‌رفت. حاضر نبود از ان سیستم جدا 
شود. عادت کرده بود فقط از پدرش حرف‌شنوی داشته باشد و من به عنوان 

پدر شیرین که متوجه نارضایتی من شد. سعی کرد بهم امکانات بیشتری بدهد 
تا مبادا دخترش را از او جدا کنم. پول سفر اروپا را به ما داد و گفت بروید حساپی 
خوش بگذرانید... شیرین خیلی ذوق‌زده بود. اما من نمی‌توانستم به این ساد گی 
می‌ایی یا با همین خانواده زندگی می‌کنی و من طلاقت می‌دهم... 

شیرین حرف مرا باور نمی کرد. فکر می کرد پدرش حتما مرا وادار می‌کند که 
تن به ان زندگی بدهم. اما این بار پدرش هر کاری کرد نتوانست مرا با پول بخرد یا 
با تهدیدهایش بتر ساند. امدم داد گاه و تقاضای طلاق کردم. اینجا تنها جایی بود که 
پدر شیرین نمی‌توانست با پول» من و يا قاضی را بخرد. امروز حکم طلاق صادر 
شد و من احساس ازادی می‌کنم. دلم اما برای شیرین می‌سوزد. دختر خوبی بود 
ولی حیف که مسخ پدرش شده بود و زندگی‌اش را تباه کرد... 












ات س ارو ۳۲۸۰ 
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عقربه‌های ساعت خبر از نزدیک شدن 
ظهرمی‌دادند. مصاحبه اول را تمام کرده بودم و 
منتظردومین نفر بودم» چشمانم را به ارامی روی 
هم گذاشتم و برای لحظاتی ذهنم را از هرچه در 
ان بود.خالی کردم. که... 

که صدای تقه‌ای به در خورد و جوانی وارد 
دفتر بندشد. او پیراهن ورزشی به رنگ سفید و 
سرمه‌ای برتن داشت . موهایش را کاملا کو تاه کر ده 
بو د» آنقد رکه نیازی به شانه نداشت تا افسرد گی و 
ناراحتی درجهره‌اش و می زد. پو ست کدر و 
جر و کید ه‌اش.ابنطور تشان می‌داد که قبلا به مواد 
مخدر اعتیادداشته است. وفتی شروع به صحبت 
کرد اندوه وغمی در صدایش نهفته بود. می گفت 
خود ش داوطلبانه برای مصاحه 3 وفتی علت 
راپرسیدم گفت که وقتی بیرون از زندان بوده 
پیشتروقت آزادش را به مطالعه می‌گذرانده 
خصوصا به محلات خانواد گی علاقه داشته. حالا 
هم فصدش ازانجام مصاحه این بود که داستان 
زند گی‌اش درس‌عبرتی برای خواننده‌ها شود. 

پرسیدم: جرا خودت از دیگران عبرت 
نگرفتی؟ وچرا کاری کردی که خودت درس 
عبرت برای‌دیگران شوی؟ 

سرش ۲ پایین و سا 
کم 

اما اک می خو اهید بدانید که او جه کرده. 
ماحصل گفتگوی ما را مطالعه بفرمایید. 
دومازندرانی بودند. من در خانواده‌ای پرجمعیت 





لح ل کل عبت یری 


چاپ و انتشار این سلسله مطالب به منزله صحت یاتایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


۴ ۴4 6 
رشد کردم. شش برادر و سه خواهر بودیم و من 
فرزندماقبل آخر هستم. پدرم بنا بود و وضع 

زند گی‌مان.نه خوب بود و نه بدا 

سابك اکر پدرم اعتیاد نداشت. وضعمان جور 
دیگری‌بود» اما اعتیاد پدر به تریاک» همه زندگی‌مان 
راتحت تاثیر قرار داده بود. وضع ما وقتی بدتر 
شد که‌پدرم سکته مغزی کرد و بعد از آن دیگر 
نتوانست‌کار کند و من مجبور شدم ترک تحصیل 
کنم تا کمک‌خرج خانواده شوم! به این ترتیب من 
بعد از اتمام‌دوران راهنمایی به دبیرستان نرفتم و 
مشغول کارشدم. سال ۶۸ راهی خدمت مقدس 
سربازی شدم.دوره خدمت را در جنوب کشور 
گذراندم. بعد ازاتمام خدمت. پدرم مرحوم شد. 

مرگ پدرم در آن شرایط ضربه روحی سختی 
به من‌زد! اما متاسفانه این اتفاقات هم جزء زند گی 
است وخواه‌ناخواه باید ان را پذیرفت! 

دو سال بعد از فوت پدرم خانواده‌ام به 
فکر افتادندکه من ازدواج کنم. در این ميان 
مادرم و ا ازخواهرانم بیشترین فشار را به 
من می‌اوردنداخواهرم خیلی اصرار داشت که با 
و رد هم صقن ۱23۳ 
هم داماد ما ادم‌خوبی بود و هم خانواده‌اش. اما یک 
مشکل اساسی‌داشتم و ان اينکه هنوز نتوانسته بودم 
شغل ثابت ومشخصی داشته باشم. باز هم با کمک 
دامادمان» توانستم در یک کارخانه در حوالی کرج 
استخدام‌شوم. با حل این مشکل» عروسی ما هم 
سر گرفت وبه این ترتیب من در سن ۲۳ سالگی 
ازدواج کردم. 

زنل ی ورام داشتم. تولد بچه‌هايم با فاصله 
خیلی کم از هم زندگی‌مان را شیرین‌تر کرده بود. 
هم پسرداشتم و هم دختر. و یک زن نجیب و 
صبور ومهربان. خانواده همسرم آنقدر خوب 
و مهربان‌بودند که گاهی حس می‌کردم بیشتر از 
خانواده‌خودم به انها علافه دارم. هر روز از ساعت 
شش ‌صبح تا ساعت یک و نیم بعدازظهر سر کار 
بودم.بعد از ان هم در خحدمت خانه و خانواده! 
حقوق‌خوبی هم می گرفتم. درواقع زندگی‌ام آنقدر 
آرام وخوب بود که همه به نوعی به زندگی ما 
غبطه می‌خوردند! اما گاهی آدم خودش تیشه 
برمی‌دارد و به ريشه خودش می‌زند. آغاز بدبختی 
من هم با اعتیادم شروع شد. زمانی که برای اولین 
بار حس‌کردم به یک تفریح نیاز دارم از انجا که 
پدرم اعتیاد داشت» نمی‌دانم جرا اولین جیزی 


و : 
اعات ی ۳۸ ار ۵ ۳۳۸۰ 


تهیه: مجید شادمان نژاد 






که به ذهنم‌رسید تریاک بود. اوایل همه چیز را 
پنهان می کردم.اما... اما بهرحال ماه همیشه پشت 
ابر نمی‌ماندابالاخره همسرم متوحه ماجرا شدا 
عکس‌العمل او بافهمیدن این موضوع مشخص 
است که چه بود! گربه‌و زاری و ناراحتی... برای 
او قابل باور نبود که‌همسرش با زندگی ارامی که 
دارد. ناگهان از پای‌منقل سر دربیاورد! اما خي 
متاسفانه آن زمان‌دوستانی اطرافم بودند که نه‌تنها 
کمک نکردند که‌من اعتیادم را ترک کنم بلکه با 
فراهم آوردن‌امکانات مرا ترغیب به استفاده از مواد 
می‌کردندالبته مصرفم خیلی بالا نبود. یک گرم که 
می خریدم»گاهی تا سه روز مواد داشتم. تا انگ 

تا اینکه با کسانی آشنا شدم که متاسفانه بدون 
آنکه‌بخواهم مرا به ورطه‌ای انداختند که عاقبت؛ 
سر اززندان درآوردم... 

ماجرا از این قرار بود که سر کوچه ما یک 
مغازه‌ساندویچی بود که ما گاهی از ان مغازه 
غذامی گرفتيم و به نوعی پاتوق من هم بود. در 
همین ‌مغازه ساندویچی. من برحسب اتفاق با پنج 
جوان‌شهرستانی آشنا شدم. افرادی که بین ۱۸ تا 
بيست ودو سه سال سن داشتند. همگی هم مجرد 
بودند. آنهایک خانه مجردی اجاره کرده بودند و با 
دوست‌شدیم و کم‌کم روابطمان بیشتر شد تا جایی 
که من‌اکثر شبهاء یکی دو ساعت نزد انها می‌رفتم 
و همانجامواد مصرف می‌کرده. البته آنها اهل دود 
دېودند» امامن برای اینکه دوست نداشتم در خانه 
مود e‏ م ا می رفتم» 
منزه نبودند. بعداز مدتی رفت 1 متوجه شدم 
انها دزد هستند.حتی دو عدد اسلحه کوعک هم 
تااینکه یک شب یکی از آنها گے پول قرضی از 
من‌خواست. من آن مقدار پول نداشتم. اما به او 
گفتم‌اگر صبر کند. دو روز دیگر که مساعده گرفتم 
هرچقدر خواست به او می‌دهم. 

با گفتن این حرف. گویا در ذهن او جرقه‌ای 
روشن‌شد» چرا که چند لحظه بعد. از من پرسید: 
(به هر نفر جقدر مساعده می‌دهند؟) گفتم «صد و 
بیست هزارتومان!» دوباره پرسید: «آنجا چند نفر 
کارگردارد؟) گفتم: «حدود ۵۰ نفر.» این موضوع 
برای اوسوژه شد و روی آن پول حساب باز کرد. 
کنیم؟» گفتم: «نمی‌دانم!» پرسید: «پولها را از کدام 
بانک‌می آورند؟ جند نفر هستند؟ چه ساعتی و با 
چه‌ماشینی می‌آیند؟» 

خب من این اطلاعات را داشتم می‌د انستم 
دو روزدیگر با غیت حد‌ود ۹/۳۰ الى 5 ص 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه. مدیریت محترم‌ندامتگاه اوین» ریاست محترم ندامتگاه ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمام عزیزانی که در تهیه این گزارش ما را یاری دادند. 


تنظیم و نکارش: سیده فریبا زواره‌ای 


سه نفر باپیکان کارخانه به بانک... می‌روند و پولها 
رامی‌گیرند و به کارخانه می‌آورند! تمام اینها را به 
اوگفتم و بعد به او گفتم. هرکاری می‌خواهد بکند 
امابرای من مشکلی پیش نیاورند و او هم قول داد. 

شب بعد آنها ابعدا یک ماشین سرفت کردند, 
روید هه سامت ٩‏ به. تفر از اھا با همان 
ماشین رفتندمقابل بانک. از ان طرف سه نفر هم 
از کارخانه به‌بانک رفتند و حدود چهار میلیون 
تومان پول ازبانک گرفتند و به سمت کارخانه 
راه افتادند» درمیانه را سارقان که آنها را تعقیب 
می‌کردند.راهشان را سد کردند و با تهدید اسلحه 
حدود سه‌میلیون تومان از پولها را ربوده و فرار 
کا 

از این سرقت» حدود چهارصد و پنجاه هزار 
تومان‌به من رسید که البته من فقط ۵۰ هزار تومان 
آن را به خانه بردم و صد هزار تومان به یکی از آنها 
قرض‌دادم و مابقی را هم همانجا حرج خودشان 
کردم.علت اینکه من این پول را به‌طور کامل به 
خانه‌نبردم این بود که دلم نمی‌خواست زن و 
بچه‌هایم‌مال حرام بخورندا! ان ۵۰ هزار تومان را 
هم با اکرامبه خانه بردم. 

البته خودم مساله را اینطور توجیه می‌کردم 
که‌صاحبکار پول کارگرها را خواهد داد و به انها 
لطمه‌ای وارد نمی‌شود. اما خب دزدی» دزدی 
هی کل سول کار کر سل با رها 
صاحبکارما هم بعد از این جریان بچه‌ها را در 
مضیقه نگذاشت‌و دو روز بعد حقوق و مساعده‌ها 
را پرداخحت کرد.سه ماه از این ماجرا گذشت و 
کسی متوجه ماجرانشد تا اینکه... 

تا اینکه یک شب هنگامی که یکی از همان 
بچه‌ها بایک پراید سرقتی در شهرک اباتان 
تهران درحال‌عبور بود. پلیس به ماشین مشکوک 
می‌شود و به او ایست می‌دهد اما او که حسابی 
ترسیده بود. فرارمی‌کند و پس از یک تعقیب و 
گریز نه‌چندان‌طولانی بالاخره گیر می‌افتد. او را به 
اداره آگاهی‌می‌برند و او بلافاصله دوستانش را لو 
می‌د هد وادرس خانه مجردی را هم می‌دهد. 


تماس شماره: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 





از بدحادثه همان شب من ڏو آنا بودم. رفته 
بودم‌کمی مواد مصرف کنم. بجه‌ها برای خودشان 
قلیان‌روبه‌راه کرده بودند. ساعت حدود ۱۰ شب 
بود ومن تازه از راه رسیده بودم که ناگهان ماموران 
واردخانه شدند و همه را دستگیر کردند. 

دیگر خودتان حساب کنید چه بر من گذشت. 
ی ی ی مر 
و به ادارهآ گاهی امدند. من فقط دوست داشتم 
بمیرم! اماحفیقت را گفتم. دلم نمی‌خواست کار 
زشتم را باکاری زشت‌تر پنهان کنم. همسرم فقط 
گریه می‌کرد.خیلی تلاش کردم تا او را آرام کنم. 
خانواده‌اش‌واقعا به من لطف کردند و با همسرم 
خیلی صحبت‌کردند تا او کم‌کم پذیرفت که من 
اشتباه کرده‌ام! 

خودم می‌دانم که این تنبیه الهی بود برای من 
که قدرزند گی‌ام را ندانستم. من حدود ۸ - ۷ سال 
سابقه‌کار داشتم. با حقوق و درآمد خوب. زند گی 
خوبتراما مواد همه چیز را از من گرفت! و گرنه چه 
دلیلی‌داشت که من با عده‌ای سارق مسلح مجر دا 


Email: f_ zavarei@yahoo.com 


دوستی‌کنم و به خانه آنها بروم؟! احساس می‌کنم 
این تاوان‌ظلمی است که من در حق زن و بچهام 
کردم. حتی‌ظلم‌هایی که ناخواسته به خانواده خودم 
همسرم وحتی دوستانم روا داشتم و حالا دارم 
تقاص ان راپس می‌دهم. الان کو سال است که دور 
زندان هستم.در این دو سال همسرم و خانواده‌اش 
از هیچ لطف ومحبتی در حقم کوتاهی نکر دند. 
آنها آنقدربزرگوارانه از خطای من چشم پوشیدند 
که‌شرمنده‌شان شدم. 

وقتی حکم همه ما یکسان صادر شد و همه 
ما به‌دلیل داشتن اسلحه به سه سال حبس و به 
دلیل انجام‌سرقت به سه سال و ٩‏ ماه حبس محکوم 
شدیم تازه‌متو حه شدیم که من هم اندازه انها 
مقصره! 

قاضی پرونده‌ام به من گفت» چه‌بسا اگر 
به انهااطلاعات نمی دادم این سرقت انجام 
نمی‌شدا!چیزی که من اصلا به ان فکر نکرده بودم. 
ولی بازخدا را شکر که به جرم سرقت دستگیر 
شدم اگر انهادرحین سرقت کسی را کشته بودند. 
تکلیف من الان‌چه بود؟ 

شاید این تلنگر خدا بود به روح من! من بای 
ا زن و زندگیام را می‌فهمیدم و شاید 
انجازندان بود! 

همسرم در این دو سال توانست رضایت 
شکاتم رابگیرد. فکر کنم یک نفر دیگر مانده که با 
رضایت‌او شاید بتوانم عفو مشروط بگیرم و از اینجا 
تعلاص‌شوم. می‌خواهم یک زندگی نو را شروع 
کنم.می‌دانم در آن محل دیگر نمی‌توانم سرم را 
پلند کنم.کارم را هم که از دست داده‌ام. اما مطمئن 
هستم‌همسرم و خانواده‌اش به من کمک خواهند 
کرد. کمک می کنند که دیگر خلاف نکنم و زند گی 
E‏ مرا تحفیهن. 
امید وارم خدا هم مرا ببخشد. تمام تلاشم این است 
که بعد ازازادی. اشتباهاتم و زحمات همسرم و 
خانواده‌اش‌را جبران کنم. من تا وقتی زنده‌ام ممنون 
همسرم وخانواده‌اش هستم. و خدا را شاکرم که 
چنین‌خانواده‌ای را سر راه من فرار داد! 


در پرانتز: 

سای ا رها که فد رها را ده 
دارد نمی‌داند. گاه این نعمات آنقدربه‌راحتی به او عرضه می‌شود 
9 آنقدر به او نزد یک ‌است که تصور می کند. ابنها جیزهای عادی 
زند گی‌است! تصور می کند همه این چیزها را دارند و برای‌نکه داشتن 
آن نیازی به هیچ تلاش و کوششی‌نیست. اما وقتی به هر دلیلی آنها 


را از دست‌می‌دهند. تازه متوجه می‌شود که چه جواهراتی را ازدست 
داده و به قول سعدی عليه الرحمه: «قدرنعمت کسی داند که په 
مصیبتی گرفتار آید...» این مرد.با وجود زندگی آرام. شغل مناسب و 
در آمد مکفی که داشت. خود با اعنیادش. تيشه به ربشه خود زد.او 


حتی در برابر التماس‌های همسرش برای ترک‌اعتیاد. باز هم مغرورانه 
مقاومت کرد تا عاقبت همه‌چیز را با هم از دست داد! 

خوشبختانه. خداوند باز هم به او لطف کرده که‌همسرش, علی‌رغم 
مشکلات متعددی که او برای‌زند گی مشترکشان بوجود آورده. 
همچنان برای‌حفظ این زندگی تلاش می‌کند. باز هم خدا را شک رکه 
او در زندان به خودش آمده و متوجه شده که درمسیر زندگی. کجا 
راه را به اشتباه رفته! این فرصت‌دوباره‌ای است که خداوند به او 
هدیه کرده. اگر قدراین فرصتها را بداند. به خودش زندگی آرامی 
راهد به کرده وگرنه خدا می‌داند که تاوان اشتباه بعدی‌اش چقدر 
سنگین خواهد بود؟!) 








بو ی دیما 


رستانی 


است که تمام امر اص را درون خود حای می دهد 


دورو دوم . 


- مینا ! چرا داری گریه می‌کنی؟ 

- قلبم آروم نداره. دلم داره مثل سیر و سرکه 
می‌جوشه! 

- اوم حالا مگه چی شده؟! بهزاد اينهمه دير 
می کنه» آمشبم روش. 

- آخه امشب فرق می‌کنه. مثلا سالگرد 
ازدواجمونه. بهش گفته بودم تورو دعوت کردم و 
گفتم که زود بیاد. 

- خبلابد توی ترافیک گیر کرده چه می‌دونم. 

مینا درحالی که اشکهایش پهنای صورتش را 
گرفته بود» گفت: «چرایس خبر نداده؟» 

ساناز درحالی که به سمت میز توالت می‌رفت 
گفت: «حتما شارژ موبایلش تموم شده و کارت 
تلفن هم نداره» حالا بيا یه خورده به خودت برس 
ناسلامتی سالگرد ازدواجتونه! می‌خوای بهزاد تورو 
اینجوری ببینه...؟ 


اد 
Saan‏ 


بهزاد عصبی و ناراحت سعی می‌کرد که عیب 


AAA AAA LALLA A AAA LALLA LALLA LL‏ کرک AAA AAA LAA ALAA LALLA AAA AAA LALLA AA AAA LAA AAA AA AAA LAA AAA AAA LAA AAA A AA‏ کرک 
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ان روز صبح زود نرگس طبق معمول و مثل 
دلش حال و هوای دیگری داشت. حسی مثل بغض 
همسرش هدایت وقتی حالت او را دید با تعجب 
گفت: «حت شده نرگس؟) 

نرگس با حالتی پریشان و لحنی غمگین گفت: 

«هدایت» نمیدونم چرا امروز اینطوری شده‌ام! دلم 
بدجوری شور میزنه...) 

هدایت گفت: 

برو آب بزن به صورتت» شاید حالت بهتر بشه 
ممکنه اعصابت به هر علت خسته شده باشه» گاهی 
این وضع برای خیلی‌ها پیش می‌اد.» 

نرگس رفت و اب به صورتش زد اما هیچ فایده‌ای 
نداشت. احساس دلتنگی میکرد. یکدفعه به یاد پسرش 
آرش افتاد. به سوی آرش که توی اتاق خودش خواب 
بو د رفت ارش کوجولو با ان چهره معصومانه‌اش در 
آرامش کودکانه همچنان به خواب ناز فرو رفته بود. 
نرگس خم شد و بر چهره زیبای کودکش بوسه‌ای زد نه 





۵ س‎ Z2 
مس س رار صاك ی اداہ..‎ 


(معصو مه عضمی ا دو رده ONE‏ 0 دانشحوی سخت ا ار کاو ذر. این دانشحوی حو اد : 


با نو شتن داستاد کو تاه و به ظاهر ساده «هدیه» استعداد و فربحه‌ای خوش اټبه را در زمینه در ک 


(ساس + داستاد ده منصه طهور رسانده است. 


ماشین خود را پیدا کند. در همین زمان با خود 


دستم دلخور تیا ی جوابشو بدم. ام تو این شب 









لعنتی هم یه نفر پیدا نمی‌شه کمکم کنه!» 
پک ی : 


قسمت پشت جمجمه‌اش خیلی درد می‌کرد. به 
آهستگی چشمان خود را باز کرد. کسی در آن اطراف 
نبود اما اتومبیلش هم نبود. اصلا نمی‌دانست در جه 
موقعیتی است و کجا به هوش امده... دست و پایش 
بسته شده بود و نمی‌توانست بلند شود. 

بیع کرد دای راا اد لول مو کا 


یکبار چندین بار بوسه زد و 
یکباره شروع به گریه کرد. 

هدایت که شاهد این 
صحنه بود با حيرت و 
کنجکاوی گفت: 

«نرگس جان» آخحه چی شده؟ تو که اینطور 
نبودی؟! جه اتفاقی افتاده که شاید صلاح نمی‌دانی به 
کے ا ر کی در کال کش کت 

«هدایت! نمیدونم چرا اینطور شده‌ام انگار احساس 
میکنم این آخرین دیدار من با توست. آخرین دیدار 
من با ارش است..» 

هدایت که نگران شده بود و سعی می کرد بر خود 
فستاط ناش تسم کرد و قت 

(عزیزم» این افکار تلخ‌رو از موت رون کن 
من فکر کنم اعصابت کمی ناراحته. بیا صبحانه‌ات را 
بخور و فکرهای بیهوده را از سرت بیرون کن بیا یک 
لقمه صبحانه بخون یک جایی بخور...)» 

نرگس گفت: «نه میل به صبحانه ندارم...» 

درحالتی غریب و سرگردان وسایلش را جمع کرد 


مد 7 
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صدای پای چند نفر به گوشش رسید که به طرف او 
می‌امدند. خودش را به بیهوشی زد. یکی از صداها 
می گفت: «آخه بهمن احمق. اینو واسه چی آوردیش؟ 
چیز میزاش‌رو می‌آوردی, خودشم می‌انداختی تو يه 
بیابون. معلوم نیست با چی کوبوندی تو ملاجش که 
ا 
- اخه اصغراقا ترسیدم همونجا ولش کنم. 
گفتم که ماشینش خراب بود... تا ماشین‌رو راه 
بندازم طول می‌کشید. محکم زدمش. بعدشم 
گفتم دیگه یکهو به هوش می‌یاد و يه 
مر وقت قیافم یادش می‌مونه و کار 
خرابی می‌شه... واسه همین 
ی ۱ 
سب E‏ 
ماشین‌رو برای جی 
دزدیدی؟ تو که می‌ گی يه 
سرویس طلا و یه عالمه پول همراهش بود. می‌مردی 
اگه ماشین‌رو ورنمی‌داشتی؟ حالام که آوردیش اینجا 
بايد کارش‌رو زود تموم کنی وگرنه من خودم کارتو 
و اون مرتیکه‌رو په‌سره می‌کنم! شیرفهم شدی پا 
حالیت کنم؟» آن یکی حریف با لکنت زبان گفت: 
«آره فهمیدم اصغرآقا! 


«نر گس ها سر از خاک برمی اورند» نو شته «علامعلی چردکی؛ درواقع 
نوعی داستالواره غمناک است که نو بسنده اد را بر اساس واقعیت به قلم 


اورده است. او خود در توضیح کارش چين نوشته است: این واقعه 


در رامستال سال ۱۲ روق داد و در که حهار معلم دلسور و زحمتکش 
از شهرستان گجساران (به نامهای: در گس حاتفر - زهره افشاری - شهلا 
فولادی و ناهید ابر اهیمیانن) در را اتجام وطفه فرهنگی شان گرفتار 
حاد نه شدند و مظلو مانه حال داختند. رو حشاد شاد. 





و آماده شد که به کلاس برود. یک لندرور به کنار 
خانه‌شان آمد و بوق زد. نرگس یکبار دیگر نگاهی 
طولانی بر سر و روی همسرش هدایت و کودکش 
آرش که همچنان در خواب بود گرداند و با صدایی 
نی مت 

توی ماشین لندرور علاوه بر راننده» سه خانم معلم 
دیگر هم نشسته بودند. این چهار نفر هر روز صبح با 
این لندرور به یکی از روستاهای اطراف شهر گچساران 
به نام «کمبل» می‌رفتند و در مدرسه آن روستا تدریس 
میکردند و پس از پایان کار به خانه برمی گشتند. 

نرگس سوار شد و لندرور به حرکت درآمد. 
او با بقیه همکاران عازم روستا شدند. به روستا که 
رسیدند پیاده شدند و به طرف دبستان رفتند و بر سر 
کلاس‌هایشان حاضر شدند. 





اصغر درحالی که به طرف در خروجی می‌رفت با 
لحنی آرام‌تر گفت: «تا این بابا بلند نشده برو یه چیزی 
بگیر بخوریم» فردا اول وقت هم ببین برای اين وسایل 
کسی‌رو پیدا می‌کنی ابشون کنی یا نه؟) 

- چشم آقاء رو چشام» اطاعت می شه...) 

وقتی که بهزاد تنها شد احساس کرد که بغضص 
سنگینی در گلویش گیر کرده. نمی‌دانست جطور از 
دست انها فرار کند... رو به اسمان کرد و از ته دل 
گفت: « خدایا! من تا حالا اون طوری که شایسته تو 
بوده حق خداییت‌رو به جا نیاوردم...» اشک‌هایش 
سرازیر شدند. هق‌هق‌کنان ادامه داد: (ولی به حون 
خودم اصلا به جون مینا قول می‌دم که بنده خوبی 
برات باشم می‌ترسم قول بدم و نتونم پاش وایستم 
ولی قول می‌دم که همون بهزادی بشم که تو می‌حوای 
و تا اونجا که بتونم گناه نکنم, فقط همین یه بار 
خواهش می‌کنم...» صدای بهمن اورا به خودش آورد 
که می‌گفت: «هی! با توام مگه گوشات کره؟ چی 
داری با خودت ویز ویز می‌کنی؟» بهزاد با التماس 
گفت: « تورو به خدا بذار من برم هرچی بخوای بهت 
می‌دم. فقط بذار من برم...» 

-زرشک! آقارو باش! بذارم بری که من‌رو لو بدی؟ 
مرآ تمي داش زنده از ایا بری ده 

ما ری 

- خوب. معلومه که قبول دارم. 

بهزاد با خوشحالی ادامه داد: (پس تورو به همون 
خدایی که قبولش داری و می‌پرستیش بذار برم به خدا 
قول می دم لوت ندم...) 





نرگس توی کلاس ایستاده بود و تحت فشار 
انگیزه‌ای مبهم به چهره معصومانه تک تک شاگردانش 
می‌نگریست. انگار در چهره یکایک انها سیمای 
فرزندش آرش را به جا می‌آورد. آرش را می‌دید که 
می‌خندد. آرش را می‌دید که می‌گرید» ارش را می‌دید 
که اخم می‌کند. قهر می کند... و.... 

زیرلبی. خیلی آهسته زمزمه کرد: 

(ارش» عزیز دلم» به اندازه تمام دنیا دوستت دارم 
دلم برات خیلی تنگ شده ایکاش یکبار دیگه ترا توی 
آغوش می گرفتم و می‌بوسیدم!) 

از حالت و وضع روحی خودش حیرت کرده بود. 
دوباره چشمانش پر از اشک شد. به کنار پنجره امد و از 
آنجا به دوردستها نگاه کرد. آسمان خاکستری هم مثل قلب 
پر کر کر هو ری و کوک بقارم رف از درزهاق 
پنجره به درون می‌وزید بادی که بوی باران داشت. 

بالاخره بعد از ظهر شد و کلاسشان به پایان رسید. 
همان لندرور آمد. چهار خانم معلم سوار شدند و به 





- اونوقت جوات اصغر آقارو تا بدم؟ من‌رو 
می کشه! 
چی کار اصلا بگو ببینم کدومتون من‌رو آورده اینجا؟ 

ھا 

- کدومتون ماشینم‌رو ورداشت؟ 

- خوب من! 

- تو که همه کارهارو کردی. اونوقت اصغراقا رییسته 
تو هم نوچه‌اش هستی! ببین اقا بهمن» می‌خوام مثل یه 

بهمن درحالی که فکرمی کرد گفت:« اره» پگو گوش 
می کنم...) 

بهزاد درحالی که تودلش داشت خد ا خدا م کرد که 
نقشه‌اش بگیرد گفت: « افرین! الان اصغر اقا کجاست؟» 

- خوابیده حالا حالاها هم بلند نمی‌شه... حرفت‌رو 
بزن! 

- راستش من می‌گم که من‌رو آزاد کن. خودت هم 
هرچی داری و هرجی برداشتی بردار و از دست اصغر 
خودت‌رو نجات بده و برو یه جای دور که دستش به تو 
نرسه . من هم قول می‌دم که چیزایی‌رو که از من گرفته‌ای 


وس ی 


مینا با چشمانی بهت‌زده به حرفهای بهزاد گوش 
می‌کرد و درحالی که دستهای بهزاد را گرفته بود گفت: 
«بهزاد واقعا خوشحالم که خدا تورو به عنوان هدیه 

سالگرد ازدواج‌مون به من برگردوند!» 
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يكي رم 


سوق شهر مر کت کردنك سر تاسر اسمان وا اترهای 
سیاه و متراکم و برهم غلتان پوشانده بود و صدای صفیر 
باد از خلال شیشه‌های لندرور به گوش می‌رسید. هنوز 
مسافتی را طی نکرده بودند که ناگهان باران شروع به 
باریدن کرد. ابتدا ارام می‌بارید اما بعد یکدفعه تند شد و 
ریزش قطره‌ها شدت گرفت. انقدر باران شدید شده بود 
که موتور ماشین از کار افتاد. راننده با شتابزدگی از لندرور 
پایین پرید و کاپوت را بالا زد تا بلکه علت خاموش شدن 
موتور ماشین را پیدا کند و آن را بار دیگر به راه بیندازد. 

اهر را میج ور رش هیلاع ات 
یکباره صدای غرش مهیبی را از پشت سر شنید. سراسیمه 
برگشت و به عقب نگاه کرد. ناگهان دید سیل عظیمی به 
اندازه کوه وحشیانه میغرد و موج‌های بلند و گل‌آلود آب 
e‏ 

راننده» وحشت‌زده روی جاده دوید و پا به فرار گذاشت. 
دقیقه‌ای نگذشته بود که هجوم بی‌امان سیل وحشی لندرور 
را چون پر کاه بلند کرد و به صخره‌ها کوبید و هر چهار 
معلم گرفتار شده در اتومبیل کشته شدند. اینک سالهای سال 
از آن واقعه گذشته است و هر چهار نفر آنها در گورستان 
شهرمان در کنار یکدیگر آرمیده‌اند. و شاید حالا دیگر کمتر 
کسانی به یاد آورند که آن چهار معلوم صبور و ساده و 
گمنام چگونه به سادگی در راه انجام وظیفه فرهنگی و کار 
صادقانه‌شان, جان باختند. 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی اطلاعات 
هفتگی که دوره دوم ان از یک ماه و چند 
هفته پیش اغاز شده به لطف اقبال و توجه 
نویسند گان جوان و مخاطبان و خوانندگان 
باذوق. گرم و پررونق ادامه دارد. در ادامه 
دوره دوم این مسابقه که به نوبه خود به 
ما ار اد اه دا 
فراگیر و کارساز یافته» باری دیگر برای 
آن عده از عزیزان که شاید به‌تازگی با 
ای اش رد های ا ات ۱ 
ا می‌کنيم که یگانه شرط شرکت 
SS‏ 
شما این است که - به دلیل محدودیت 
ناگزیر صفحات - هر داستان کوتاهی که 
می‌فرستید حتی‌المقدور نباید حجمی کمتر 
از یک صفحه و نهایتا بیشتر از دو صفحه 
مجله را به خود اخحتصاص دهد. 

همراه با هر داستان هم شرحی مختصر از 
میزان تحصیلات. شغل و سوابق فعالیت‌های 
ادبی‌تان را به انضمام یک قطعه عکس خود. 
برای چاپ درکنار داستان‌تان ارسال کنید. 

اکنون چند پیام و پاسخ 

*# خانم سمیه غفرانی مقدم - کاشمر 

انچه تحت عنوان «قاصد ک» نوشته‌اید 
شاید بریایه انگاره‌ای که اکنون - به هر 
دلیل - از «داستان کوتاه» در ذهن دارید 
پر قلم آمده باشد: اما به علت نداشتن 
«طرح» 
- و همچنین بی‌بهره ماندن از حداقل 
فضاسازی» شخصیت پردازی و فقدان 


که «ییرنگ» هم گفته را 


آنجه «واقعه داستانی» نامیده شده. بیشتر به 
نوعی لطیفه‌پردازی در قالب «انشاء» شبیه 
شده است. ضمنا زبانی که برای «نوشتار» به 
کار برده‌اید خام است و با شکستن (املاء) 
کلمات ضایع شده است. اگر به تفاوت 
ماهوی زبان و بیان «نوشتاری» با زبان و 
SS‏ 
ار ور و بر 
و سرفراز باشید. 
* آقای مجتبی شایگان - تهران 

دوست عزیز هنوز نوشته و داستانی از شما 
به دست ما نرسیده است. باور کنید - همانطور 
که هر هفته در پیشانی این ستون می‌نوبسم و 
تکرار می‌کنم - هیچ داستان و نوشته‌ای را که 
برای مسابقه بزرگ داستان‌نویسی مجله شما 


ارسال می‌شود» ناخوانده و بی‌پاسخ نمی گذارم. 
برایتان سلامتی و موفقیت ارزو می‌کنم. 
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شکست خورده طالب 


۰ 


۰ نگ ۰۰ ۳ ۱ 


9 مثل فر انسوی 


۱13 


ارتباطاتل 


شما احتمال می‌دهید به چه دلیل 
ساعتهای روی این گلدسته قشنگ هر 
کد ام یک ساعتی را نشان 
یکی از ساعتها ٩/۵‏ صبح و 
دیگری احتمالاه/٤‏ عصر را 
احتمالا منظور این بوده که 
یک ساعت به وقت ایران و 
دیگری به وقت کاراکاس 
تنظیم شده؟ خودمانیم راستی 
وقتی در تهران ساعت ٩/۵‏ 





صبح است در ونزوئلا نکنل 
۵ عصر و دم غروب است؟ 
اگر اینطور باشد باید گفت 
که این گلدسته در راستای 
استمرار حسن روابط دو 
کشور کم نقشی ایفا نمی‌کندا 





خواهر ب زرک‌نر؛ 


از قدیم گفته‌اند که خواهر» مونس دل انسان است و محرم راز و صندوقچه 
اسران نگارنده هم گرچه درد بی‌خواهری را لمس نکرده و آبجی خانم را 
همچون شاخ شمشاد بالاای سر خود می‌بیند. در عين سلامت روح و روان و 
مشاعر! اقرار می‌کند که داشتن خواهر حوب است به شرط اینکه خواهر انسان 
از خودش کوچکتر باشد تا معضل شکاف نسل ‌ها و تفاوت دید گاهها و از این 
حرفهای قلمبه سلمبه که علمای روانشناسی بر زبان می‌آورند در مورد ما پیش 


نباید! 


۲ برادر دارد. معتقد است که گرچه بی‌خواهری 
درد عظیم و بس جانکاهی است. ولی داشتن 
برادر حوب نعمت است و برادر همانند دوست 
بوده و موس وقفت تنهایی انسان است و از 
همین حرفها که همه می‌زنند! 

نگارنده که عنوان پرطمطراق «دایی» را 
پیش گرفته‌اند (خدا پدر چینی‌ها را بیامرزد 
که چنین قانونی را اختراع کردند!) مشکل 
بی‌خواهری و بی‌برداری در هم ادغام شده و نسل جدید کودکان بهتر است 
کلماتی نظیر خواهر و برادر را از یاد ببرند! ضمن اینکه مادرها هم از بیان جمله 





۲ : ِ ت 





ON +‏ 
رطلای ارت سا 9 ۳۳/۸۹۰ 


وکحادانند جال مال 


بعضی‌ها شنیده‌اند که در تهران پول ریخته و فقط باید آن را پارو کرد اما 
دیگر آن روی سکه را ندیده‌اند که اصل کار همین جمع کردن پول است و گرنه 
در اقصی نقاط دنیا پول ریخته و دعوا بر سر همین جمع کردن آن است! همراه 
همیشگی صفحه «دستیخت عدسی») خانم ام‌البنین رضایی از نکاء برایمان 
برای صید ماهی به دریا بروند 
دسترنج ماهیگیران را نوش جان 
کنند حکایت کرد و عکس 
علی‌آقا برادرشان را که مشغول 
صید کنایه آمیز ماهی از یک 
لجنزار این ارسال کرده و 
یک سوال تعمق‌برانگیز پرسیده 
است: ایا وافعا قیمت ماهی ان 
قدر است که مردم می‌پردازند؟ 

نگارنده به عنوان کسی 
که بیشتر از آنکه ماهی بخورد 
کنسرو «تن ماهی» می‌خورد. 
انسان درمی‌آید تا ماهی صید شود بهتر است جوانان عزیز ماهیگیر تغییر شغل 
می‌شود ماهی را هم وارد کنیم و خیلی به جوانان عزیز زحمت ندهیم تا مردم 
بابت ارزانی قیمت ماهی وجدان‌درد نگیرند و یک لقمه غذا با حیال راحت از 
گلویشان پایین برود! 








هنگامی که به دبیرستان می‌رفتم گفتگویی از استاد محمدعلی کشاورز را 
در یکی از نشریات خواندم که ایشان فرموده بودند: اگر نوه‌ام بخواهد بازیگر 
شود قلم پایش را می‌شکنم! 

آن موقع» نگارنده فکر کرد که ای بابا! این چه حرفی است» و بعضی‌ها 
جقدر عقاید قدیمی دارند و جیزی (دور از جان استاد محمدعلی کشاورز) 
حالیشان نیست و ... 

زمان که گذشت. تازه فهمیدم آن چه که این پیشکسوت بازیگری سال ۷۹ 
در خشت خام می‌دید. جوان تازه در سال ۸۱ در ایینه می‌بیند! 

کاییتان اسبق! صفحه «دستیخت عدسی)» افای محمود حعفری کوهبنانی 
برایمان عکس خود و استاد محمدعلی کشاورز را فرستاده و در مورد هنرمندان 
واقعی و سختی‌هایی که تحمل می‌کنند و جوانانی که عشق هنرپيشه شدد 
آنها را کشته است» مطالبی را مرقوم داشته است. یکی از منتقدین سرشناسس 
نما و قاقر که اول. اسمش 
آقای آذین است! در زمان 
خردسالی نگارنده ادعا کرد که 
ا نمی ود رم شرت 
رفت! حالا که زمان سپری شده» 
نگارنده تازه دارد به عمق کلام 
ایشان پی می‌برد و فقط ملتفت 
نشده که منظور ایشان سینمای 
ایران است يا هند یا آمریکا یا 
کره مریخ! که آنهم به مرور زمان 
مشخص خواهد شد! 








از: رضا رفیع 


Email:rezaraffie @yahoo.com 





گرد همایی معتادان تزریقی 


از امروز شنبه قرار است که با همکاری و 
اد ے رر اس بت فا رها سح 
مشغول مبارزه با ارادل و اوباش است - و ستاد 
مبارزه با مواد مخدن طرح ساماندهی معتادان تزریقی 
(که خودشان به آن تژریقی نیزمی گویند) به مرحلة 
اجرا درآید؛ که اگر با موفقیت درآید.پدرشان درآید. 
معتادان تزریقی را عرض می کنم. 

ف دك کز لازم: این طرح شامل برادران و 
خواهران تزریقاتچی نمی شود. یک وقت سوء تفاهم 
نشود. چون یکی از دوستان امپول زن بی زن ما که 
الکی ترس برش داشته بود.ازمن می پرسید: من بعل 
از چندین سال کار تزریقات. الان طوری شدم که 
اگر یک روز قسمت نشود آمپولی تزریق کنم‌تمام 
آن روز عین آدمهای چیز گم کرده» گیج و حیرانم. 
نکند من هم که به تزریقات معتاد شدم؛ یک جور 
معتاد تزریقی باشم و خودم بی خبر؟.... 

۵ نظم اشتراکی: 
«از قیاسش خنده امد خلق را» 

اه یشن با که صاخ دل وا 
یک نفرخندید در حدی که من 

دیدم از وی انتهای حلق را! 
۱ طرح جمع آوری معتادان تزریقی؛ به خصوص 
آنهاشان که اصطلاحاً رفتار برخطر دارئد (و ما 
بالاخره نفهميدیم این رفتار پرخطر یعنی چه و 
یکی باید بیاید روشنمان کند)» یک طرح بسیار 
خوبی است که باید پیگیری شود. حتی سابقا یک 
شاعر دلسوخته هم با زبان تساهل و تسامح » از این 
جماعت اهل سوخت و سازن به گرد هم آمدن و 
گردهمایی داوطلبانه جهت جمع اوری شدن دعوت 
کرده و از ایشان به زبان خوش خواسته بود که: «بیا 
سوه دلان. گرد هم آییم . مردم هم از این قضیه 
معذب هستند و این طرح را حمایت می کنند. حود 
و CE E‏ 
موسوم به کوچه آشتی کنان ‏ در حوالی میدان 
توپخانه می گذشتم. دیدم روی دیوار کوچه به 
کمک ایر ر نگاو با خط در نیت نو شته ودند راز 
معتادان تزریقی عزیز خواهش می کنیم در این کوچه 
ازدحام نفرمایند. ) 

© زیرنویس محلی: در راستای توزیع متوازن 
امکانات. لطفا در عمل(!) از تسهیلات و قابلیت های 
دیگر کوچه ها استفاده نمایند. به هر کجا که روی» 





آسمان پر از کوچه است. 
۵ با عذرخواهی از فریدون مشیری: 
بی تو مهتاب شبی باز از ان کوچه گذشتم 
همه تزریق شدم زود سر جام نشستم 
گرم سازندگی خویش شدم از ره دستم 
وه چه گویم که به قدر دو سه بستم 
من شدم شارژ و بسی دل به تو بستم.... 

به هر حال. ساماندهی معتادان تزریقی باعث 
بهد اشتی شدن بیشتر شهر و افزایش امنیت شهروندان 
خواهد شد. على الظاهر.طوری که اعلام شد ه» در 
حدود ۲۰ هزار معتاد تزریقی در تهران وجود دارد 
که از امروز در مقابل 2 چشم اهالی پایت یتخت » طی یک 
طرح ضربتی جمع اوری و به مراکز درمانی انتقال 
داده می شوند. 

۵ قابل توجه معتادان تزریقی: این طرح بدون 
اعمال خشونت پلیسی اجرا می شود. نترسند و فرار 
و نه مجرم. فلذا اگر خودشان یک طوری دور هم 
خیلی خرح نداشته باشد؛ پیشاپیش از تمام آنها کمال 


۳ را داریم. 
اراذل و اوباش حقبقی 


نظر به اهمیت و حساسیت استراتژیک مبارزه 
بی‌امان و کماکان با جماعت اراذل و اوباش مقیم 
عربده‌کشی و بی‌ناموسی گری» مخل امن و اسایش 
شهروندان عزیز بوده‌اند. در این نوبت نیز - بنا به 
درخواست‌های مکرر از داحل و خارج کشور 
به ما بپردازند. 

ی مثال توی استین: درحصوص برخورد با 
اراذل و اوباش هميشه دست پیش بگیرید که پس 

با این حال» از انجا که 
هنوز ظاهرا هستند عده‌ای که 
گویا در ادامه باور داشتن به 
همان شیوه برخورد فرهنگی 
اوباش (که مبادا تر که بردارد» 
قمه نازک اوباشی‌شان)؛ از قرار 
معلوم عبارت حفیفی «اراذل 
و اوباش) از حیث حقو تی رو 
نه البته آن حقوقی که جمع 
«حقه» است خحدای نکرده) 
خیلی برایشان جانیفتاده 
دز صصین روز فرمایش 
داشته باشیم. انهم نه عمدتا 
فرمایشات غاط! 

عرض کردیم گویا هنوز 
عده‌ای تعریف درسنی ازاراذل 


طلاعات ی سار ۳۲۸۰ 





و اوباش ندارند. خب. باید برای حرفمان دلیل 
محکمه پسند بياوريم که می‌آوریم. 

همین چند روز پیش یک روزنامه شرق زده در 
قالب گفت‌وگویی با یک استاد حقوق جزا نوشته 
بود: 

«اصطلاح اراذل و اوباش در ادبیات حقوقی و 
فضایی ما وجود ندارد و... مجازاتی هم برای ان 
تعیین نشده. این اصطلاح یک مفهوم عامیانه است و 
فی‌نفسه جرم تلقی نمی‌شود...» 

9 نتیجه‌گیری: فلذا الکی انگشت در هر سوراخ 
و سمبه‌ای فرو نکنید که اراذل و اوباش بجویید. 
خوشبختانه هیچ ارادل و اوباشی - از نظر حقوقی 
- وجود خارجی ندارد. 

و اما این گفت‌وگو باز هم ادامه دارد و به 
نکات حقوقی‌تری اشاره می‌کند که نمی‌دانيم مردم 
خوشحال می‌شوند با اراذل و اوباش؟! ملاحظه 
بفرمایید: «... معروف به شرور بودن» مجوزی برای 
مداخله نیروی انتظامی نیست. نیروی انتظامی بدون 
مشاهده عینی و بدون وجود شاکی نمی‌تواند افراد 
را به چنین جرایمی [یعنی اراذل و اوباش بودن] 
متهم کند.) 

9 استنتاج حقوقی - فلسفی: هر چند به‌طور 
«حقیقی» ممکن است اراذل و اوباشی در مناطق 
وجود داشته باشند. اما از نظر «حقوقی» چنین اراذل 
وار ای اضا وجرد اراد 

۵ حکایت ژنریک: مرده‌ای را در تابوت کرده 
و به سمت گورستان می‌بردند؛ درحالی که خود 
شخص مرده از تابوت بلند شده و فریاد می‌زد که 
بابا جان مرا کجا می‌برید. من زنده‌ام؟! یکی پرسید 
ماجرا چیست؟ گفتند: هیچی باب دوتا شاهد عادل 
- ازنظر حقوقی - شهادت دادند که این آدم مرده 
است. حالا هرجه می‌خواهد خودش داد و قال 
کند. بکند. مسائل حقیقی هیچ دخل و ربطی به 
موضوعات حقوقی ندارد! 


طنز برعکس 

(دکتر احمدی‌نژاده رئیس جمهون ضمن کاهش نرخ‌سود تسات 
بانکی تا ۱۲ درصد. خواستار ثابت ماندن نرخ سود سپرده‌های مردم در 
- جراید 


فرض بفرمایید توی یک دستم نرخ سود تسهیلات 
است. توی دست دیگرم نرخ سود سیرده‌ها... ببینید چطوری 


اونهارو در هوا ثابت نکه داشتم! 





۰ 


یبای شخص. 


در گفتاد اوست 


حطر ت محمد( ص) 


صدای آن تنظیم‌می گردد. نکته مهم درباره این 
بلند گو که توسطانیمزی» طراحی و تولید شده 
این که از تکنولوژی‌ویبر وا کوستیک بهره برده 
است. معنای تکنولوژی‌فوق این است که بلند گوی 
مدکور را روی هرسطحی که فرار دهیم. ان سطح 
را هم تبدیل به‌بلند گو می‌کند! برای ماله اکر 
این بلند گوی بیست‌واتی را روی میز تحریر خود 


بگذارید. تمام‌صداهای بلندگو به میز منتقل شده و 

ول کویی که پلند کو هیآ توت از آن به کرش‌س‌رسد. 
آنجه در ضور مساهده می کید به طاأهر تنها نکته مهم در این خصوص. صاف بودن 
یک جعبه مکعب است که کار ویژه‌ای هم از آن سطحموردنظر است. چرا که انتقال صدا در سطح 
برنمی‌آید. امااین تصور بسیار اشتباه است. مکعبی صافبه خوبی انجام می گیرد. مورد مهم دیگر این ۱ 
که نشان داده‌شده درواقم یک بلند گوی تمام عیار که,برای استفاده از چنین سبکی جهت پخش صدا ۲ این بلند گوی فوق مدرن را به همراه 
است که به‌وسیله یک کنترل از راه دور مختصر تنهایک بلند گو کافی است و مانند موارد دیگر به دستگاه‌کنترل آن به مبلغ یکصد و هشتاد دلار در 
و مفید. هدایت باس و تربل و بلندی و کوتاهی یک‌جفت بلند گو نیازی نیست. 





بازار به‌فروش گذاشته است. 


کرای وی ی هکرس اب ماه در اق مق 


قورباغه‌ای را که در تصویر مشاهده می‌کنید آنچه در تصویر 00 ار ی به‌شکل ماه است: 
حدودیک کیلوگرم وزن دارد. این قورباغه از گونه موضوع جالب توجه این که نهتنهالامپ مذ کور به شکل ماه است. بلکه 
زردو سمی است و اخیرا در استرالیا به دام افتاده دقیقا همانندماه هم عمل می‌کند. درواقع این لامپ به صورت‌خود کار 
است.انجه باعث تعجب شده. اند ازه ا مو جود حالت‌های مختلف ماه را برطبق تقویم. بهخود می گیرد. 

ا E‏ حط ادا که ۰ مرا رن ار له ود مان درا مرا ۰ ۲ نا ی سا 

۲ 3 نشان‌می‌دهد. که پا لامپ را روشن ی بگذارید که‌در این به‌طور خود کار 
ان ات E‏ لامپ هر دوازد‌حالت ماه را نشان 
اد ات وا ۳ اد ات | ده اد E‏ 
نابودی‌سوسک‌های مزاحم شناسایی شد و مورد غیره.و يا اینکه می‌توانید 
را کر راب ار ات تا رت ار را E‏ 
وم کر جرد دی ود ان اه ۳ های رک ان را 
هی که تصرر ال رامتاهاه م کب ربیدنا | بادستگاه کنر ل ار راه 

ضمن آنکه اکنون با این جثه قورباغه مذکور کمر به‌نابودی بسیاری از گونه‌های | دور که ضمیمه لامپ 
حیوانی کو چک ویژه‌استرالیا دسته ا هم‌اکنون مقامات dl‏ جمع‌آوری اس اشحال دلخواه را 
















این موحود حطرناک بسیج‌ شده‌اند. روی لامپ تنظیم کا 
نام بامسمایی که استرالیایی‌ها ات ا حیوان انتخاب کر ده‌اند» تودزیلا بر وزن ا لامپ نحت عنوان 
حِ ات تا (ماه در اتاق من) در بازار به‌قیمت UY‏ 


و این هم نخستین اتومبیلی که به‌طور کامل توسط کامپیوتر طراحی شده است. این 
دونع تردن اتومییل چهات اتومبیل رادجی.سی.بی - دیزل - ماکس» نام گذاشته‌اند و ازانجا که تمام ابعاد آن به 
¥ ۳۳ | وسیله کامپیوتر طراحی‌شده و درواقع از فشار هوا نه برای جلوگیری ازسرعت» بلکه 
برای حرکت رو به جلو استفاده شده‌تبدیل به سریع‌ترین اتومبیل جهان شده است. 
سرعت این اتومبیل در شرایط عادی و در زمینمسطح بیش از مفتصد کیلومتر در 
ساعت است که‌حتی از سریع‌ترین قطار در جهان هم سرعت‌بی کرت ار البته این 
اتومبیل هنوز مجوز استفاده‌برای عموم را دریافت نکرده. چرا که هم در اروپا وهم در 
آمریکاء آن را دارای شرایط ایمنی‌ندانسته‌اند. ۱ 
این نی طراعن ال رده سس که ریاد شرا اس ان ربراک 
صورت قیمتی معادل‌نهصد هزار دلار برای آن درنظر گرفته خواهد تا 
لازم به نوصیح ا که سو حت مورد استفاده برای‌سریع‌ترین اتومبیل حهان 
SE EE‏ 


ره 
املاعات ی 9 ۳۳۸۰ 




















مردی را که در تصویر و درحال پرواز مشاهده‌می کنید. «ایو راسی» 
بنا به گفته یکی ازخبرنگاران او موفق به کاری شده که شخصیت اساطیری 
یعنی «ایراکوس 

در این تصویر ما آقای راسی را درحال پرواز برفراز رشته کوه آلپ (در 
بخش متعلق به کشور سوئیس) مشاهده می کنیم. او قادر است مانند یک‌پرنده 
در همه جای اسمان پرواز کند. البته به کمی‌یک جفت بال که انرژی انها 
یت 


نام 5 


E‏ » در انجام آن‌ناموفق بوده است. 


ll‏ ۱ انجام 
۱ 


عرض بالها در هنگام گشوده شدن به سه متر می‌رسد و انرژی آنها توسط 
چهار موتور توربوجت کوچک‌به دست می‌اید. هر کدام از چهار موتور 

آقای راسی پرش خود را در ابتدا از داخل یک‌هواپیمای کوچک که درحال 
پرواز است» به شکل‌سقوط آزاد. آغاز می‌کند و آنگاه به کمک یک‌اهرم بالها را 
باز کرده و موتورها را روشن می کند. 

او درحین پرواز هم دقیقا مانند یک پرنده مسیرپرواز خود را انتخاب می‌کند. 
درواقع با تغییر جهت‌دادن به بدن خود و متمایل کردن وزنش به سویی.جهت 
را انتخاب می کد او درحین پرواز ےه سرعتی‌معادل دویست کیلومتر در ساعت 
دست می‌یابد وبرای به زمین نشستن از چتر استفاده می‌کند 


م رک رک سقاره 

تصویر باشکوهی را از کهسان هلیخس مشاهده‌می‌کنید که در آن لحظه 
مرگ یک ستاره دردوردست نشان داده شده است. این تصوی توسط تلسکوب 
فضایی اسییتزر که از حانب ناسا درمداری به دور زمین درحرکت است. گر فته 

کهکشان هلیکس با زمین ۶۵۰ سال نوری فاصله‌دارد و گازهای آبی و سبز 
رنگی که از آن به فضامتصاعد می‌شود. هلیکس را بیضی شکل نشان‌می‌دهد. 
درواقع آنچه این واقعه مهم فضایی رازیباتر ساخته. گاز متصاعد شده قرمز 
رنگ است کهبه عنوان آخرین لابه تشکیل‌دهنده ستاره درحال‌م رگ پایان 
حیات سیاره را اعلام می کند. 

کهکشان هلیکس به عنوان یکی از نزدیکترین کهکشانها به زمین. از اهمیت 
ویژه‌ای برخوردار است. چرا که بسیاری از ستاره‌شناسان و اهل نجوم. سرنوشت 
زمین را هم مانند کهکشان باد شده می‌دانند. قطر این کهکشان ۲/۵ سال نوری 
ات ان با نام و شماره ۷۲۹۳ N6٣‏ شناسایی می کنند. 

این کهکشان برای تصویربرداران آماتور هم یک‌هدف محبوب و دلخواه 
است و دلیل آنهم. علاوه بررنگهای زیباء شباهتی است که کهکشان به یک‌چحشم 
بزرگ پیدا می‌کند. مرگ این سیاره مرکزی درکهکشان باعث تاثر و تاسف 
CE NS‏ 











ز مواویی یکت 


قادر به -ِ حمل دیستند. . درچنین GT e‏ ۳ کامال 





راا سر e‏ اعمال ٣‏ خاطرانجام TS‏ ال 
برای وضع حمل‌پیدا کند. ضمنا لاک‌پشت ماده در دوران بارداری» رفتاری توام 
TT‏ صف 

رک E‏ 
وضع حمل دوچندان می‌کند. از این‌رو در مرکز درمان حیوانات در کشوربرزیل 
که در دانشگاه مورامبی واقع شده برای‌نخستین بار عمل سزارین با موفقیت روی 
۴ کشت پشت ماده انجام گرفت و تخم از داخل بدن اوبرداشته شد. 

مراحل این عمل همان‌گونه که در تصوير هم نشان‌داده شده به این ترتیب 
است که در ابتدای کار لاک‌پشت را به وسیله گاز بی‌هوش کننده به خوابی‌عمیق 
فرو بردند. سپس در گام بعدی به کمک یکاره دایره شکل. تئ زر را 
بریده و د o‏ ۳ 
تا اک 

ار م‌ود که از ان پس به گم eS‏ ساده و یا بل 
سزارین» مشکلات مربوط به‌تخم‌گذاری لاک‌پشت یشت‌ها کمتر مشاهده شود. 





ذدان 


یگانه 


ِ تیا ی است 


۰ 


که دا است 


ل ذ دان 


ی 
Db‏ 


ر 


می گر دد 


و اشینگتن ۱ 


9 


7۹< 
ذیکت 


یک هموطن زخم خورده از یاکوزاها 


که ۱۰ سال در (این زندانی بود ه! 


خواند ن/این:بخش ,مطلب از,جذاییتی,د وجندان برخورد ار است 


بهتر ین سالهای عمرم سياه شد 


از: نرگس شیرازی 


در شمار هگذشته خواندید: 


باطنی مادر و پدرش, به قصد کار راهی ژاپن می‌شود وا زکار در رستورا نگرفته تا 
فرش فروشی (که شغل پدرش د رایران بود) را د رای نکشور دستمایه قرار می‌دهد 
تا بتواند پولی حلال را به ایران بمرستد» اما د رگیرودا رکار باخبر می‌شود ک هگروهی مقدار 
ی ول آ رات اه بب زد و قف با زگزداندن زا ارت ود مین دل وی که اا 
قدرت بدنی خوبی هم برخوردار بوده» با اعض و بخصوص رئیس ای نگروه وارد مبارزه می‌شود و 
د رانتها ی این ماجرا ضمن دستگیری توسط پلیس ژاپن» درمی‌یابد که ای نگروه مربوط به یاکوزاها بوده و 
به همین دلیل پلیس مدعی یافتن مواد مخدر در خانه او می‌شود واکنون ادامه ماحرا... 


ها ار اه میم را کا بدا ددا مرن 
خودم نمی‌توانم نشانی خانه‌ام را روی کاغذ بنویسم آن 
وقت شما چه‌طور به خانه من رفتید؟ 

این جمله را با قاطعیت به پلیس بازجو گفتم و قرار 
شد آنها را به خانه‌ام راهنمایی کنم تا خانه واقعی ام را 
ا سی کنند. مقابل خانه که رسیدیم رو به پلیس 
بازجو کردم و گفتم: از داخل این خانه هرچیزی که 
پیدا شود مسئولیتش با من است. اما در مورد جیزهایی 
که تابحال مدعی شده‌اید از خانه من پیدا شده است 
مسئولیتی ندارم. 

ES‏ ی 
حساب بانکی» > کارت باشگاه و پاسپورتم به دست آمد 
و من با خیال راحت و اميد به این که ماجرا تمام شده 
به اداره پلیس برگشتم. غافل از اينکه این تازه اغاز 
بازی بود! 

پلیس همچنان در حرف خود باقی ماند و با زدن 
۳اتهام به من و تشکیل پرونده مرا راهی داد گاه کرد. 

اولین اتهام من نداشتن پاسپورت و اقامت قانونی 
بود. مورد دوم وجود مواد مخدر در منزلم و مورد 
سوم زمانی ایجاد شد که پلیس به این نتیجه رسید که 
برای محکوم کردن من دلایل کافی ندارد و مدعی شد 
در ماشین هم مواد مخدر پیدا شده! 

با همین دلایل دست و پا شکسته من را مدتی 
در زندان موقت نکه داشتند تا اولین جلسه دادگاه 
٩‏ زار شد. 

در طول این مدت شخصی به عنوان وکیل ۱۷ بار 
به ملاقات من امد و هربار بیش از دو ساعت با من 
8 کفتگو نشست: 

آنقدر رفت و آمد تا بالاخره یکی از زندانی‌ها که 
خودش وکیل بود. به رفتار او مشکوک شد و روزی 
درحالی که گوشه حياط ایستاده بود و یک عمیقی 
به سیگارش می‌زد گفت: چقدر به وکیلت پرداخت 
کرده‌ای که این قدر برایت می‌آید و می‌رود؟ 

وقتی گفتم پولی بابت وکیل نداده‌ام گفت 

پس وکیل تسخیری است. ولی عجیب است چرا 
ایتقدر رفت و امد می‌کند. 

آن روز تازه معنی وکیل تسخیری را فهمیدم و 
برای گرفتن وکیل به کانون وکلای ژاپن نامه نوشتم 





و درخواست وکیل شخصی کردم. چند روز بعد 
امد و قرار شد بقیه کارهای من را به عهده بگیرد. 

هنوز ده دقبقه‌ای از رفتن وکیل جدید نگذشته بود 
که وکیل تسخیری به دیدنم امد. 

خدا می‌داند چقدر از این رفت و آمدها گیج شده 
بودم. در بلاتکلیفی دست و پا می‌زدم که صبح روز بعد 
نامه‌ای از وکیل جدیدم دریافت کردم که نوشته بود:... به 
علت دوری مسافت از قبول پرونده شما معذوریم! 


۵ بعدها فهمیدم ار چند روز پیش 


ایران به جرم خری د و فروش مواد 


از دردسرهایی که من در این مدت کشیدهام 
بگذریم. بالاخره اولین جلسه داد گاه تد 

من را جند دقیقه‌ای زودتر از امدن قاضی به داد گاه 
بردند و در حالی که داد شتم اطراف را نگاه می‌کردم به 
یکباره خشکم زد! چون مترجم دادگاه همان مترجم 
پلیس بود! 
پر کرده بود و من بعدها فهمیدم از چند روز پیش 
رسانه‌های ژاپن شروع کرده بودند به انتشار این مطلب 
که قهرمان کشتی ایران به جرم خرید و فروش مواد 
مخحدر در زاین کیش کر له است: 

من ساده‌دل در تمام مدت بازجویی فکر می کردم 
که تشکیل داد گاه پایان تمام این دردسرهاست» غافل 
از اتک زه از سر وت اغاز ده بود ا که 
با ورود قاضی به داد گام رل کم من وارد مرحله 
جدیدی شد. 

در ژاپن هر دادگاه تشکیل می‌شود از یک قاضی 
اصلی و دو قاضی که در مقام‌های بعدی سمت راست 
و چپ می eR‏ یک دادستان» منشی داد گام متهمان 
و وکیل مدافع و در صورت لزوم مترجم. 

هر چند من در طول اقامتم در ژاپن به خوبی این 
زبان را فراگرفته بودم اما قوانین ژاپن ایجاب می کرد 


ر“ 
الاعات لل 9 ۳۳/۸۹۰ 


شد. 


که در دادگاه حتما از مترجم استفاده کنم. 

جلسات داد گاه یکی بعد از دیگری تشکیل شد و 
شاهدان به نوبت به داد گاه خوانده شدند و شاید باور 
نکنید که «موری موتو» هم عليه من شهادت داد! 

در طول تشکیل جلسات داد گاه انقدر موارد ضد 
و نقیض پیش آمد و آنقدر دادگاه و پلیس علیه من 
مرتکب تخلف شدند که دیگر حسابش از دست ۸ 

مثلا یک بار قرص‌هایی را که مسئولین زندان 
موقت برای ایجاد فراموشی و حالت گیجی در غذای 
من می‌انداختند به دادگاه بردم اما قاضی به جای 
رسیدگی با عصبانیت بر سر ماموران فریاد کشید که 
چرا من را بازرسی بدنی نکرده‌اند و از همه بدتر اينکه 
در تمام مدت تشکیل جلسات دادگاه من را در اتاق 
شکنجه نگهداری می کر دند. 

اتائ با سقف ردو رهاق خر و کا ۳ 
و بدون هیچ امکاناتی. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. در 
جنین اناقی دست‌های من را از پشت گردن با دست ۲۳ 
بسته بودند و مقداری از پوست دستم لای دستبند مانده 
بود. وقتی بعد از ۲۱ روز خواستند دستم را باز کنند 
مجبور شدند دستبند را ببرند. حتی قانون اعتصاب 
غذا را هم در مورد من رعایت نکردند. طبق قانون 
ژاپن» زندانی که اعتصاب می‌کند بعد از ۵ روز باید به 
بیمارستان منتقل شود امامن ۲۱ روز داخل اتاق شکنجه 
دست و پا زدم و خبری از بیمارستان نبود! 

این اوضاع تا جایی ادامه پیدا کرد که دکتر زندان به 
ی كفت نمی‌گویم اعتصاب غذایت را بشکن» اما ما 
آنقدر از بینی‌ات لوله داخل معده کرد‌ايم که بینی ات کاملا 
زخم شده است. خود من تحمل چنین عذابی را ندارم. تو 
می‌توانی به جای آنکه غذا را از طریق لوله بینی بگیری آن 
را از طریق دهان بخوری! و ... بگذریم! 

بادهای مخالف 

روزهای سیاهی بود. جلسات داد گاه یکی بعد از 
a ES‏ دیس 
من تمام می‌شد در جلسه بعد یا دادستان عوض شده 
بود یا فاضی سمت راست و چپ حتی مترجم هم از 
داد گاه اخراج هی شد.., تا بالاخره... 

آخرین جلسه دادگاه فرارسید. جمعیت تمام سالن 
را یر کرده بود. اما یک جمعیت ساختگی» جمعیتی که 
تمام ان را پلیس تشکیل می‌داد. 

مطمئن هستم که به راحتی رای دادگاه را حدس 
می‌زنید! 

با وجود تمام موارد ضد و نقیض پرونده که من با 
دلایل محکمه‌پسند انها را رد کرده بودم و حتی مدعی 
دریافت غرامت هم شده بودم. دادگاه من را به ٩‏ سال 
حبس و پرداخت ٤‏ میلیون ین جریمه محکوم کرد! 

انقدر بادهای مخالف بر زند گی من وزیده بود که 
با شنیدن این رای نه تنها شوکه نشدم. بلکه عزمم را 
جزم کردم تا با کشاندن پرونده به دیوان عالی زاین 








حقم را بگیرم غافل از اینکه... 
بعد از صدور رای شروع کردم به تلاش برای 
داد گاه فرجام خواهی» داد گاهی نمایشی که چند دقیقه 


بعد از شروع به کار به پایان رسید. 

بعد از ورود قاضی به دادگاه متوجه شدم مترجم 
همان فردی است که از دادگاه اول اخراج شده بود. 

به محض اینکه خواستم خودم صحبت کنم قاضی 
شروع کرد با لحن شدیدی تذکر دادن که حتما باید از 
مترجم استفاده شود. و وقتی دید من گوشم بدهکار 
نیست به من توهین کرد و من هم با عصبانیت جوابش 
را دادم و ... 

حالا تمام امیدم به دیوان عالی کشور ژاپن بود. 

من در برگه‌ای که از سوی دیوان عالی برایم 
فرستاده بودند ذکر کرده بودم که به وکیل نیازی ندارم 
اما باز چند روز بعد یک وکیل تسخیری به زندان امد 
و من که دیگر به این اوضاع عادت کرده بودم حاضر 
به گفت وگو با او نشدم و تنها سئوال کردم که نتیجه 
جه زمانی اعلام می‌شود؟ و او پاسخ داد دو ماه بیشتر 
طول نمی کشد! 

از دو ماهی که او گفته بود حدود دو سالی 
کذاشت» اما باز هم خبری از رای دیوان عالی نبود. 
وکیلم این تاخیر را به فال نیک می گرفت و مدام 
دلداریام می‌داد که حتما تبرئه می‌شوم. 

تا اینکه بعد از پنج سال و نیم از تاریخ دستگیریام» 
نامه‌ای از دیوان عالی به دستم رسید که در ان نوشته بود: 

دلایل وکیل شما به مفاد پرونده غلبه نمی کند و 
رای داد گاه تایید می‌شود! 

آن روز برای اولین بار احساس کردم دنیا روی سرم 
عراب شد. و اين ناراحتی زمانی بیشتر شد که از پنج 
سال و نیم حبسی که من در طول تشکیل جلسات داد گاه 
کشیده بودم تنها چهار سال مورد تایید قرار گرفت. 

نمی‌دانم از کجای زندان برایتان تعریف کنم. از 








مسئولین زندان از همان روزهای اول رفتار من را زیر 
eR‏ وکیل و اقامه دعوی انجام می‌دادم تهدیدها و 
دوباره مسئولین زندان شروع به ریختن قرص‌های 

a 
سرگیجه داشتم و در حالی که تلاش می کردم تعادلم‎ 
... می‌خواهد دستم را بگیرد مرا هل داد و‎ 

فک من از هر دو طرف شکست اما در آن شرایط 
خبری از بستری شدن در بیمارستان نشد و فقط در 
بهداری از من مراقبت می‌کردند و بعد از یک ماه هم 
دستور دادند به کارگاه بر گردم. 

اکتا راهان اوی رن کر 
اول بستری شدم به کارگاه برگشتم با شروع فصل 
سرما درد صورت من به جایی رسید که مجبور شدند 
به بیمارستان منتقلم کنند. ولی چه فایده! باز هم پزشک 
تشخیص اشتباه داد وشکستگی را فقط در یک طرف 
اعلام کرد وطرف دیگر را دررفتگی گزارش داد. 

بدون بی‌هوشی من را عمل کردند! و بعد از عمل 
با اینکه من به شدت نیاز به داروهای تقویتی داشتم 
فقط روزی دو لیوان شیر مخصوص به من می‌دادند. 
زمانی هم که اعتراض کردم گفتند: کالری این شیر با 

سال‌های سياه زندان رو به پایان گذاشته بود و 
مدت زیادی تا آزادی من نمانده بود که من احساس 
کردم دوباره ریختن موادگیج کننده در غذایم شروع 
شده اما ات بار تصمیم گرفتم حود را به دیوانگی 
بزنی چرا که قصد داشتم هر طور شده زنده از زندان 
بیرون بروم. در نتیجه شروع کردم به نوشتن نامه‌های 
احمقانه به وزير داد گستری ژاین. دیوان عالی و حتی 

در حالی که این تالاش هم فایده‌ای نداشت و چند 
روز قبل از ازادی دوباره دچار سرگیجه شدیدی شدم. 
ولی این بار دیگر حاضر نشدم از زندان خارج شوم و 

انگار تمام برنامه‌ها طوری طراحی شده بود که 
من جان سالم به در نبرم چرا که تقاضای پزشک من 

من که دیدم دیگر تا نفس‌های آخر فاصله زیادی 
ندارم, غذاهایی را که برایم آورده بودند به بدنم مالیدم 
تا حالت چسبندگی و فاسد بودنش را ثابت کنم و بعد 
شروع کردم به فریاد کشیدن تا زندانیان را متوجه کنم 
آنها قصد کشتن من را دارند و ... 

مأمورها که از پیشی آمدن این وضعیت به قدت 
وضصعیت من و... 

چند روز بعد از این ماجرا هم برخلاف میل باطنی 
زندان‌بان‌ها مرا ازاد و به اداره مهاجرت منتقل کردند. 
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میات ساره ۳۲۸۰ 


هیچ وقت فراموش نمی‌کنم وقتی بعد از ۱۱ سال 
صدای لرزان برادرم را شنیدم که با گریه می‌گفت: 

اینجا همه چیز مرتب است. بابا به مکه رفته و مادر 
از حوشحالی آزاد شدن تو در بیمارستان است. 

ما چه زیارتی! کدام بیمارستان! پایم که به خاک 
کشور رسید تازه فهمیدم وطن یعنی چه! 

بچه‌ها محل را چراغانی کرده بودند و حتی جلوی 
پایم گوسفند سر بریدند. تا اينکه رسیدم خانه! 

در این ۱۱ سال» پدرم» خواهر بزرگم. عمویم زن 
عمویم همه به رحمت خدا رفته بودند. مادرم هشت 
سال پیش سکته مغزی کرده بود و حالا درست مانند 
زمانی که من اعتصاب غذا کرده بودم تنها از طریق 
بینی غدا می خورد. 

برادر بزرگم ازدواج نکرده بود تا بتواند حامی 
برادر کوچک و مادر تنهایم باشد و من... 

بهترین سالهای زند کی 

با دیدن این وضعیت تا چند ماه پیش دچار 
ناراحتی عصبی بودم. منی که اگر روزی چند ساعت 
ورزش نمی کردم کسل بودم حالا برای تحمل این همه 
فشار عصبی به سیگار پناه برده‌ام. 

بهترین و زیباترین سال‌های زندگی‌ام در غربت 
سوخت. و حالا من مانده‌ام و کوله‌باری از دلتنگی. 

نمی‌دانم زمانی که شما این داستان را می‌خوانید 
من هنوز در ایران هستم یا برای گرفتن حقم به ژاپن 
برگشته‌ام. تنها حواهشی که از شما دارم این است که 
برایم دعا کنید! 


۶ ۶۸۳ i 
۰ 


گفتنی است این هموطنمان قصد دارد تا از طریق 
سفارتخانه ایران و وزارت امور خارجه از حق قانونی 
خود برخوردار شده و اعاده حیثیت کند. 

در حاشبه: 

# آقای لطفی نسب با وجود تحمل سال‌ها زندان 
همچنان آماد گی بدنی خود را حفظ کرده بود. 

# یادگاری دوران کشتی گیری ایشان گوش‌های 
شکسته‌ای بود که در نگاه اول جلب توجه می کرد. 

# او همراهش کیف مشکی بزرگی داشت 
تانیه‌ای از خود جدایش نمی کرد. بعد از مصاحبه وقتی 
قرار شد مدارکی برگفته‌هایش ارائه کند در کیف باز 
شد و مدارک پازده سال غربت بیرون امد «ء. 

# او طی مدتی که در زندان سپری کرده علاوه بر 
قانون کشور ژاپن» زبان روسی و ژاپنی را هم آموخته 
بود. 

# آنچه که او را بیشتر عذاب می‌داد این بود که 
رسانه‌های ژاپن عنوان کشتی گیری و قهرمانی او را 
مورد سوء استفاده قرار داده بودند. 

# وی دو بار در طول مصاحبه بغض کرد. یک بار 
زمانی که می‌گفت رأی دادگاه قطعی شد و بار دوم 
وقتی با خانه‌ای خالی از پدر روبرو شده بود! 

#ٍ از آنجایی که بهترین سال‌های زندگی او در 
غربت سوخته بود او همچنان مجرد باقی مانده است. 

# او هشت دفتر خاطرات همراه داشت که لحظه 
به لحظة زندان را در آنها ثبت کرده بود. حتی مواقعی 
که خود را به جنون زده بود. 


9 نص الله فلسفی 





این هم یکی از بجار گیهای 
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ادمی ات 


که خود چند روزی بیش نمی‌ماند ولی ۲ 
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از آن‌جا که رسم است هميشه سیب سرخ‌نصیب 
دست چلاق و انگور شیرین سهم شغال شود. زنی 
عل برساهم که لاو کی معدن دوف وس مه 
محسوب می‌شد وبه روایت دوست و دشمن. 
ازهر پنجه‌اش صد جور هنر جورواجور می‌بارید. 
گیر شوهر نق‌نقو» بی‌استعداد و چلمنی مثل بردیا 
افتاده بود که نه از هنر چیزی می‌فهمید و نه از بقیه 
مقولات اجتماعی و علمی و انسانی سردرمی‌آورد. 
در عوض. تا دلتان بخواهد خانواده دوست و اهل 
کسب و کار بود و ازصبح که کله‌اش را از روی بالش 
برمی‌داشت. تا شب‌هنگام که دوباره انرا روی بالش 
بگذارد لحظه‌ای از کار و تلاش. برای پول درآوردن 
غفلت نمی‌کرد و علاوه براین‌که درآمدش ایده‌ال 
بود. همیشه توی حساب‌های بانکی خود مقدار 
زیادی پول داشت. ولی چه‌فایده که خانوادهدوستی 
او» فقط به‌اظهارمحبت‌های لفظی نسبت به همسر 
و فرزند انش خلاصه می‌شضد و چون پول به‌جانش 
بسته بود. از مجموع درآمدش, که غیر از خودش 
کسی حساب آن‌را نداشت» سهم خیلی ناچیزی؛ مثلا 
در حد بخور و نمیرا به پریسا اختصاص می‌یافت 
و اگر خدای نکرده یکی از بچه‌ها چیزی لازم 
داشت. خرید انرا هم به پریسا حواله می کرد تا 
از محل پولی که بابت خرج خانه در اختیار داشت. 
خرید اری کند وبا این حساب خودتان می‌توانید 
نوع خورد وخوراک» رخت و لباس و... خود بردیا 
را حدس رند 

بر که دی وت ۱ در سر 
می‌خورد. در سال‌های اولی که ازدواج کرده بودند 
گاهی به کارهای شوهرش و خصوصا خست و 
پول‌دوستی او ایراد E‏ 

- تو که وضع درآمدت خوبه و این‌همه پول 
درمیاری چرا دست و دلت برای پول خرج کردن 
می‌لرزه؟ 

بردیا؛ هر وقت چنان حرفی می‌شنید اخم‌هایش 
را در هم می‌کشید و می‌گفت: 

- لعنت بر دل سیاه شیطون!! 

اما وقتی سرزنش‌های پریسااد امه پیدا کرد.حرفی 
زد که زبان پریسا برای همیشه بسته‌شد: 

- کات سره ملسصرالاس را سس های؟ 

_ نه واللّه! 

-پسس گوش کن ببین جی میگم. مرحوم 
سااقص ات مدای رکه دشت اه دااشت ر 
حون در آن سال‌ها معروف بود که سر که هفت‌ساله 
درد بر ار را ار ار 











نوشته: 2 








که به مرض صعب‌العلاجی مبتلا شده بود و تصور 
می‌کرد اگه سر که هفت ساله بتورم خجوب میشه» 
ما ات ۱ a‏ 

« شنید هام سرکه هفت ساله داری ». 

e 

«ممکنه به‌اند ازه یک ته‌استکان از اون رو به 
ی ریک ان رک بر سس ایس 
برداره؟). 

AN 

«واسه جح ی ؟». 

-۱« واسه این که اگه قرار بود به‌هر کسی مریضص 
میشه یک ته‌استکان بد م» چیزی برام باقی نمی‌موند 
که امروز هفت ساله بشه و طمع تو رو تحریک 
کنه). 

بردیا؛ بعد از تعریف کردن آن حکایت. نفس‌بلند 
ادا ی تب اه داد 

حالا شده حکایت ما. زن حسابی! اگه پولم 
رو حرج کنم که دیگه پولدار نیستم! 

بردیا با تمام محاسنی که ذکر شد. ویژگی‌های 
دیگری هم داشت. مثلا د رخواب. مثل موتوری که 
به روغن سوزی افتاده باشد. خرخر می‌کرد. وقت 
و بی‌وقت. آروغ‌های صدادار می‌زد. جوراب‌هایش 
هميیشه بوی عرق می‌داد و نسبت به اصلاح ریش 
شانه‌کردن مو و گرفتن ناخن‌هایش بی‌توجه بود و 
پریسا که آدم صاف و ساده ای بود وتصور می کرد 
TTT‏ 
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اطلاعات حل ارو ۳۲۸۰ 


از زند گی CC‏ نبوده با وجودی 
رن اس و مات بان 
ترتیب چند سالی از زند گی مشترک او و بردیاء در 
کمال بی‌نمکی سپری شد و چون خاله‌زنک‌های فک 
و فامیل به رس کفته ودند بک دمن نش را 
بسته است. بعد از سپری شدن سال‌های‌اولیه زند گی 
مشترک» پریسا چیزی به نظرش رسید و راهی را 
پیش گرفت که... خد متتان‌عرض خواهم کرد. ولی 
حالا نه... چون درهمان ابام حوالی ظهر یک روز 
گرم تابستانی که بردیا در محل کارش با هزار جور 
مشکل ریزو درشت دست به گریبان بود. پریسا به 
او تلف دا 

- من باید برم ملایر. 

9 

- اتفاقا نه. بابام مریضه و... 

متاسفم. امید وارم تا تو برسی حالش خوب 
شده باشه. 

از لطفت ممنونم. زنگ زدم ببینم اجازه مید ی 
من برم ملایر و...؟ 

-این چه حرفیه خانوم جون؟ اجازه ما هم د ست 
شماست. فقط مواظب خودت باش. ازجهت بچه‌ها 
هم خیالت راحت باشه. مثل برگ گل از اون‌ها 
نگهداری می‌کنم. 

الان که مد رسهها تعطیله. اشکالی داره بچه‌ها 
رو هم با خودم ببرم؟ 

اشکالی که نداره. فقط می‌ترسم دست و 
رات باشن و... 

از نظر من اون‌ها دیگه بچه نیستن. چشمام کف 
پاشون» برای خود شون یک پارچه خانوم و اقا شدن! 
و قطعا بابام از دیدن اونهاحوشحال میشها 

یر می‌کنی سختت نیست. از نظر من 
بردن اونها بلااش‌کاله. بالاخره اونها هم بعد از یک 
سال مد رسه رفتن احتیاج به یک سفردارن و... 

پریسا منتظر شنیدن بقیه حرف‌های شوهرش 
بسسد. کاار عا احانظی کرد در طرفه‌العینی 
چمد انش را بست. به بچه‌هایش لباس پوشاند و با 
۰ را به ترمینال ( که آنوقت ها هنوز 
ند 

طبیعی است آدمی مثل بردیاء که جانش به‌جان 
همسرش بسته بود از بیماری ناگهانی پد رزن وسفر 
ناگهانی‌تر همسرش خیلی توی لب رفت. اما وقتی 
خوب فکر کرد. دید چاره دیگری هم جز موافقت 
با درخواست همسرش نداشته. چون هر پدر و 
مادری» با این نیت بچه بزرگ می‌کنند که در روزگار 
پیری و کوری عصای دستشان باشد و... 

بردیا که هر روز بلافاصله بعد از پایان ساعات 
کارش با عجله خود را به‌حانه می‌رساند تا بیشتر در 
کنار همسر و فرزند انش باشد. دراولین روز سفر 
پریساء چون تصور می کرد که نمی‌تواند جای خالی 
e‏ رنه تحمل کند. تا جایی که 
ممکن بود. بیشتر در محل کارش ماند و اضافه‌کاری! 
ا واواعر شب وقتی داشت به‌خانه برمی گشت» 
حوشحال از این که توانسته بود درامدی بیشتراز 





روزهای قبل کسب کند. به‌عودش گفت: 

-«البته» بد هم نشد. حالا که بچه‌ها نیستند 
علاوه بر این که خرجم کمتر شده می‌توانم تا جایی 
هم که ممکن است اضافه‌کاری و تا موقع برگشتن 
پریسا صنار کاسبی کنم». 

به‌همین جهت. از صبح روز بعد انگار نه‌انگار 
که پریسایی هم در زند گیش وجود داشته» چسبید 
به کار و کاسبی. 

بردی که قبلا در خانه دست به سياه و سفید 
نمی‌زد ربا ار ات ار 
بود و حتی نمی‌توانست یک نیمروی بی قابلیت 
برای خودش درست کند. از وقتی بریسا به‌مسافرت 
اس تا ح دا 9 << انك. شب 
اول. جون تا دیروقت در محل کارش مانده بود. 
موقع رفتن به‌خانه ناچار شد درساند ویچ فروشی 
محله شام بخورد و بعد ازشام هی چون می‌د انست 
کسی در خانه منتظرش نیست. شتابی از خودش 
نشان نداد و با پای پیاده» گلچین گلچین به‌خانه 
رفت که حتی‌الامکان کمتر در خانه باشد و از دیدن 
جای خالی همسرش اذیت نشود! 

در سسومین شب غیبت پریساه بردیا با نجودش 
حساب کرد که اگر هر شب بخواهد بیرون ازخانه 
شام بخورد. حکایت آفتابه خرج لحیم در موردش 
مصداق پیدا می‌کند و صحیح ندانست اضافه 
درامدی را که از راه اضافه‌کاری کسب کرده بود 
خرج شکم خودش کند. با این نیت دو سه تا 
تخم‌مرغ خرید و تصمیم گرفت شام را با تخم‌مرغ 
اب‌پز برگزار کند 

بردیاء وقتی به‌خانه رسید و رخت و لباسش را 
عوض کرد. یک بادیه مسی روی اجاق گاز گذاشت 
و مقداری آب در آن ریخت و تخم‌مرغ‌ه ‌ارا به 
داخل آب انداخت و خواست اجاق گاز را روشن 
کند. اما هر جه در اطراف‌اجاق گاز چشم دواند 
کبریت پیدا نکرد وچون طفلک سیگاری هم نبود 
که در جیبش کبریت یا فند ک داشته باشد و آن موقم 
شب‌هم جایی باز نبود تا بتواند از خانه بیرون برود و 
کبریت بخرد. منطقی‌ترین راهی که به نظرش رسید 
آن بود که در آپارتمان یکی ازه ۳۳۱۳۱۳ 
آن‌ها کبریت بگیرد. اما جلوی در آپارتمان هرکد ام 
از سائنان ساختمان رفت دید که حوایید اند و 
درنتیجه. مصلحت ندید برای درحواست کر جحجی 
مثل تقاضای کبریت آن‌ها را بیدار و بی‌خواب کند 
و بالب و لوچه آویزان به‌خانه خودش برگشت 
و خواست فید شام خوردن رابزند. اما چون ظهر 
هم به‌علت کثرت مشغله فرصت نکرده بود چیزی 
بخورد و به‌قول معروف روده کوچک داشت روده 
بزرگش را تناول می‌کرد. به‌حودش گفت: 

-« حتما توی خونه کبریت داریم. پریسا هميشه 
به‌طور عمده خرید می کرد و قطعا الان یک قراص 
کبریت توی خونه داریم. احتم‌الا کبریتی که پای 
اجاق گاز بوده تمام شده وپریسا موقع رفتن چون 
عجله داشته پادش رفته کبریت دیگری جای ان 
بگذارد). 





بااین تصور مشغول کاوش در کشوها و 
0 د اما کبریت پیدا نکرد. 
دوباره و سهباره هم کابینت‌ها را جستجو کرد و 
ناکام ماند و دست آخربه این نتیجه رسید که خوب 
۱ گند و از پریس‌ابیرسد کبریت 
را کجا گذاشته و گوشی را برداشت و دستش هم 
به‌سمت شماره گیر رفت. اما وقتی یادش افتاد در 
آن ساعت شب حتی ساکنان ساختمان خود شان 
فکر کرد: 

« شهرستانی‌ها. معمولا زودتر از ما تهران نشین 
ها می‌خوابند و چون پدرزنم هم مریض است. اگر 
الان زنگ بزنم احتمال دارد ان بنده خدا هم با 
مصرف قرص. خواب رفته باشد و بید ارشود و... » 

ناچار گوشی تلفن را گذاشت و یک بار دیگر 
به جستجویی بی‌نتیجه در آشپزخانه پرداخت. بعد 
به‌سراغ اتاق خواب رفت و مشغول جستجو در 
کشسوهای میز توالت پریسا شد و وقتی از آن‌جا هم 
کبریت به دست نیامد. سراغ کمد لباس‌های پریسا 
رفت. 

گرسنگی و عصبانیت دست به‌دست هم داده 
وبردیا را حسابی اشفته کرده بودند. او ضمن جستجو 
در کمد لباس‌ها چشمش به یکی ازکیف‌های پریسا 
افتاد و با امید به اين که درداخل آن کیف کبریتی 
وجود دشت o‏ 
EE‏ ا ا ۱۳ 
که به وسیله یک تکه نخ به هم بسته شده بود. دنیا 
پیش چشمش تیره و تار شد. گرسنگی و خستگی 
رااز ا د ا ع 6 .3 
پاکت‌ها را وارسی کرد و بعد» همان‌جاء روی زمین 
e‏ نخ دور بسته پاکت‌ها را بازکرد و مشغول 
خواندن محتویات پاکت‌ها شد. 

با خواندن آنچه در داخل هر پاکت بود. آتش 
غضبش شعله‌ورتر شد. تا حدود صبح مشغول آن 
کار بود. محتوای هر پاکت را دو بار و سه‌بار خواند 
و با خودش گفت: 

ENES EC 
کم و کسری نداشت. چرا چنین کاری‌کرده است؟».‎ 

هر چه فکر کرد عقلش به‌جایی نرسید و 
نتوانست دلیلی برای کار همسرش پیدا کند و تقریبا 
هوا داشت روشن می‌شد که احساس کرد خوابش 
گرفته. پاکت‌ها را همان‌طور که بسته شده بود دوباره 
بست» سر جای خودشان گذاشت و فکر کرد: 

-« بگذار پریسا برگردد» پدرش را در می‌آورم. 
کی را ری ار 
به‌غلط کردن بیفتد. من از صبح تا شب جان می کنم 
و عرق می‌ریزم تا پریسا راحت باشد نه این که 
0 نوع کارهای احمقانه‌بزند ). 

بردیا؛ حتی وقتی به بستر رفت تا ساعاتی 
بخوابد. باز هم نتوانست خود را از قید افکاری که 
به ذهنش هجوم آورده بود بت ال تال ۱ 
مغلوب بی‌خوابی شد و به خواب رفت. اواسط روز 
از خواب بید ار شد و وقتی دید چند ساعتی از 
زمان رفتن به محل کارش گذشته با حالتی برآشفته 
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به‌سمت چوب رختی رفت تا لباس بپوشد که متو جه 
فك کسیر کل دال فل ا ارتمان اد .ا 
تعجب به سمت در رفت و همان موقع» در باز شد 
و پریسا و بچه‌ها به داخل شدند: 

- سلام! 

- سلام... تو برگشتی؟ 

- آره. خوشبختانه مریضی پدرم خیلی حاد نبود. 
دیداری تازه کردیم و زود تر برگشتم تا تو خیلی 
تنها نمونی 

- خوب کاری کردی. چون اگه دیرتر از این 
برمی گشتی ممکن بود وقتی میآیی شوهرت د بوونه 
شده باشه و ناچار باشی اونو به تیمارستان ببری! 

- خدا اون روز رو نیاره... یعنی تو این‌قدر به 
من علاقمندی که دو سه روز دوری از من باعث 

البته لازم به گفتن نیست. خودت می‌دونی 
که جون من به‌جون تو بسته‌س و اگه می‌بینی دو 
برابر مردهای دیگه کار می کنم» فقط واسه اينه که تو 
زند کے راحت و بدون دغدغه‌یی داشته باشی. 

۳" ۳ 

yS‏ ا آزارش می‌داد» 
E‏ 

0 زار 
ا و ا و 
شایسته زنی مثل تو نیست! 

E 

- مگه من چیکار کردم؟ 

- دیگه می‌خواستی چیکار کنی؟ 

E TT 
E E 
و‎ 
نزد پریسا برگشت. آن را به طرف همسرش پرتاب‎ 
کرد و غرید:‎ 

-این‌ها چیه؟ 

ای رس هب را 
احترام از روی زمین برداشت. بوسید و گفت: 

ار کی کرت اد تا 

- آره... به من بگو ببینم این‌ها حیه؟ 

ری مار لس ار یس سای 
که توی خیابون می‌فروشن! 

-اين رو که خودم هم می‌فهمم. سئوال من اينه 
که توی کیف تو چیکار می‌کنه؟ 

- ای بابا؟ یعنی من آدم نیستم و حق خریدن 
وخووندن فال حافظ هم ند ارم؟ 

چرا... هم آدم هستی» هم حق خریدن وخووندن 
فال داری. ولی آخه بی‌انصاف چند تا؟ مگه یه آدم 
E‏ 
که صرف این‌همه فال شده چه جوری به دست 
اومده و... 

پریساء با عصبانیت چهره‌اش را در هم کشید و 
زیرلب زمزمه کرد: 

- خسیس | 
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,با ارسال این فرم -- 
۱ شما هم در ردفتر مجله حضور ردا راید 


از زمانی که زندگی‌مان با شما و اطلاعات هفتگی پیوند خورده» احساس خوشبختی | 
امده و خلاقیت می‌خواسته ما را ترک کند. ناخوداگاه نسیم محبتی که همیشه از سوی 
شما به جانب ما می‌وزیده ما را در مسیری قرار داده که با هم احساس خوشبختی کنیم 
۳ 
عشق شما بستگی دارد و در این راه نظرخواهی تنها بهانه‌ای است که بیشتر به شما و 
طرز فکرتان نزدیک شویم پس با دل و جان همیشه سبزتان نظر و دیده ارزشمندتان را 
TS‏ ۱ | 
منت می‌گذاریم.البته در صورت استقبال شما عزیزان از این نظرسنجی هر ماه نتایج آن 
و ی و 
ارزشمندی ارسال خواهیم کرد. ؛ بلکه بتوانیم تا آسمان دلتان قد بکشیم و تازه‌تر شویم. 
لطفا به همراه ااب هان اسان ما کا مارد ن ۳ سن» 
| 
برگه ای جداگانه بنویسید و ارسال فرمایید 

عالی خوب متوسط ضعیف 
یک هفته چند نگاه 19 mm mm‏ 
ند یه SS‏ "۳۳ _ | ی | 
آرفتارها و واکنش‌ها ارپآ۱۳۳ SS‏ "1۳۳۳ _| 
ایک هفته حادثه = = ES‏ 
|مشاور خانواده 1 9 ۳-89 
E E‏ _ ڪڪ 


ماجرای خواستگاری | 1 1 
سس 5 ح ح و 


گزارش هفته اا لا لا لا . 
mE)‏ از 
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ڪڪ 

داستانهای آلفرد هیچکاک 
آفرهنگ مودم ۰ لا ل] له ۲ | 
جهان هنر 
ورزشی . . . .لا O OOF‏ 
اس مینا (دختر فراری) ۱ 
هفته بعدشn O ÛD OE‏ 
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متنی از یک نویسنده گمنام قرن هجدهمی» 
از راهب‌روسی می‌گوید که به دنبال مشاور 
روحانی‌می‌گشت. 

روزی شنید که در فلان روستاء رآهبی 


سمیه د اود بیگی 


زندگی‌می‌کند که شب و روزش را وقف نجات 
روحش کرده. راهب به جستجری ان مرد 
مقدس رفت.وقتی او را یافت گفت: می‌خواهم 





مرا در طریق روح‌راهنمایی کنی. 

زاهد پاسخ داد: روح طریق خودش را دارد وفرشته‌ات راهنماییات می کند. 
بی‌وقفه دعا کن. 

- نمی‌دانم چگونه این طور دعا کنم. به من یادمی‌دهی؟ 

- اگر نمی‌دانی جطور بی‌وقفه دعا کنی» پس به‌درگاه خدا دعا کن که یادت 
بدهد. 

راهب گفت: تو هیچ چیز به من ياد ندادی. 

- چیزی برای یاد گرفتن وجود ندارد. چون ادم‌نمی‌تواند ایمان را به همان 
روشی منتقل کند که‌ریاضیات را منتقل می کند. راز ایمان را بیذیرکیهان خودش را 
آشکار خواهد ساخحت. 


ازاوج تا هبوط از عرش تا 
سقوط و از سکوت تاقنوت به | 
قامت نهایت تا پرواز خورشید. 
از چشمان‌تو تکرار می‌شوم. . .۰ 

در پس لابه گندم زرد در 0 
محبس تن سخت درخت‌در 
آسمان تن لرزه رود در خواب 
و در خاک‌سرشار می‌شوی تا بی‌نهایت. 

OE‏ ابدی چشمم. از حایل رنگین روی‌احساسم. از مرگ عقلانی عفلم 
سرشار می‌شوم تابی‌نهایت. 

در تو بودم و تو در من با من و من بی‌تو. 

در هستی عظمت بود نه در نگاه من در نوازشت‌عشق ریشه‌دار بوده نه بر زبان 
من. در دستهایت‌بخشش وامدار بود نه در دستان من. 





مهربانترین تا لبدا 
جسم و روح من بارور کن. 
عظمت را به نگاه من» عشق را به زبان من و بخشش را به دستان من ببخشا. 





نواموزی‌به کشیش اعظم گفت:مرد 
مقدس. قلب‌من پر از عشق به دنیاست 
و از وسوسه‌های شیطانی‌خالی. قدم 
بعدی‌ام چیست؟ 

پدر روحانی از نواموز خواست 
همراهش به دیدن‌مرد بیماری بروند 
که به شدت به توحه نیاز داشت 

پدر پس از تسلی دادن خانواده متوجه صندوقی درگوشه‌ای شد و پرسید: در 
ان صندوق جیست؟ 

برادرزاده مرد بیمار گفت: لباسهایی که عمویم هر گزنپوشید. همیشه فکر می کر د 

موفع خروج؛ پدر به نواموز گفت: ان صندوق رافراموش نک کر فر خلت 








® 
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سروش بازخو 
#۴ همسر مهربانم حسین جان» کنار هم خوشبخت بودیم با شکفته شدن نوگل 
زندگیمان امیرعلی خوشبختی مان به اوج خود رسید. ۱۸ خرداد روز میلادت مبارک 
فهیمه مسگر اهری - مشهد 
٭ دوست خوب و همکار گرامی آقای درویش حیدری سراجی برایتان سلامتی و 
نندرستی آرزومندم بهروز حبدری سراجی - بندرعباس 
فاطمه جان, با تو بودن همه آرزوی منه. همسر عزیزم! با همه وجود دوستت دارم 
محمد کریمی فرد - گرگان 
۶ سوگل نازنینم» فرشته آسمانی قلبمان» به زمین خوش آمدی تولدت مبارک 
روح‌انگیز و رضا بلند پایه 
مادربزرگ نازنینمان حضورت را قدر می‌نهیم» به خاطر همه خوبیهایت ستایشت 
می‌کنيم. تولدت مبارک یزدان و هومان صالحی - تهران 
#۶ فاطمه خانم زهرا جان و ریحانه کوچولو از داشتن چنین خانواده گرم صبور 
و پرمهر به خودم می‌بالم. و برای همیشه خداوند متعال را شاکرم. 
مهدی براری - بابل 
مرضیه جان تولدت را تبریک می‌گویيم زینب و فاطمه - الیگودرز 
#۶ بابا و مامان عزیز خیلی دوستتان داریم و زحماتتان را قدردانیم 
رضاء مریم و صادق زارع - درگز 
+ آرزوی من بنفشه زیبای زندگی من تولدت مبارک دوستت دارم 
از طرف نامزدت مر تضی اخوان 
مهدی حسینی رنجبر - فتح‌آباد رفسنجان 
ج دوس کور آقای انام‌الدین انصاری» سالهاست از تو بی‌خبرم. لطفا هرجه 
زودتر از احوال خود خبر دهید رحمت‌اله تقی‌پور - تهران 
همسر زیبا صورت و زیبا سیرتم فاطمه جان, به خاطر همه چیز متشکرم. 
عاشق تو رضا فشلافی - اردبیل 
* پدرخانم عزیزم و مادر خانم مهربان آقا محمود و ناهید خانم همانند پدر و 
مادرم دوستتان دارم مهدی شمس - شهرضا 
۴ امیرعلی عزیزم. خنده‌های تو تنها دلیل زندگی کردن من است. عاشقانه 
خاله حدیث - رامسر 





رضا من دوستت دارم 


دوست دارم 
۴ فاطمه جان, بودنت زيا 
سالگرد ازدواجمان مبارک 
همسرت مجید. فرزندت آرمین بهروزی‌نژاد تهرانی 

+ پدر روحانی مهربانم از اینکه مرا تحمل می‌کنید. ممنونم. هميشه برایتان آرزوی 
سلامتی دارم مرحان حاحیان - اصفهان 
پسر عزیزمان مهدی جان» روز تولدت و بیست و هشتمین بهار زند گیت را به 
تو تبریک می گوییم 

محمدعلی عالی سیف‌الدین و زرین تاج بهروزی - تهران 
۴ داداشم مهدی. کسی سوال می‌کند بخاطر چی زنده‌ای و من برای زندگی تو را 
هانه میکنم یلا عالی سیف‌الدین - تهران 
همسر مهربانم. مرتضی جان در کنار تو و فرزند عزیزمان هميشه زندگی برایم 
معصومه ساری‌خانی - اراک 
+ آقای سروش بازخو بابت همه‌ی زحماتتان از شما متشکرم و همواره شاد و 
سربلند باشید مرجان حاجیان - اصفهان 


رسای 


آا سا هاک ۳۳ 


۶ مینا جان چشمان تو تنها روزنه امیدی بود که به روی من باز شد تولدت مبارک 
نیلوفر 
۴ پگاه جان, هزاران گل یاس تقدیم تو باد. اردیبهشت ماه برای تو مبارک 
عمه کوچک تو اکرم علی‌نیا - تهران 
۴ پسرگلم کسری جان, سالروز تولدت مبارک. همیشه شاد باشی 
مه سار تا دراک 
ار اک مرا ی اد ول زر 
را تبریک می گویم خاله کوچیکه - اکرم علی‌نیا 
+ ریحانه و الهام جان. همیشه برای باطراوت ماندن باغهای آرزوهایتان دعا 
خواهم کرد الهه ایرانپور - قم 
٭ دوستان عزین سوسنء مریم و مینا. قلب پر محبت و نگاه مهربان شما را 
فراموش نخواهم کرد الهه - قم 
+ معصومه جان» همه می‌دانند که ماه و خورشید را برای شبها و روزهايم و تو را 
برای تک تک لحظه‌هايم می‌خواهم. عزیزم دیوانه‌وار دوستت دارم 
له - تم 
+ آرزوی من بنفشه زیبای من» تولدت مبارک دوستت دارم 
نامزدت مرتضی اخوان 
حامد مهربانم میلاد تو شیرین‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین هدیه از سوی خداوند 
است به داشنت افتخار می کنیم خواهرت عاطفه حفه‌تایی - ساری 
حمید عزیزم» برای ستودنت بهانه‌ای جز تبریک روز میلادت نیست فداکاریهایت 
فراموش نشدنی است خواهرت عاطفه جقه‌تایی - ساری 
#۶ دوست عزیزم مرجان تو آبی‌ترین آسمانی که من آن را دوست می‌دارم تنهایم 
ار مریم حاجیان 
۶ تنها بهانه برای زنده بودنم پدر و مادر عزیزم دوستتان دارم 
دخترتان اعظم جاوری - شهرضا 
۶ لیلاءالهه مریم علیرضای عزیزم از صمیم قلب دوستتان دارم 
خواهر کوچکتان اعظم جاوری - شهرضا 
۴ محمدرضای عزیز ۲۹ خرداد و نساء جان ٩‏ تیر سالروز شکفتنتان را از صمیم 
قلب تبریک می‌گوييم. تولدتان مبارک ال آقایاری - زنجان 
٭ ای فاتح قلبم علیرضا جان, بهترین روز دنیا روز با تو بودن است از صمیم قلب 
همسرت مریم طاهری - شهرضا 
* احمدرضا جان دومین سال شکوفا شدنت را تبریک می گوییم و امیدواريم مثل 
خاله‌هایت و مامان حون چ دیباج 


در دارم 


گل همیشه شاداب باشی 
+ زهرای عزیزم تو آسمون زند گیم تنها ستاره‌ام هستی و مثل خورشید می‌درخحشی 
بی‌نهایت دوستت دارم همسرت کریم شفیعی - اصفهان 
پرادر عزیزم حسن آقاسی؛ یکمین بهار زندگیت مبارک آرزوی بهترینها را برای 
تو دارم سیده عاطفه ترابی قلعه‌سری - نکا 
۶ تندیس جاودان عشقم مرضیه جان» سوگند به برگهای درختانی که ذکر خداوند 
را می گویند دوستت دارم همسرت سعید شاه‌قلی - تهران 
“1 جناب آقای سروان شاهیجانی از زحمات بر و بی‌دريغ شما در آگاهی 


۳ ۲۸ خرداد تولد همراه همیشگی زندگیم ناصرجان تولدت مبارک» سبدی از 
مرجان - گرمسار 


گلهای شقایق تقدیم تو باد 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را در ۱۵ کلمه و کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال 
یدق کنیس ری باکت بیس مربوط ی ام راک لته بر ص با تقایل رب بر کرد دیف رای .بت 


مشخصات ارسال کننده پیام ی 
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خو دشتن ر 


| ده د دی 


ن داد کت نما ¢ 


چه ۱ 


۰ 


۰ 


ناد د دایب 


سی 


9ناده سنامه 









پارا. بهشت صحبت پاران همدم است 





دیدار یار نامتناسب جهنم است 
هر دم که در حضور عزیزی برآوری 
دریاب. کز حیات جهان حاصل آن دم است 
نه هر که چشم و گوش و دهان دارد ادمی‌ست 
۱ بس دیو را که صورت فرزند ادم است 
ال ات ادمی که در او حسن سیرتی 
یا لطف صورتی‌ست. د گر حشو عالم است 
ارام نیست در همه عالم به اتفاق 










ور هست. در مجاورت یار محرم است 
گر خوره تازه می رود از زخم اهل دل 
دیدار دوستان که بینند. مرهم است 






0 


دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف 
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است 
سعد ی 


















عطر بنفش یاس ۳ 
بارانی ار طاوت در ف ر 
رج 

باغ طراوت را 


اغاز کرده بود 
آن داغ‌تر ز داغ فرو میرکت 
و آسمان مرا 
برنده خورشید دیگری 
پر باز کرده بود 
محمد حقوقی 





گفته بودی بادباد کها 

و من می دانستم 

تو 

- رویاهایت نیز مال خودت نیست 
حالا نقطه. سر خط 

ما پشت کک و 

دریا از کجا امد. نمی‌دانم 

و روی فرشهامان راه رفت 

- و سالها گل در رودخانه‌ها جاری بود 
حالا تو ایستاده‌ای 

و کوچه‌ها از پیش پایت می‌گذرند 

و می‌ریزند در خیابانهایی 

که سالها از تو عبور کرده‌اند 

و من کتابهایت را باز می کنم 

(تو حقدر حرف نگفته در دل داشتی!» 
حالا نقطه 

نه دیگر سر خط نه 

هنوز که به دیروز نرسیده‌ایم 


۰ 
( ۰ 
QD 
صح‎ 
Uy 


«جقدر حرف نگفته در دل دارم» 
به بادباد کهایت بگو 
- تنها بر گرد ند 
من کاغذی سپید می خواهم 
رضوان ابو ترابی (حسرت) 





7 ۰ 
ریت اش( کار ۳۲۸۰ 


بگو کجا بروم بی‌تو من چه کار کنم 
بگو به سمت کدام آسمان فرار کنم 
افق افق من و دل بیقرار می‌اییم 
اگر نیایم دنبال تو چه کار کنم 
تو رفته‌ای به تماشای اسمان. بی‌من 
بگو چه با دل غمگین و بیقرار کنم 
چقدر زمزمه‌ام را به باد بسپارم 
چقدر دامن خود را شکوفه‌زار کنم 
کنار خویش چو ابر بهار می گریم 
چو بادی از تو و ان روز و روزگار کنم 
به من اجازه بده باز نقطه‌چین باشم 
همیشه دامن خود را پر از بهار کنم 
مگر که طفل دلم را شبی کنم آرام 
بگو. بگو که کدامین کلک سوار کنم 
به من اجازه بده با تو همسفر باشم 
به چشمهای تو ایینه را دچار کنم 
هنوز از تو و از عشق حرفها دارم 
چقدر زمزمه با لهجه سه‌تار کنم 
۰ 
بگو و راست بگو با که من قمار کنم 
هنوز با تو و چشم تو کارها دارم 
بگو چگونه جلای دیار و یار کنم 
ببین که کار من این است روز و شب دلتنگ 
کنار خاطره‌ها گریه بی‌شمار کنم 
صفا و مروه من. افتاب من چشمت 
بگو کجا بروم. بی‌تو من چه کار کنم 
شعبان کرم‌دخت - بابلسر 








نامه‌هایتان را خواندم. متشکرم: 


صدایم پر از زند گی‌ست هی الکو میترا فولادوند = آرمان غابد رشت = فاطمه 
در لحظه ازدحام ستار کان 51 ماه یزدان‌پناه مرودشت - عذرا امینی - سم ۳ - زلیخا 



























و تبشهای بی‌ريشه فلبم باقریان» قائم‌شهر - ناهید فرایجانی» داراب -کریم 
حه ا خه اند ا " ۰ ۳ : 
چه اج می خو هوشنگ مجیر - تهران سیلسپور ورامین - منوچهر قاسمی. تبریز -کورش 
- شماته ِ ۱ 
7 قافیه را رعایت نکرده‌اید: ادیبی» نور. 
اا د u u 8 o.‏ گل 
و می‌دانم زند گی عبور از تیک تاک گیج ساعت و ر تي تا ۲ ۳۹ ِ من 
رهگذری است از چه‌رو رحم نکردی به من مجنونت اه» ای نازنین من» گل من 
Et TOT‏ اة نا تغل 
که ثانیه‌های گذشته را تکرار می کند (رویت) و (مجنوبت) فافیه دمی‌شوید. همچنین ۱ ۱ پال دار دو و رس دن 
«(رهت» و «قدمت»» جون وقتی ضمیر مستتر ات)را باز هم خلوت من و چشمت 
حذف کنیم رو مجنون» ره و قدم می‌ماند که دریک ۱ ۱ باز هم وسعت تخیل من 
یگاه کدرا معلوم می‌شود همقافه دیستنا ۲ هرچه کم می‌شود علافه نو 1 
۰ ۳ ما د ‏ 
بیژن پورمیرزای - تهران TT‏ پیشترمی‌شود تمایل من 
یلق ا ان و ا بی کیال نو» زیر 
بای شعر معاصراد را بحوانید و با زبان امروز ثكثٍِِ ۱ 
ی ارو ایید: فرصت عالی تامل من 
ورای ار اهزور سر بر ا NT‏ 
تا تو را دیدم شدم مست خراب‌اباد عشة ووه ررم 
ان تو رهاست در مساحت د ل٤‏ 3 عم 
ی لتنگی بعضی مصراعها هم سست است: بیا بنگر چگونه با ( من» خویش 
2 انقدر رخ می‌نمایم تا دراید داد عشق ECs‏ 
و زمان. پشت همایون حاتمی - ایلام و می‌شویم به جرم عشق هر شب 
0 و تور ها مب وت ی به اشک سرخ دل پیراهن خویش 
ند که‌به معنای شعر و تعابیری که به کار می‌گیرید. جمشید اکبرپور - تهران 
کوچه‌ها شاهد E‏ دە کید ماعا از این وت یت ۳۷ 
و شب‌بوها بیدار ناسازند: E‏ 
ر تو در گوشه‌ای نشسته‌ای 
ا ر به باد می‌سپارم خیابانهای قلبم داغدارند oT‏ 
و پنجره‌های بسته ۱ ۲ ۰ 9 
مثل د ناتمام ۰۱ ِ ۳ من کنار پنجره 
0 م از من عبور می کنند به چشم گفته‌ام اشکی نسازد با دستمالی خیس 
۰" سیدزاده «م - ستایش) ِ ابرها بر صندلی 
کبوترهای زخمی گرم کارند با کیک و قهوه 





۳ 
۰ اد ۳3 ۰ ۰۰ 
مىوچهر تشک ر 


شاید قطاری باشم پیراهنم را در باد و صدای شجریان که کعنه بودی 


من شاید قطاری باشم فراموش کردم از پنحره ماشین یاد دارم روزی 


شاید پرنده‌ای 
شاید هیچ - 
وفت 
هیچ‌وفت مرا 
به یاد نیاورده باشی 
پشت 
چراغ قرمز 
خیابانهای خالی خیالی 
به اشارتی سبز 
به همه پنجشنبه‌های بارانی 
به همه جاده‌های فراموش 
به همه واژه‌های رو به ویرانی 


جقدر راه مانده 
از بیراهه‌ای که 


خودم را به باد دادم 

و تنها تو ماندی و 

چشمهای من 

آویخته بر ایستگاه مترو ک 

پنحشنبه‌ها 
حتی اگر پرنده باشم 
حتی اگر قطار 

حتی اکر هیچ - 

وقت بازنگردی از راه 

به همه واژه‌ها 

یاد داده‌ام 

تست و2 

بیهوده نگذرند 

مثل ردیف درختان کاجی 


جر سا مر بر مر 
پیراهنهایی که در باد 


به بیرون می‌ریزد 

نه من تو را در 

باور باد و 

رویش آب از 

چشمه‌های خیالی 

یافتها 

هیچ قطاری از 

پنجشنبه خاکستری شهر من 
سر 


فقط تو را دوست خواهم داشت 
با واژه‌هایی که 

از کناره‌های شب 

دسج می رسند 

من فقط دوستت خواهم داشت 


گفته بودی دلت اینجا تنهاست 
گفته بودی خورشید 
از لب و پنجره و بام تو رفت 
پر سر خانه همسایه نشست 
به تو گفتم ای دوست 
TS‏ 
همه پنجره‌ها 
الا لا دک 
بسته و مسدود است 
همه درها بسته است 
پس هر روزنه و دهلیزی کور و قیراندود است 
همه جا تنهایی‌ست 
همه جا تنهایی‌ست 
دل من هم تنهاست 
و در این تنهایی نفسی. همنفسی می‌جوید 
اما شاید 
به خطا می‌پوید 
ثیست در این اطراف 
نه به اندازه حتی نفسی. همه 
دکتر محمدهادی دهرویه 





از مندی 


یی 
چ 


که 


۹ 


اد داشتد 


شاد شهر بار 


فوتبال 


نوشته: حسن مقدسیان از ملایر 


aa 


مادر» استکان 
چای را در کنار 
مرد: E‏ 
خطاب به بچه‌ها 
که درحال تماشای 
فوتبال بودند و 
سر وصدای آنها 
فضای اطراف را 
گرفته بود غرولند کرد: 

- چه خبرتونه؟ آنها سودش را می‌برند 
و پولدارمی‌شوند. اون وقت شما حرصش را 
می‌خورید؟ ۱ 

مرد - پدر خانواده- اخرین جرعه‌ی چای را 
سرکشید و روزنامه را به دست گرفت و گفت: 

= اره وال فوتبال مگه واسه آدم نون و 
اب‌میشه؟ برین سر درس و مشفاتون تا عصبانی 
نشدم.. بلند شین برین کتاباتون‌رو بیارین ببینم..؛ 

بچه‌ها - دو پسر و تک دختر خانواده - 
که‌می‌دانستند وقتی پدرشان به چیزی کر می‌دهد 
نباید سربه سرش بگذارند. هر سه از اتاق خارج 
شدند و با عجله کتابهای خود را جمع کردند تا 
به اتاق بازگردند و به بهانه درس خواندن مسابقه 
ایران و حریفش راهم تماشا کنند و... که یکمرتبه 
ازداخحل اتافی که تلویزیون قرار داشت. سر و 
صدای شادی و هورا کشیدن بلند شد؛ بچه‌ها که 
داخل‌شدند. پدر و مادرشان از حوشحالی داشتند 
کله‌معلق می‌زدند! 


اگر برود چی میشه: 
نوشته: عاطفه حجابی دخت - تبریز 

شب بود. توی خانه تنها بودم که فکر کردم 
اگه بره‌جی می‌شه؟... 

حتی فکر کردن به این موضوع مرا آزار می‌داد. 
س کردم افکار بد را از ذهنم دور کنم و رفتم 
داخل اشیزخانه. 

کمی گذشت باز هم فکر رفتنش امد تو 
مغزم.تلویزیون را روشن کردم» در همین لحظه 
زنگ‌آیفون را زدند. بابا و مامان بودند. ۱ 

پریدم بغل مامان‌و با خود اندیشیدم: «اگه واقعا 
برق‌ها می‌رفت» من چیکار می کردم؟» 


چرخ و فلک 
نوشته: بهروز مباشر بهروز - تبریز 

سيه چرده بود معلوم بود اهل یه شهرستان 
دیگه‌س‌یه چرخ و فلک داشت با چهارتا صندلی از 
اینایی که‌تو کوچه‌ها می‌گردند - وقتی میومد تو محله 
ماقشقرقی بپامی‌شد که‌بیاو تماشاکن -صف می‌بستیم 
ده بیست نفری - یادش بخیر وقتی‌می گردوند فکر 
می‌کردیم» میریم تا اوج آسمانها -ذوق ی ۳ 
حد نداشت هر تایم چهار دور هرتايم یک ريال 
ولی امان از وقتی که بایستی پیاده‌می‌شدیم؟ مگه سیر 
می‌شدیم؟ یک ریال می‌دادیم‌تا بیشتر سوار بشیم - 
روزگار غریبی است... 

000 

یه روز دست دخترم‌رو گرفته بودم از 
خرید برمی‌گشتيم. ماست» نوشابه و خرت و 
پرت... که ديدم توی کوچه‌مونه. وایستاده و چرخ 
و فلکش هم‌هست. بایستی چهار نفر سوار می‌شدند 


خانم ناظم عزیز من 
نوشته: زهرا بیجن - دزفول 
کل هیکلش با لباسهایش سرجمع چهل کیلو 
نمی‌شد.روز اولی. سر صف خیلی خشی و 
رسمی‌خوشامدگویی کرد و بعد بلافاصله شروع 
کرد به‌گفتن قوانین و نکات انضباطی و این که 
نمره‌ی‌انضباط بیست متعلق به دانش‌اموزی است 
که فلان‌باشد. بهمان باشد. فلان کار را بکند 
بهمان کار رابکند... کمی که توی مدرسه جا افتادم 
و چند تادوست سال سومی پیدا کردم شنیدم که 
خحیلی خشک و ترسناک است. توی جمع بچه‌ها؛ 
آنقدر ازبداعلاقی‌هایش شنیده بودم که وقتی 
می‌خواستم از کنارش رد شوم ناخوداگاه صدای تاپ 
تاپ قلبم‌توی گوشم می‌پیچید و هران توی دلم 
می‌گفتم الان‌است که صدایم بزند و یک ایرادی از 
من بگیرد.بچه‌ها راست گفته بودند الحق که سختگیر 
بود ولی‌ترسناک نه... 
یک بار ناخن‌هايم را نگرفته بودم. از خوش 
شانسی‌من هم از توی همه‌ی 
روزهای خداء آن روز قراربود خود 
سرکار خانم ناظم برای چک کردن 
۱3 
ان 3 ۱ امك وا 
فقط خدا می‌داند و از آن‌جایی که 
من هیچ گونه استعدادی در درو 
گفتن,چاخحان کردن. بلوف زدن و 
سایر موارد مشابه ندارم‌مثل فربانی‌ای 
که می‌خواهند پای جوبه دار " 
ببرندش.فقط سکوت کردم. بالاخره 
تیم نگاهی به من انداخت‌و اسمم 
شت کرد و رفت. «آحیش» 


که توازن‌برقرار بشه. یه نفر کم داشتند و منتظر آن 
یک نفربودند دخترم تا دید دوید طرفش و بالا و 
پایین‌پربد. الان دیگه مثل قدیما نبود هر دور ۵۰ 
رن رای و ی و لاک 
دخترم‌رفت تا اوج اسمانها ذوق کردم بود - یه 
تایم تموم‌شد - دخترم پیاده نشد - بقیه بچه‌ها هم 
مثل او. تایم‌دوم شروع شد. بازم جیغ و داد و فریاد 
- روزگار غریبی است... 
OOO‏ 

اونروز با ماشین داشتم رد میشدم. بازم 
دیدمش.ییر شده بود - نیگه داشتم جندتا جوون 
سربه‌سرش گذاشته بودند - همینجوری خالی خالی 
چرخ فلک را داشتند می گردوندند -نشسته بود توی 
سایه - مشتری نداشت و زورش هم به جوونها 
نمی‌رسید -عجبا که زندگی ما هم مثل چرخ و فلکه 
یک روزسرمون شلوغه و یه روز دیگه بازیچه دست 
این و اون! روز کار غریبی است... 


خواندند که بروم دفتر همان نفس دیگر بالانمی‌آمد. 

دفتر انضباطی را باز کرد و جلوی اسمم یک 
منفی گنده ا و با لحن تهدیدامیزی گفت 
(می‌دونی که به ازای هر منفی یم نمره از نمره‌ی 
انضباطت کم‌می‌شه؟ دیگه تکرار نشه). 

OOO 

روز معلم بود. آمده بودم هدیه‌ی روز معلم را به 
اوبدهم. سعی کردم همه‌ی حرکاتم دقیق و حساب 
شده‌باشد. ولی ناغافل این وسط یک چیزی از دستم 
دررفته بود ناخن‌هايم. 

هدیه‌ام را که به طرفش درازکردم اول از همه 
چشمش چرخید روی ناخن‌هايم وهمان جا بنزین 
ناخنات EE‏ و باز هم رفت سراغ‌دفتر انضباطی 
و یک منفی گنده‌ی و واین گونه بود که من 
درحالی که به شدت سعیمی گردم نسبت به این 


وا ن EA.‏ 6 
که چه عرض کن جزغاله شدم! 
OOO‏ 
پایان سال که شد و کارنامه‌ها را 
دادند. مطمئن بودم‌از قر کرس ۳۳ 
بگیرم از انضباط نخواهم گرفت.اما 
وقتی کارنامه را نگاه کردم فقط یک ۲۰ 
داشتمان هم از انضباط! در همین لحظه 
صدایی را ازپشت سرم شنیدم: «مهم این 
بود که تو هیچ وقت‌برای خلاف کردنت 
بهانه نیاوردی و دروغ نگفتی.انضباط 
یعنی همین؛ یعنی دروغ نگفتن!) 
این را خانم ناظم گفت و شانه‌ام را 
فشار داد و رفت‌داخل دفترا 








دو قصه کوتاه از فرزانه مومبنی گرمسیری 
-رامهرمز 
سراغ سوغاتی‌رو ازم گرفت. سرمو انداختم 
پایین وحجالت کشیدم. واسه‌اش سوغاتی نخریده 
بودم. نه‌اینکه پول نداشتم... نه... 
روزی که خواستم برم مسافرت پشت سرم 
اومد وسرشو انداخت پایین وگه گفت (واسه منم 
سوغاتی‌میاری؟) منم گفتم: (آره عزیزم). ولی حالا 
اونی که‌عقب مونده‌ی ذهنی بودا 
مانتوی‌من 
مادر براش یک مانتو خرید. گشاد بود تنگش 
کرد.بلند بود» کوتاهش کرد و بعد هم با خودش 


a 





گفت:«حالا این مانتو شد «مد روز! اما همین که 
کر ان را موش ر ان را از مي 
گرفت و گفت:«به این یب گام دختر خوب... 
مانتوی نوی خودش‌رواماده و کوتاه و تنگ کرد 
تا خواهرش که مانتو نداره‌بپوشه...) 

داد ری از شاد لبلب شخ بزرگتر هم 
حند یل اماخنده او از لین دیک بود. 


فقط ۲۰ تومن 

نوشته: ؟ 
وقتی که ماشینش را به ماشین پارک شده 
کنارخیابون مالوند. لحظه‌ای ایستاد. نگاهی به 
ماشین‌مدل بالا و خسارتی که وارد کرده بود 
انداخت وبلافاصله حرکت کرد. از آیینه نگاهی به 
عقب‌انداخت. کسی دیده نمی‌شد و زیرلب زمزمه 
کرد: «تقصیر خحودش بود. می‌ خواست اونجا پارک 
نکنهءاصلاً از ماشین معلوم بود صاحبش پولداره و 
براش‌مهم نیست. ۲۰ تومن میده درستش می کنه.) 
کمی. این تن نکاهش به دق سه مسافر افعاد: 
هنوزسوارشون نکرده بود که یک افسر یکدفعه 
پیداش‌شد. مرد مهلت چک و چانه یا خواهش 
و التماس‌پیدا نکرد. قبض جریمه ۲۰ هزار تومنی 

جلوی‌چشمانش میرفصید! 


































A بار‎ 


نوشته: حمیده یزدی‌نژاد - کرمان 

- چطوری رفیق؟ 

سرم را به طرف صاحب صدا برمی‌گردانم 
نگاهی به‌صورتش می‌اندازم چقدر پیر و خسته به 
نظر می‌رسد. 

سری تکان دادم گفتم: (ای بابا» و اه بلندی 
کشیدمو رو بر گرداندم. و او ادامه داد و گفت: 
(دیشب تاصبح خوابم نبرد تمام استخوانهايم درد 
می کنه دیگه‌مثل سابق نمی‌توانم حرکت کنم. 

گفتم: صبح تا شب برای یک لقمه نان جون 
می‌کنیم» آخرش چی؟ پیر که شدیم باید یه گوشه 
منتظر مر گبمونیم و هیچکس هم حالی ازمون نپرسه! 

سری تکان داد و گفت: «زندگی همینه دیک 
و به‌طرف آب رفت تا گلویی تازه کند و به من 
گفت: «تونمیای؟» اما من بدون توجه به تعارفش 
راهم راادامه دادم. جهنم ۱ و خستگی» اگر 
دیرمی‌رسیدم جریمه می‌شدم وفتی رسیدم نفس 
راحتی کشیدم ازمیان در داخل را نگاه کردم همه 
درحال‌استراحت و تفریح بودند حسرت یک لحظه 
به جای‌آنها بودن بار روی کمرم را سنگین‌تر کرد. 

صاحب کارم از دور می‌اید. نه» مثل اینکه 
امروزناراحت نیست. خحب خدا را شکر. حداقل 
از شمیت و لح درامانم وی دس یک 
سیب‌است سیب زا به من می‌دهد گاز زده است اما 
سیب.سیب است با ولع سیب را می‌خورم وفتی 
که سیب‌تمام شد بارها را از روی کمرم برداشت 
و دستی بەيالهايم کیو کت «کاش ادمها هم 
مثل تو بودن‌اسب مهربون!) 

ابن را گفت و رفت تا من از ته دل شاد شوم؛ 
(بالاخره یکنفر باور کرد اسبها بهتر از ادمهاهستند!» 


کلاسور 
نوشته: عاطفه حجابی دخت - تبریز 

پسرک در جلسه‌ی امتحان نشسته بود. کلاسور 
تازه‌اش را که» پدربز رگش بهش هدیه داده بود روی 
شوفاژ حاموش کلاس گذاشت و به آرامی کاغذهای 
کوچولویی را که توش با خط ریز تقلب نوشته بود 
را درون کلاسور جاسازی کرد. معلم ورفه‌ها را داد« 
پسرک مشغول نوشتن شد» یکی ازکاغذهای تقلب 
را برداشت و نوشت... احساس کردمعلم به او خیره 
ده دست در کلاسوو کرد تاعاعد لبا بعدی 
را دربیاورد که در این هنگام‌چشمانش به قدم‌های 
معلم افتاد که رفته رفته به اونزدیک می‌شد.. دستانش 
می‌لرزید و دیگه راه‌چاره‌ای نبوده نه راه پس داشت 


و نه راه پیش»چشمانش را بست و کاغذ را در 
دستانش فشرد...معلم ر ا او بود 
سرش پایین بود که‌صدای معلم را شنید: (پسرم 
کلاسورت خیلی‌قشنگه چند خریدی؟» 

- پسرجان شوفاژ را الان روشن کردم تا 
جلد کلاسورت خراب نشده از روی شوفاژ برش دارا 


طلاعات ی ۴۵ پارو ۳۲۸۰ 
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:# علی مطلب سینایی - تهران 

این چهارمین قصه است که در طول هفته 
گذشته - دقیقا یکروز درمبان - از شما به دستم 
می‌رسد. البته ایرادی ندارد. اما عیب کار ان جا 
پیش می‌آید که قصه‌هایت با اینکه سوژه‌هایی عالی 
دارد - واقعا بکر و عالی - اما در پرداخت آنها 
آنقدر ضعیف کار می‌کنی که امکان چاپ پیدا 
e‏ 

ا ضعیف» جیزی نیست که تتوان 
مشکلش راحل کرد. اگر واقعا می‌خواهی 
قصه‌نویسی را ادامه بدهی [حتی برای دل خودت ] 
لازم ات اه ات N‏ 
نویسنده «نثر رنگی» عالی است. اما «نثر حوب» 
واجب! جهت رسیدن به نثر خوب نیز فقط 
باید مطالعه کنید. یعنی هم باید آثار نویسندگان 
ری سر را رنه نس ار ی 
معاصر را. از قدیمی‌ها هرن «مدرس» سعدی 
علیه‌الرحمه است. از میان شعرا و نویسندگان 
معاصر نیز هم می‌توانید آثار مهدی شجاعی را 
کر 
برویم مجموعه نثرهای همکار گرامی‌مان «دکتر 
مهدیزاده» که مسوول صفحه تماشاگه راز می‌باشد. 
e‏ 
کتاب مهدیزاده «تو را دوست دارم» می‌باشد که 
حاوی نثرهای ادبی بسیار خوبی است. 

* علی دورانی زادلو - از کرمان 

نامه‌تان به دستم رسید. همانطور که نوشته 
بودید - و در تلفن هم گفته بودید - عین نامه 
شما را برای ان «عزیز» ارسال کردم. البته با توجه 
به گرفتاری‌هایی که دارد. اگر نتوانست پاسخ بدهد 
دلخور نشوید. قبلا که گفته بودم ایشان خیلی 
گرفتار است! 

* پرستو بیگ‌وردی 

بارها و بارها در همین ستون نوشته‌ام که من 
شاید این فرصت و مجال و توان و وقت را نداشته 
باشم که تمام قصه‌های چاپ شده در کتابها و 
مجلات را بخوانم اما در میان خوانند گان همین 
صفحه «قلمرو داستان» فراوان هستند عزیزانی 
که به من کمک می‌کنند تا مج «سارقان ادیی» را 
بگیر! درست مانند قصه «مرد ژولیده و خدا» 
که شما برای بنده ارسال کردید و من هم بدون 
اینکه موجه انم این داستان حارجی را که شما 
به عنوان نویسنده ان برایم ارسال کرده بودید در 
شماره ۳۲۷۵ چاپ کردم اما خوشبختانه یکی از 
نویسند گان این صفحه «اقای تکلو» به بنده کمک 
کرد تابیش زاين رودست نخورم! لذا تقاضا می‌کنم 
دیخر برای این صفحه قصه‌ای ارسال نکنید! 
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یکی» دو سال پیش آنقدر سیمان به وفور یافت 
می‌شد که تمام مصالح فروشان از خدایشان بود که 
مصالح را به صورت قسطی و مدت‌دار بفروشند.اما 
ا ور اھر کو امان کا له اس 


حالا بعد از صف‌های طویل سیب زمینی» نوبت به 
هی ار میا راه اس ودا 
ساعت چهار صبح به مدت چهار یا پنج ساعت در 
صف دوام اورد. تازه پنج يا چهار کیسه سیمان به 
دست خواهد آمد. به علاوه اگر پروانه ساحتمانی.آنهم 
از سال ۸۳ به بعد در دست باشد. بعد از طی‌هفت 
خوان رستم هر ۱۰ يا ۱۵ روز ۲۰ کیسه سیمان تحویل 
می‌شود. جالب اينکه در چند قدمی‌خواف یعنی 

افغانستان سیمان ایرانی به وفور یافت‌می‌شود! 
محمدرضا جامی - خواف 


گمنامی کلوت‌های شهداد 


شهداد.یکی از یهناورترین بخش‌های کر مان دردامنه 
شرقی کوههای شمالی - جنوبی. حدفاصل‌دشت لوت 
8 ان اسنتان واقع شده اسٿ. 

از جمله زیباترین جاذبه‌های طبیعی شهداد که 
درفاصله چهل کیلومتری شرق و شمال شرقی این 
شهرقرار گرفته. کلوتهای کویر است. کلوتها که بر 
اثرفرسایش ابی و بادی شدید به وجود امده‌اند. 





زیباترین عارضه طبیعی کلونی دنیا و جذاب‌ترین‌پدیده 
کویر به شمار می‌روند. 

این شهر کلوتی که مساحت آن بیش از یازده هزار 
کیلومتر مربع است» سرتاسر قسمت غربی کویر لوت 
مرکزی را پوشانده و از دور به شهری بزرگ‌می‌ماند 
گویی ماهها و سالهاء دهها بنا و کارگر برای‌ساخت 
ان اقدام کر ده‌اند. 

از مسوولان مربوطه خواهشمندیم» جهت معرفی 
این منطقه شگفت‌انگیز توریستی به تمام گردشگران 
داخلی و خارجی قدام نمایند. 

جعفری 





جهیز به» مشکل بزر ک خانواده‌ها 


کارمندان بی‌شماری مجبورند برای تهیه جهیزیه 
دختران د بخت حود. به فروشگاه‌هایی که 
که روی آن می کشند» می‌فروشند. خریداری 
کل ان موضوع باعث شده برخی از افراد در 
ذی‌ربط انتظار می‌رود. بانک‌ها را ملزم کنند تا به 
خانواده‌های کم‌بضاعت و تا فان وام‌هایی با بهره 
کر وا کلاز کد ا انا هش زنل همسر نله 





این عکس مربوط به پل تاریخی شاه عباس؛ وا 
در بلوار شهید بهشتی شهر سورک است که تا ۲۰ سال 
پیش در شرایط مطلوبی به سر می‌برد. 
غود کرت انش گرفان ااشت واه شا 





تخلیه زباله و نخاله در اطراف پل به حدی است 
که رودخانه را از جانداران تھی کرده است. تنها فایده 
انباشت زباله در جوار این پل ازدیاد جانوران وحشی 
همچون گراز و شغال و روباه است. 

ان وفحت اسای تھروندان را سلب کروه 
است. تا جایی که بعد از تاریکی هواء کسی جرأت 
پیاده‌روی در این محل را ندارد. 

چه خوب است شهرداری سورک در صورت 
تمایل کاری بکند! 

شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تنها خیابان اصلی قصرقند. عریض نیست این 
س ا را واو ور رت 
و آمد مردم شده است. از طرفی موتوسیکلت‌های 
روسی که اکثرا از روستاهای کاجو می‌ایند. بدون 
توجه به‌مقررات راهنمایی و رانند گی. هر روز باعث 
بروز تصادفات زیادی می‌شوند و اسایش مردم منطقه 
را نیز سلب می‌کنند. 

از مسوولان استانی می خواهیم تا به این منطقه 
بیایند و مشکلات مردم را از نزدیک ببینند! 

رستم کریمی - خبرنگار اطلاعات هفتکی - نیکشهر 


4 7 
اطاعات ی (۳۶): ری ۳۲۸۰ 


اصرار بر ای تخلف 
خودروها در رشت. هنگام دور زدن در بلوار 
گلیلان - گلسان باعث تصادف و در بعضی موارد 
جرح و فوت دیگران لاك 





بین برید گیها؛ گلدان گذاشته‌اند تا خودروها دور 
نزنند. اما بعضی راننده‌ها برای اینکه کمی دورتردور 
نزننده شب هنگام گلدانها را جابه‌جا می کنند» تافضایی 
برای دور زدن ایجاد شودا 

از شهرداری منطقه یک گلسار تقاضا داریم‌موضوع 


را بررسی و اقدام لازم را صورت دهد جراکه حجان 


کودکان و دیگر مردم در حطر است. 


آرمان عابد خبرنگار افتخاری مجله اطلاعات هفتگی 


جرا کوجه‌ها را آسفالت نمی کنند 


معابر و کوچه‌های روستای گرمه چشمه را 
هادی در روستای گرمه چشمه از توابع شهرستان 
دمین شروع شده ات ان ولی از اسفالت کوحه‌ها و 
جعفر بابایی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


تداوم جوشش یک قنات 


گناباد با ۳۳ هزار متر طول» همچنان زمینهای کشاورزی 
ان شهر را آییاری می‌کند. 

این قنات هشت رشته و ۵۰۰ حلقه چاه دارد که 
مادرجاه ان دارای ۳۰۰ متر عمق و رشته‌های انشعاب 
یافته از آن دارای ۳۳ کیلومتر طول است. 

برآوردها نشان می‌دهد که برای حفر این قنات 
بیش از ۷۳ میلیون متر مکعب خاکبرداری شده است. 
از این قنات هم‌اکنون در هر انيه ۱۵۰ اسر اف به 
مزارع کشاورزی سرازیر می‌شود. 

از هشت رشته قنات قصبه. هم‌اکنون فقط دو رشته 
ات دارد. 

گناباد از قدیمی‌ترین شهرستانهای خراسان رضوی 
است که در آن ۱۱۱۷ رشته قنات وجود دارد. 


۰ 
8٠ 
بیدحنی‎ 








چرم‌سازی. تفنگ‌سازی, قفل‌سازی, چاقوسازی و خراطی. 

رودوزیاهایر سنتی شامل: پته‌دوزی. پیله‌دوزی. گلدوزی. خامه‌دوزی. 
سکمه‌دوزی, گلابتون‌دوزی. نقده‌دوزی. شبکه دوزی وابریشم‌دوزی. 

از دست بافته‌های این شهر می‌توان اژ: قطینه (حوله حمام)» حوله دست و 
صورت. لنگی. جابند (چادرشب))» شمد (روانداز)؛ کرباس» چادر کرکی. مندیل 
(عمامه» دستمال, کرکی‌بافی و پاتابه(پاپیچ) نام برد 

قالی و قالیچه: تاریخچه قالی و قالیچه در منطقه جنوب خراسان به سالهای 
بسیار دور بازمی گردد که با بررسی‌های انجام شده می‌توان سابقه‌ای درحدود ۲۰۰ 
سال برای قالیبافی آن قائل شد. 

شرکت شرق بیرجند از بزرگترین تولید کنند گان‌فرش در منطقه بیرجند و 
فد یمی ترین شرکت فرش خصوصی کشور بوده است. تاریخ تاسیس‌این شرکت 
به سال ۱۳۰۸ خورشیدی بازمی گردد. 

© سید بافیا: این حرفه که اختصاص به بیرجند وروستاهای اطراف 
این شهر دارد. بدلیل وجود رشته‌کوه باوان که منبع اصلی و اساسی مواد 
اولیه این صنعت است. قدمتی طولانی و بیش از بکصد سال‌دارد. برای بافت 
انواع سبد از چوب بادام کوهی(بادام تلخ» سافترگ) و شاخه درخت بيد 
قرمز(بید مشک) استفاده می‌شود که دارای چوبی ظریف و باریک با خاصیت 
انعطاف پذیری زیاد است. 

6 چلنگری (آهنگری): جلنگری از رشته‌های بومی و رایج صنایع دستی 
خراسان جنوبی است که هم درشهر بیرجند و هم در شهر سرایان رواج EE‏ 
هم‌اکنون با رواج د ستگاه های صنعتی» ریخته گری وتراشکاری فروش محصولات 
چلنگری این منطقه دچار مخاطره شده است. 

کسانی که به بیرجند سفر می‌کنند. علاوه بر اقلام گوناگون صنایم دستی 
می توانند از طلای سرخ(زعفران) و همچنین سایر اقلام خوراکی برای‌عزیزان خود 
سوغات به همراه بیاورند. همچون:زرشک. عناب. بادام کرو کشک سياه و زرد 
وزیږ ا فزهق وه آلو شک بر که هلر و 

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

رح ان تعاطا یات ال یکی از قطی‌های داش اھ رن اور 
شمار می‌رود. برخی از واحدهای دانشگاهی بیرجند عبارتند از: دانشگاه دول 
وکت اا داتس اه آ زاف دانشگاه پیام نوره دانشگاه فنی» دانشگاه صنعت و معدن 


شکفتتت را دربهار شکفتن لھا با یک دنا حطر کل 9 
تبر یک می گويم 3 عاشقانه ذوستت ت دارم: 





رد وهای رن شوم هام نی ۱ 


تلف ۱ ۱۳۳ یه بر ۳ ال ۳۳ 2 AA‏ 


فتاه علمی - کاربردی. دانشکده هنر» دانشکده زبان وعلوم پزشکی اشست: 


نشریه‌های محلی و کتابخانه‌ها 


© روزنامه آواءا خراسان جنویی: مدیر مسوول و صاحب امتباز: غلامرضا 


8 روزنامه بیرجند امروز: مدیر مسوول و صاحب امتیاز: محمود بصیری 
© هفته‌نامه نواندیش: مدير مسوول و صاحب امتیاز: ابوالفضل زاهدی‌پور. 


۵ کتایخانه استاد سعیدیا: این کتابخانه در سال ۱۳۳۹ خورشیدی تاسیس 


کتابخانه الغدید: این کتابخانه دارای ۱۲ هزار جلد کتاب است. 
هکتابخانه آستان قدسا: این کتابخانه دارای ۲۷ هزار جلد کتاب است. 


ا تاو لا MFA‏ 


a i‏ > ا 


3L leji EMH 3۳7 






۱ إ2‎ 
ai UE EU 
rer + ا‎ 

82 2 4 ارد وان طالقانی 

3 له اا از 


از تهران 





جسن فقا:عبحذ شا په سعث ظهردار هر زیا و پرفراوت. دقان اهنت لباقت 
شا و شخیسته سارن و سات نرد تسفیه گیر ندگان لست ضفن ترریگ به شدا 
موقفیت و سریلندی روز فا وننان, را از رگاد فیزد سان فولستاریم . 


تشر نماد کی ر وزنامهانللاعات و خر تکار نهر و بخ اسالم.محند اش 
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ام هن موصت کر ہچ سو 3 ور r‏ 


و از ظط کدف کے سے م ام a LEF‏ 
صزلان عیابان و کے س حس ہا افو جا - ملق سم 





۱ ۵ یا ۷۳ - د رای ۷ تفت ۱ 





سه قد رت عظم بر جھان حکه‌مت ہی کند 
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7 اسامی برند کان جدول شماره ۲۲۷۱ 
کاس * ۱- طیبه فرشی نورالهی از تبریز 
- اب راهیم شاهرخی از سیرحان 


جوایز برندگان مستقیما به 


E BE ۱ 
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و 52 
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۳۲۵۶۰ چدول کاکووو‎ EEE 

CE‏ "۰ اعداد احتمالی ۱ تا ٩‏ رابدون تکرار در خانه‌های جدول 


TS 


5 1 
3 ۹ 1 
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آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های 

این صفحه پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند 
روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس حاصل نمایند 







دو تا کاملا شبیه: ٩‏ 
کی دق مره مر E E‏ کم وان این در 


آیا می‌دانید؟ 


آیا می‌توانید به این ۵ پرسش پاسخ دهید؟ 

۱- «شینتو) ایین مذهبی کدام کشور است؟ 

۲- امین‌السلطان چه کسی بود؟ 

۳- «بحر خزر» بزرگترین دریاچه آب شور جهان‌است. آیا می‌دانید بزرگترین 
دریاجه اب شیرین‌جهان چه نام دارد؟ 

هنر و هنرمندان پیرو چه نامیده می‌شوند؟ 

۵- سکه رایج در دوره هخامنشی چه نام داشت؟ 


,پیش تمام د شمنان به نز دیکتوین دشمن خود که زیان است تو جه داشته باس 









ماز زنبور عسل ) 
این زنبور عسل می‌خواهد ابتدا خود را به گل‌رسانده شیره ان را بمکد و سپس 


تصویر پنهان شده: ٩‏ 


در پشت این خطوط کج و معوج» تصویر زیبایی‌پنهان شده که در نگاه اول موج سواری با (۱۲) اقتلاف! { 


قابل تشخیص نیست.اما اگر با یک خودکار مداد رنگی تیره یا ماژیک,خانه‌هایی ‏ _ موج‌سواری در کک ورزشهای بسیار ۹ ٍِِ اول. اين در و 
را الاق طا سا هسوک ای فر ساب تربار تیا تام وین که یه رم رش ۱۸ کم دی و بل 
راھ اعتلاف دارند. آیا می‌توانید این‌تفاوت‌ها را پیدا کرده علامت بزنید؟ 5 
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زبرنظر: جعفر گودرزی 


از کازرون آمده‌ام 
محمود پاک بت هستم. متولد ۱۳۳۱ شهر 


ازدواج نمایشی. ازدواج واقعی 
زمان» قرار بود. در نمایشی با عنوان «شاتره» ایفای 
نقش کنم. خانم صبرکن هم در این نمایش همبازی 
من بود. ما در صحنه‌ای در این نمایش با هم ازدواج 
ازدواج واقعی ما اتفاق افتاد. 


اکبر مشکین. انگیزه‌ام بود 
هميشه دوست داشتم ساره رادیو شوم. آن 


سالهاء صدای جذاب و گرم اکبر مشکین که گوینده 


۸ 






















محمود پاک نیت هنرمندی متواضع و حرفه‌ای است که با سالها مرارت و تلاش در عر صه 
تئاتر به سینما و تلویزیون روی آورده است. 
او و همسرش - مهوش صب رکن - بر آمده از تئاتر شیراز هستند و در هر دو عرصه زند گی 
خانواد گی و باز بگری موفق بودهاند. به انگیزه بازی خوب او در مجموعه ٩۰‏ شبی سلام گفتگویبی 
با وی انجام داده‌ایم که از نظر تان می گذرد. 


رادیو بود. بزرگترین و مهمترین انگیزه‌ام برای ورود 
به این عرصه بود. 
گریه و خنده 
به من گفت. می‌خواهی در اینده چه کاره شوی؟ من 
گفتم: (بازیگر» و او به این حرف من خندید سالها 
گذشت و من شدم بازیگرتئاتر و او مرا روی صحنه 
تئاتر دید شروع کرد به گریه کردن. 
مرگ پایان بازیکری نیست 
حرفه بازیگری پایان و انتهایی ندارد. حتی مرگ 
عر صه انجام داده‌ايم هميشه در خاطره‌ها و اذهان 
باق مانده است. 
مادر همه هنر 
اعتفادم بر این است که تئاتر ريشه همه هنرهاست. 
بازیگران تئاتر در این عرصه پخته و آبدیده می‌شوند 
و بازدهی‌شان برای سینما و تلویزیون است. 
عاسق و فراری از تئاتر هستم 
دیگر رغبتی برای روی صحنه رفتن و فعالیت 
در عرصه تئاتر ندارم. من از صحنه تئاتر فرار کردم 
چرا که مشکلات و مرارتهایی کشیدم که حد ندارد. 
همه چیز را به جان خریدم تا بتوانم در حال و فضای 
تئاتر تنفس کنم و فعالیت داشته باشم. اما فضا و 
شرایط ان مرا پس زد. هر چند هنوز عاشق تئاترم و 
به آدمهایی که در این عرصه کار می کنند به شدت 
مرک هنری 
هنر همچون اقیانوسی بی‌کران است و اگر 
روزی مدعی شوی در اقیانوس هنر به ساحل و انتها 


ره 
طاعات لل ۵2 رم ۳۲۸۰ 





رسیده‌ای»آن روز روز مرگ هنری تو خواهد بود. 
توت رو ی 
از ازدواج با همسرم بسیار راضی‌ام و این را یکی 
از الطاف خدا می‌دانم. اگر من با کس دیگری ازدواج 
می‌کردم. قطعا در حال حاضر این زندگی آرام و 
جاب را تاش من همه رد رامد رن انشا 
می‌دانم. 
حفظ حریمها و حرمتها 
رابطه‌ام با فرزندانم بسیارخوب. دوستاته و 
راحت است. سعی کردم حریم و حرمتی را که بین 
پدر و فرزند هست. هميشه رعایت و حفظ کنم. 
و من معتقدم» حفظ حریم و حرمتها باعث دوام و 
استحکام روابط می‌شود. در کنار رابطه دوستانه 
رابطه پدروفرزندی هم وجود دارد. 


اسیز واردی هستم! 
آشپزی کردن را دوست دارم. آشپزی را از دوره 
جوانی و تجرد یاد گرفته و دوست دارم و تقریبا همه 
به دو کار به شدت علاقه دارم و با آنهاء آرامش 
از متن‌های «سلام» ساکی ام 
«سلام» که در آن ایفای نقش می کنم یک مجموعه 
٩‏ ی استه به غوان پک بازی گرم هه از 
حضور در مجموعه‌های ٩‏ سین قاری e‏ جرا 
که عقیده‌ام براین بود» کیفیت در این نوع مجموعه‌ها؛ 
سلام» مرا برآن داشت که در آن حضور پیدا کنم. 














ر 
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مجموعه تلویزیونی سلام. سعی 
در به تصویر کشیدن معضلات و 
مشکلات و رویارویی مردم با آنها را 
به شکلی واقعی دارد. 

در ابتدا به خانم آباد اعتماد کردم و تصورم 
این بود که متن‌ها به موقع می‌رسد و ما وقت مطالعه 
داریم و برهمین اساس فرارداد نوشتم. اما بعد... 
متأسفانه دیگر نتوانستم قراردادم را به هم بزنم» چرا 
که تعهد اخلاقی داشتم و می‌خواستم کار را به پایان 
برسانم. از نظر سود این کار نفعی به حالم نداشت 
من بیشتر به دلیل رفاقت و احترام این کار را انجام 
دادم. 

همه هم زحمت کشیدند اما به دلیل نبود فرصت 
کافیء نه متن‌های خوبی نوشته شد و نه گروه وقت 
کافی برای کارهای پخته را داشتند. من به عنوان یک 
بازیگر از متن‌های کار شاکی‌ام. 

زمان پخش نامناسب «سلام» 

متأسفانه مجموعه سلام به دلیل ساعت پخش 
تسشن فوانسته ارتباط وی با مقاطپ:برقرار 
کا کے که کار را د وتار ان خرشفان 
آمده چرا که مسائل مبتلا به جامعه را به تصویر 
تا ناب نی ات 

سرهنک کلانتری جذاب بود 

تا په حال ایفاگر نقش یک سرهنگ کلانتری 
نبوده‌ام و به همین دلیل ایفای این نقش برایم جالب 
و جذاب بود. 

من معتقدم بازیگر همیشه و در هر شرایط در 
حال تجربه کردن است. به قول معروف. انسان» وقتی 
که می‌میرد هم درحال تجربه کردن است. جرا که 
روح ما نمی‌میرد. این جسم است که از بین رفته و 
روح هنوز در حال کسب تجربه است. 


مرگ آفرینش و ابداع 
هیچ‌وفت نباید از کاری که می کنی» راضی باشی. 
چرا که رضایت کامل از کار باعث می‌شود به فکر 
تلاش بیشتر و خلاقیت نباشی و این یعنی مرگ 
آفرینش و ابداع. وقتی راضی بشوی, یعنی توان 
بیشتر از این را نداری. 

















کارهای 
۶۰ سبی و 
حرفهای تازه 
بعضی اعتقاد دارند 

بازی در مجموعه‌های ٩۰‏ 

شبی به بازی بازیگر لطمه 

می‌زند و بازیگر به تکرار 

می‌افتد. من با این مسأله مخالفي 

اگر همین مجموعه‌های ٩۰‏ شبیء هر 

شب حرف تازه‌ای برای گفتن داشته 

باشد. هیچ وقت نه کار و نه بازیگر به 

تگرار نافد این ضيه مق غا خر رون 

است. ما در طول شبانه روز» سه وعده غذا 

می‌خوریم» اگر قرار باشد به تکراری بودن 

مسأله فکر کنیم و تنوعی در نوع غذا نداشته 
باشیم» مسلماً کمتر طرف غذا می‌رویم. اصل بقا 

یک حرکت به تنوع پویایی. تحول و 

دوری از تکرار برمی گردد. 


و تداوم ر 


از یعفوب تا اغامحمدخان قاجار 

بازی و حضور در کارهای تاریخی باهمه 
است. در مجموعه حضرت یوسف(ع) در نقش 
یعقوب(ع) ظاهر شده‌ام و خیلی دوست دارم 
شرایطی پیش بیاید و بتوانم در نقش آغامحمدخان 
قاجار ظاهر شوم. 


۳4 ۳ 
الاعات ی ارو ۲۲۸۰ 











شنم علد ای که بوب ھی لعی نود اھا را سم کاند 


پارو مشود 
* نیکی کر یمی» ستاره فیلمساز! 
آنکه. e‏ 
ار 
هنوز در سینمای ایران 
سویراستاراست و 
تهیه کننده‌ها حاضرند برای حضور او در فیلمشان 
تومان است و اینطور که از این سو و آن‌سو خبر 
کسب کرده‌ايم رک بازی در فیلم (شام عروسی) 
به ا ابراهیم وحیدزاده ۱۲ میلیون تومان 
9 
# بر عبدی جذاب و بامزه 

دا ها ۱ 
عبدی برای هر فیلم و 
اعتبارداشته باشد. شکی 
نیست. اعتبار و جذابیت : 
حصور او در کارها ۳ 
جایی پیش می‌رود که سالها قبل برای بازی در 
مجموعه تلویزیونی زیر اسمان شهر ۳ به کارگردانی 
مهران غفوریان ۶۰ میلیون تومان دستمزد گرفت. 

در داد SE‏ رها 
ماهه‌اش در فیلم سینمایی اخراجی‌ها نزدیک به ۱۵ 
میلیون o‏ مص 
ll ۳‏ 
جذابیت فیلم برعهده او بود. 

+ رضا کیانبان» 9 

رضاکیانیان بازیگری 
بادانش و حرفه‌ای است 
یفای نقشی را میپذیره 
و مهمتر از همه جیزن 
خود بازیگری برایش 
مهم است نه طول و عرض نقش و مسایل مالی 
آن 

او بازیگر قدرتمندی است که علاوه بر بازیگری 
از تدریس هم غافل نمی‌شود و... 

کیانبان دستمزد و فراردادش را براساس فیلم. 
کار ردان ر نت مد دستمزد او از ۸ 
میلیون به بالا است. مثلا او بابت بازی در فیلم 
سیامک شایقی ده میلیون تومان دستمزد گرفت. 











ذدان 


دونده است اگ 1 ادها کنی دا بخورد 


من 


نا ی 








برنامه شب شیشه‌ای با 
اجرای خوب و روان رضا 
رشیدپور این روزها بیش از 

یک برنامه معمولی در دل 
مخاطبان جا باز کرده و هر 
شب مردم منتظرند بینند. 
میهمان شب افای شیشه‌ای 
" کیست. البته تولید این نوع 
برنامه‌ها که در غرب «تاک‌شو) 





نامیده می‌شود. در اروپا و آمریکا سابقه‌ای بیش از نیم 
قرن دارد و در تلویزیون خودمان هم از این دست 
تولیدات کم نداشته‌ايم که نمونه اخرش (البته منظور 
قبل از شب شیشه‌ای است) صندلی داع است که 
ساختاری تقریبا مشابه شب شیشه‌ای دارد. 

همانطور که می‌دانيم کسب موفقیت در این 
کارهاء فقط و فقط به دو چیز بستگی دارد. اول اجرای 
خوب, دوم طرح سوالات درست. چیزی هم که در 
طول این پنجاه برنامه از شب شیشه‌ای دیده‌ايم تکیه 


حتما فیلم ضدایرانی و تحریف بالق e‏ دیده‌اید! 
اگر فیلم را کامل ندیده‌اید» احتمالا قسمت‌هایی از آن را در 
تلویزیون خودمان مشاهده کرده‌اید و اگر نه» یقین دارم که 
از موصوع ان و جار و جنجال‌هایی که به‌با کرده مطلع‌اید! 
فیلم ۳۰۰ یک فیلم سراسر دروغ و توهین به تاریخ ایران 
هم‌جنس‌باز معرفی کرده است؛ کاری به خود فیلم ندارم 
و می‌خواهم توجه شما را به یکی از کلیدی‌ترین حواشی 
ابن فیلم در کشور نحودمان جلب کنم. با اکران این قیلم در 
سیاسی و غیرسیاسیء مسوول و غیرمسوول مقیم خارج 
کیور سا ساکن داحل کسوس دست به اعتراضص دا 
(هرچند که معتقدم این اعتراضات خود بزرگترین تبلیغ برای 
سینمای ارال در حرکتی خودجوش و بکپارجه دون 
کوچکترین هدایت و برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده چنان 
با یکدیگر متحد شدند و با صدایی واحد در مقابل د 
































- تاکنون در ۷۸ فیلم ایفای نقش کرده است. 


بر این دو عامل بوده است. یعنی هم آقای شیشه‌ای بر 
کارش تسلط داشته و به دور از تعارف و تعریف‌های 
زعفرانی. خیلی رک و بی‌رودربایستی سوالاتش را 
مطرح می‌کند. و هم اينکه در هر برنامه کاملا مشهود 
انشته که دربارة همان ان شب» تحقیق و کنکاش 
شده است (ولو اینکه این تحقیق در حد یک (سرچ) 
اینترنتی عقیم مانده باشد). 

متاسفانه سیر صعودی این شيشه خوش ساخت. 
کم کم دچار لغزش و ترک شده است اگرچه در ظاهر 
همه جیز روبراه است و اما... 

دوستی دارم که ارتباط بسیار نزدیکی با آقای 
شیشه‌ای دارد. چندی پیش که نزد وی بودم گفت: از 
این دوست و آشناهای سویراستار که با آنها کارکردی» 

از خدا که پنهان نیست. از شما جه پنهان به حاطر 
درگیری‌های روزمره موضوع از یادم رفت. سه روز 
پیش وقتی سرصحنه فیلمی بودم یکی از همین 


- روز تولدش با شون پن یکی است. 

- نام اصلی‌اش رابرت ماریو دونیرو جونیور است. 

- مریل استریپ را بهترین پارتنر بازی‌هایش می‌داند. 
-صاحب یک لیموزین تشریفاتی است که گاهی 
آن را احاره هم می‌دهد. 


داز کت انس یازع( ابر شب وندرو 


- برنده دو اسکار و ۳ جایزه معتبر و کاندیدای ۴ بار جوایز ارزنده سینمایی. 
- اولین نقش وی دربان میهمانی شام در فیلم (دالان‌های مانهاتان» در سال ۱۹۶۵ بوده است. 


- چب دست است» اما رای بازی در «راننده تاکسی) (۱۹۷۶) نوشتن با دست راست را اموت 


دوستان سوپراستار را که سابقا با وی کار کرده و رابطه 
حسنه‌ای هم با او داشتم دیدم یکباره به او گفتم: به 
شب شیشه‌ای می‌روی؟ جنان با اطمینان گفت. نه که 
کنجکاو شدم و علت را پرسیدم. او گفت: راستش این 
برنامه» چند بازیگر را به جان هم انداخته و کاری کرده 
Eo E e‏ 
نحت بح شرایطی در این برنامه حضور پیدا نکنیم و 
سری را که درد نمی‌کند. دستمال نبندیم. 

بعد از حرفهای این بازیگر یاد برنامه آن شب 
آقای شیشه‌ای افتادم که میهمانش فرشید منافی بود و 
خود منافی در برنامه اعتراف کرد که از صبح بیش از 
ده تلفن به من شد که در این برنامه حضور بیدا نکند 
و یا جنین و جنان کند و... حالا متوجه ترک شيشه این 


۰ ایستادند و بیانیه صادر کر دند و آن را به گوش تمام 


سینماگران جهان رساندند که من متعجب شدم. 


آحر مگر می‌شود اهالی سینما تا این درجه متحد شوند؟ 


کشور دچار تهدید و بحران و مشکل شوند و به معضلی 


جداندرجد با هم پدر شیک و دشمنی دارند. 


آیا به یاد دارید همین چندی پیش را که قضیه انشعاب 


پاسخی می‌توان برای آن پیدا کرد؟ 


بگذاریم. 


تهیه‌کنند گان و اعتراض و دعوای سینماداران با پخش 
کننده‌ها و گلایه و جار و جنجال بر سر جوایز جشنواره 
فجر و خط و نشان کشیدن‌های بعضی بازیگران » نقل 


جر نگوییم و قضاوت را به عهده شما خوانندگان 


فرامرزی برخورد کندد» ناکهال چنان متسد و یکدست 
TS‏ ۱ 
ها ار ار 
آن وقت است که چنان به جان هم می‌افتند و برای هم خط 
و نشان می‌کشند و یکدیگر را تهدید می‌کنند که گویی 






"ری خوروش (بازیگر) ۳۰۸,۳/۱۰ 
بردو کلستانی (بازیکر) ۱۳۳۹/۳/۱۰ 
شمند امیر سلیمانی (بازیکر) ۱۲۵۲/۲۱۱۶ 
"رکه پرومند (کارگردان) ۱۳۲۲۰۱۳/۱۷ 
وسن تسلیمی (بازیگی) ۱۳۲۳/۳/۱۹ 
امین حیایی (بازیک) ۱۳۳۵/۳/۱۹ 

ّ سم افشار (خواننده) ۱۳۳۴/۳/۲۰ 
دون سلیمانی (بازیگر) ۱۲۰۱/۳/۲۳ 
جواد دضویان (بازیگر) ۱۳۵۳/۳/۲۵ 
افشار (بازیگر) ۱۳۵۶/۳/۲۶ 

مده شمسایی (بازیگر) ۱۳۳۷/۲/۲۷ 
"ره ارستانی (بازیگر) ۱۳۲۵/۳/۳۱ 






۳ 
® ٩ 


می د ونیم کہ مب دونید. اما... 


جرا به سینما «هنر هفتم» می‌گویند 

سینما بعد از هنرهایی چون موسیقی» نقاشی» نویسند گی» شاعری» پیکرتراشی و تثاتر متولد شد. و چون 
هنر تازه‌ای به شمار می رفت» آن را هنر هفتم بعد از شش هنر دیگر نامیدند. 

جرا هنگام تماشای یک تابلوی نقاشی از زوایای گوناگون. جشمان نقاشی پرتره همجنان مارا 
تعقیب می کند؟ 

اگر درست روبروی انسان زنده‌ای بایستیم و به چشمان او بنگريم می‌بینیم که او هم به ما نگاه می‌کند. 
حال اگر آن شخص ثابت و بی‌حرکت بماند» ولی ما از برابر نگاهش بگذریم و از پهلو به او بنگريم. مشاهده 
می‌کنیم که دیگر نگاه او متوجه ما نیست. بلکه همچنان به نقطه مقابل خود چشم دوخته است. اما در تابلوی 
نقاشی» وضع به گونه دیگر است. هنگامی که مقابل یک تابلو می‌ایستیم» حس می‌کنيم» چشمان تصویر که 
به نقطه مقابل دوخته شده ما را نگاه می‌کند. لیکن چون تابلوی نقاشی یک سطح صاف است و ما نمی‌توانیم 
مانند آزمایش قبل دور آن بچرخیم و از پهلو به چشمانش نگاه کنیم» بنابر این از هر زاویه‌ای که به تابلو 
نگاه می‌کنيم. می‌توانیم فقط همان منظره روبرو را که نقاش ترسیم کرده ببینیم. 

چرا فیلم‌های وسترن به این نام خوانده می‌شوند 

وا لوست) در زیال ااکلسی به معنای عرت است و وسترن بعی عری ور حون تین ساعنال 










از Lo‏ 
نشنیده بگیرید! 





¥ فاطمه معتمد آریا از تاریکی به شدت تنفر دارد 


۷ محمدرضا گلزار جدا از بازیگری» کارت 
ری رت اسچکی دد ودر ود ی ار 


دندانیزشک شود. او به شدت از دخانیات متنفر است 






و علاقه فوق‌العاده‌ای به امین حیایی داد 

مور شهریاری یک پرسپولیسی دوآتشه 
است و از کری خواندن با جماعت استقلالی هم 
هراسی ندارد. 

ر حسام نواب صفوی» قاضی و وکیل 
CS‏ 








دوستانه‌ای با سهراب سیهری 5 
¥ ویشکا آسایش وقتی در نقش قطام در مجموعه 
در رشته طراحی صحنه بود. 








دوبله ات 
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احمدرضا درویش به صورت افتخاری بازی کرد. 


فیلم‌ها به روایت کيشه 
۵ وز ۱۵۲ میلیون تومان 
۵ وز ۵۵ میلیون تومان 
۵ وه ۳۴ لین E‏ 


وا 
نقاب 


۳ 
اد 
۱ 
۳ 
۱ 
1 
۱ 
- 
۱ 
اقا 





نواحی غربی آمریکا گاوچران بودند. بنابراین» فیلم‌هایی که از زندگی این مردمان به ویژه در خلال جنگ 
با سرخپوستان اه شده و می‌شد و همین طور کتابهایی که در این باره به نگارش در آمده و می‌آید 


¥ عزت‌اللّه انتظامی ارتباط صمیمی و بسیار 


پارسا پیروز فر قبل از بازیگری از سال ۷۰ 
در نمایشهای عروسکی شرکت می کرد و به فعالیت 


ك چکامه چمن ماه تو سط مادرش هنکامه فرازمند. 


۷سروش صحت نویسنده خوش ذوق و بازیگر 
مجموعه‌های طنز فوق لیسانس الود گی شیمیایی دریا 


۷ حمید فرخ‌نژاد آخرین پدیده دهه هفتاد است 
که با فیلم عروس آتش. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
۷وفتی محمد سلوکی. کلاس چهارم کک 
بود. مهدی» برادرش» محصل کلاس اول بود و 


هدیه هرای در فیلم دوئل به کارگردانی 


LLLLLLLLLELLELLL] 
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اه تا ی ۱( 


کی مشغوله چه کاریه؟ 






© «در چشم باد» در قطار 


با پایان گرفتن فیلمبرداری صحنه‌های پاد گان 
قلعه‌مرغی و وقایع مربوط به آن» گروه تولید به 
اسک تطارملی که ایشگاهی سا روک است 
رفتند تا در آنجا صحنه‌های درگیری آقای بی‌نظر 
(با بازی باباجان حسن هنرمند کشور تاجیکستان) با 
روس‌ها و همچنین حرکت لیلی (ستاره صفرآو) و 
بیژن (پارسا پیروزفر) از شمال به تهران را فیلمبرداری 

در وص TT‏ سان. 1۳۲۲ 7 
ایستگاههای قطار در آن دوره را تداعی می‌کند. 

در این صحنه‌ها. برای اولین با در یک سریال 
تلویزیونی» از قطاری که در زمان رضاشاه کار 
می کرده استفاده می‌شود. 

پارسا پیروزفر ستاره صفرای ابراهیم سالکویه. 
ابراهیم عمادی, باباجان حسن» وطن صفرای 
حبیب‌اللّه محمدی در این لوکیشن به ایفای نقش 
می پر دازند. 


گفتنی است که در لوکیشن قبلی» یعنی یاد گان 


فلاعات ی ارو ۲۲۸۰ 





قلعه‌مرغی, به وسیله پردۀ آبی و تروکاژهای کامپیوتری 
با کمک دکتر معتمدی و محسن روزبهانی» درگیری 
هواپیماهای انگلیسی و هواپیمای بیژن ایرانی در 
جنگ جهانی دوم فیلمبر دای شد. 

عوامل این مجموعه عبارتند از: نویسنده و 
کار گردان: مسعود جعفری جوزانی» مد یر فیلمبرداری: 
امیر کریمی. مدير تولید: محمد رحمانی» سرپرست 
گروه و ناظرکیفی: حسین طاهری. تهیه‌کنند گان: 
مسعود جعفری جوزانی» عباس اکبری. محصول 
شبکه اول سیما گروه حماسه و دفاع. 


3 مواد مخدر و اکس» سایه‌ای در تاریکی 

(سایه‌ای در تاریکی» عنوان مجموعه‌ای است به 
کاز کر دان سیدابراهیم جوادخانی که مراحل ساخحت 
را ا سره ارد 

این مجموعه در ۱۳ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای به 
ناهنجاریهای اجتماعی موجود در جامعه از جمله 
تأثیر مواد مخدر و قرص اکس 
خانواده‌ها می‌پردازد. 

شهرام عبدلی» مجید مشیری. افسانه ناصری» بهار 
ارجمند. ناصر رهنما آذ شهنام شهابی و ... بازیگران 
این مجموعه هستند. مدیریت روابط عمومی مجموعه 
هم برعهده امیر افشار فوطویی است. 


در فروپاشی 








۳ ورن‎ 
٣ . 


زبان 


استخوان ندارد ولی 


به | 


ی 


ارب ان می شکند 
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من از راهی دور آمده‌ام. راهی بسیار دور... و حالا 
اینجا هستم. در یک اتاق نیمه تاریک» کنار تختخواب 
مردی که امده‌ام او را به قتل برسانم! من صدای 
نفس کشیدن او را می‌شنوم که گاه حرخر می‌کند. اما 
نشانه‌هایی از زندگی در چهره او نیست... با این حال 
زنده است... من صدای نفس‌های مقطع او را می‌شنوم. 
این صدا باید خاموش شود! 

خاموشی این صدا به من ازادی می‌دهد. به من 
رهایی می‌دهد. رهایی از دنیای سیاه و تاریکی که دارم. 
صدای تیک تاک ساعت شماطه‌دار روی پنج و سی 
دقیقه ميزان شده است. من دلیل این کار را می‌دانم. 
پیرمرد - همان که قصد جانش را دارم - گرچه بیمار 
و رنجور است. ولی باز مثل همیشه» صبح خیلی زود 
از خواب برمی‌خیزد. با خود فکر می‌کنم و در خیالم 
لحظه‌ای نقش می‌بندد که پیرمرد دیگر نفس نمی کشد. 
لحظه‌ای که دیگر آزاد شده‌ام. لحظه‌ای که تمام ثروت 
پیرمرد از ان من خواهد بود... 

به سوی تختخواب گام برمی‌دارم و لحظه‌ای به 
پیرمرد خیره می‌شوم. به موجودی که بیش از هر کس. 
تنفر مرا برانگیخته است. موهای سپید و نرم او» در 
وزش باد خنک کولر تکان می‌خورد. جند لحظه بعد. 
فقط جند لحظه کوتاه. همه جیز به پایان می‌رسدا! 


پزشکان بیماری پیرمرد را آسم تشخیص داده‌اند. 
اسم خیلی زود یک پیرمرد را از پا درمی‌اورد. پیرمردی 
که هشتاد سال دارد. اما نه » من نمی‌توانم بیشتر از این 
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منتظر بمانم. انتظار کافی است! 

حتی یک ساعت دیگر در انتظار بودن برای من 
غیرقابل تحمل است. او بايد هرچه زودتر نابود شود. 
باید برای همیشه وابستگی من باپیرمرد از میان برود. 

باید این کار را بکنم. آن پیرمرد سخت به زند گی 
چسبیده است! در این حال من چگونه می‌توانم بیشتر 
منتظر بمانم؟ او مرا از یک زندگی معمولی محروم 
کرده است. پیرمرد مرا وادار می کند که مثل سگ جان 
بکنم و به کار کردن ادامه دهم. گرچه من در حرفه 
خود هميشه موفق بودم. ولی این موفقیت مربوط به 
دوران جوانی من می‌شد. من جوان بودم و زیرک و 
ا و با اقسای ابا الا گر چاو ریک 
نیستم. همه مرا یک کارآگاه پیر و از کار افتاده می‌دانند. 
من نمی‌خواهم که روزهای درخشان گذشته را با 
ادامه کار کارآگاهی از دست بدهم. اما پیرمرد لعنتی» 
همچنان مرا متوقف نگه داشته است. من چاره‌ای جز 
اطاعت از او ندارم. فقط مرگ ناپدری پیرم مرا از این 
زندگی تلخ نجات می‌دهدا 

کنار تختخواب پیرمرد - ناپدریام - می‌نشینم و 
به صدای تنفس او گوش می‌دهم. به سالهای از دسته 
رفته‌ام می‌اندیشم. به چهل سال از دست رفته!... من 
کارم را ابتدا به عنوان یک پاسبان اغاز کردم. وظیفه من 
این بود که در بندرگاه قدم بزنم. البته احتیاجی به کار 
کردن نداشتم! مگر نه این که پیرمرد میلیاردر بود؟! ... 
پیرمرد (ناپدریام) می‌توانست مرا از کار کردن بازدارد. 
ولی او همیشه تهدیدم می کرد که اگر کار نکنم › مرا از 













ارئیه محروم خواهد کرد... و بعد کم‌کم. زمانی رسید 
کارا گاه معروف بودم با عملیات درخشان. (شاید به 
خاطر داشته باشید. این من بودم که معمای فتل «ونث 
ورث» را حل کردم! و یا ماجرای قتل میلیاردری که 

... اما آکنون» جز خاطرات خوش که هميشه هم 
پر گردنم! ۱ 

در همان دوران طلایی و افتخارامیز بود که من 
با دوریس آشنا شدم. ما تصمیم به ازدواج گرفتیم. اما 
من نمی‌دانستم که ناپدریام مخالفت خواهد کرد. او 
همیشه سربزنگاه از راه می‌رسید . هر گز حتی یک بار 
هم اجازه نداد انچه را که دوست دارم انجام بدهم. 

یک روز که به سراغ دوریس رفتم. اثری از او 

هرگز دیگر اثری از دوریس به دست نیاوردم. 
بعدها هم هرگاه قصد ازدواج کردم تا ناپدری‌ام از 
تصمیم بگیرم اما او در جواب من فقط می‌خندید 
که اشکالی ندارد. ولی نباید امیدی به کمک‌های 
او داشته باشم. سرانجام. من راه خود را بعد از ۲۵ 
سال خدمت انتخاب کردم. بعد از ۵ سال خدمت 
در قسمت پلیس... راهی که من برگزیده a‏ 
درواقع برگزیده ناپدری‌ام بود. به این ترتیب یک 
دفتر کارآگاهی خحصوصی باز کردم... بعد از ۵ سال 
کار گاه حصوصی بودل. احساس پیری ر را 
لبریز ساعت. دیگر به بازنشستگی احتیاج داشتم. 
خسته و پیر بودم اما ناپدریام می گفت: 

- وفتی که من هنوز می‌توانم کار کنم. چرا تو 
نباید بتوانی! 

او مرا وادار می کرد که به کار کردن ادامه دهم و 
این خیلی دردناک بود. حالا اینجا بالای تختخواب 
پیرمرد هستم. تصمیم قطعی خود را هم گرفته‌ام. 

در این میان» یک نفر باید زنده بماند. من یا پیرمرد 
که بر زندگی من سایه وحشتناک و مرگباری افکنده 
است. 
از روی صندلی بلند می‌شوم . یک بالش 
برمی‌دارم . کافی است که بالش را روی سر 
او فشار دهم. انقدر که صدای نفس کشیدن 
پیرمرد خاموش شود. بالش را روی سر 
پیرمرد می گذارم. زیرلب می گویم: 

بالش را فشار می‌دهم . صدای قلب خود 
را می‌شنوم و صدای تیک تاک ساعت را... ده 
دقیفه!... ده دقیقه بعد بالش را برمی‌دارم. 
بايد کار پیرمرد تمام شده باشد! اما 
خحدای من... خدای من» صدای نفس 
روی پاشنه می‌چرخد. دو مرد گام به 
داخل می‌گذارند. هر دو را می‌شناسم! 





ار کارا گاه هستند! به دستهای من دستبند می‌زنند. 
صدای نفس کشیدن هنوز هست تا یکی از کارآگاهان 
کنار تختخواب زانو می‌زند و ضبط صوتی را که 
کنار پیرمرد - در زیر لحاف - قرار گرفته . خاموش 
م کیک ! 

یکی از ان دو سس کون 

- ناپدری‌تان این موضوع را پیش‌بینی کرده بود! 
او می‌دانست که شما فصد دارید او را بکشید. برای 
همین از قبل ترتیب این بازی را داد! 

دیکر ای من کدی در گار پیت اما موه 
باز آن را اعماق وجودم حس می‌کنم... آن پیرمرد پس 
از مرگ هم مرا رها نکرده است. هنوز سایه لعنتی او را 
روی زندگیام حس می‌کنم... هنوز! 

Wl 
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بقیه از صفحه ۴٩‏ 
دو تا کاملا شبیه! 
TN‏ 
(تصویر شماره ۲ از ناحیه گردن متفاوت است. 
تصویر٤‏ هم بینی‌اش خط اضافه دارد) 
آ با می‌دانید؟ 
زا عمده مردم را ۱ ار سل در 


قاجارکه صدراعظم ناصرالدین شاه و مظفرالدین 
سا و محمد E‏ بو د. ۳- دریاحه (سویریور) در 
مرزکانادا و آمریکا ار ۵- دریک 


موج ی یا 1 1 اختلاف! 








زبرنظر: ف - گویش 
شماره تماس: ۲۲۹۰۹۳۱۱ 
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داستان شیرین بک ضرب‌المثل 
دحت نیش ترب ن از رہ کی عست 
ی طیی شی ار ی است 


ا ا کنایه از افرادی دارد که از 
مد کار ۷ انجام می‌دهند که به ضرر 
هن ای درواقع آنها هیچ علت 
اه 
اما داستان این ضرب‌المثل: 
4 کریا قر ای بر هی سس و 
کک 









OOOO رک رک رک ریک هي يب يكي يكي‎ LS 


EEE 


بر پشت خود سوار کنی و به آن طرف ببری» یک 

eT 9 

DD 

8 قورباغه گفت: دمن حرفی ندارم اما اگر تو را 

گ کول کردم و در میان آب ناگهان تو هوس کنی و 

eee 

9 

قورباغه قبول کرد و عقرب بر پشت او سوار 

9 

بی‌اراده نیش خود ٠‏ يشت فورباغه TT‏ 

lT e 
کر ن ارا ا ر ا ا‎ 

ناورد و به زیر 


رعي 


QOP 


PONS 


e کک‎ % 
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برآورد: «ای بدطینت در چه حالی ؟!» 
عقرب گفت: «دارم غرق می‌شوم!» 
قورباغه گفت: 
رفتن زی رآب نه از غرض است 
ترک عادت موجب مر صاست 
عقرب هم در جواب گفت: 
نیش عقرب نه از ره کین است 
اقتضای طبیعتت این است/ 
فرستنده: عاطفه شیخ الاسلامی 
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ازتولههای‌منی 


سر زیون گنمی دارمی به ته وفا 

تیر عش ق امه سینه دله بیته جا 
تا لیل به سر سنب لگشته برای ته 

ترک و عرب و عجم بسوتنه برای ته 
آرزو دارمه کل هر که درییه ته سرا 

طواف هکینم چهره باصفای تو را 
توتیا صفت چش بکشیم حاک پا ته 

(لصیری) وارشه جال ها اکنیم فدانه 
- 


a yy 
۵ آرزو دارم هرگاه که گل در خانه‌ات سر درمی‌آورد‎ 
چهره باصفای تو را طواف کنیم / خاک پای تو را‎ / 
مثل توتیا به چشم بکشیم / چون «نصیری» ]شاعرا‎ 
جان را فدای تو کنیم.‎ 
فرستنده: رضا احمدی از: روستای چاکسر‎ 


ار(صرزتالمنل‌های نمیس 
تا ۳ ا زمین بریزد. جایش روی 
(صابه ار اصالت و ریسه‌دار بودن) 
6 گورمه میش گونی گورسه. گونوز چراغ 
یاندیرار. 
برگردان: ندید بدید. در روز هم چراغ روشن 
e‏ 
۵ داشی گوتورسن دوغری ایته» اوغری ایت 
اؤزون بللند برر. 
ا ى را به طرف بر کار که 
CE TT‏ خودش را نشال می‌دهد. 
(کنایه از اینکه آدم خلافکار خودش» خودش را 
لو می‌دهد.) 
فرستنده: بحیی عسگری نمین از: نمین (اردبیل) 
مکی رکه 
حسین فیاضی »اس از گناباد (خراسان 4 
زاویه - زرندیه (مرکزی) - صیاد لک از شیراز » 
- حسین مهدوی اسیابر از کرج (تهران) 5 
م 
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هر کس به اندازه دلش پیر است 


® ؟ 


حصرف یره قرم جاردا 


دریی جاب مطلبی در این صفحه 
تحت عنوان «قابل توجه شکلات خوارها) 
شرکت فرانکفورتر کیش, نماینده انحصاری 
TTS‏ 
جوابیه‌ای برای مجله اطلاعات هفتگی 
رسد ات ی ان ار 

خبر عرضه انواع شکلاتهای ژله‌ای 
تولید شده از استخوان خوک و ایجاد تردید 
نسبت به حلیت و مصرف باستیل هاریبو 


کر ۱ o‏ 
نظارت وزارت بهداشت انجام شده و کاملا 
مجاز و قانونی‌و حلال است و شکلاتهای 
ژله‌ای و باستیل هاریبو که محصول شرکت 
e‏ 

E 


OOO 
لازم به ذکر است که مطلب چاپ شده‎ 
ey 
شده در این صفحه. از میان مطالب نشریات‎ 
خبرگزاریها و روزنامه‌های دیگر انتخاب و‎ 
درج می‌شوند.‎ 
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NMS 
زندانهای مراکش, با زنی که محکوم به‎ 
حبس ابد است ازدواج کرد.‎ 

(زهره اکسور» ۲۷ ساله به اتهام ۳ 
برادرش SS‏ 
((محمد قویدر) ۸ ساله نیز به اتهام 


و 


E E E E 


ضرب و جرح در زندان بسر می‌برد. اس مرد 
SS‏ 
نتوانست با او ازدواج‌کند. بنابراین محمد با 8 
هماهنگی اداره کل زندان اززهره خواستگاری چ 
ا ااا ا 
Cl‏ کل از زندان «عکاشه‌داریضاء) 
به زندان «اگادیر» که عروس خانم‌زندانی 
منتقل شد و انها احازه دارند هر ماه 
E‏ در کنار هم CESS‏ 
عروس‌زندانی محکوم به 9 
درهم مغرب ‌تعیین شده است. 


OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 


NOE > 


۹۹۹ 


ROO OPO‏ کر OOOO‏ هه 


کی کن شى 
«بازیگر معروف سریال‌های طنز تلویزیونی به 
اتهام حمل اسلحه و مواد مخدر بازداشت شد.» 

به گزارش خبرنگاران» بعدازظهر یکی از روزهای 
هفته گذشته» چند تن از اهالی شه رک غرب سراسیمه 
و وحشت‌زده خود رابه ماموران گشت‌یلیس رساندند 
و از حضور یک مرد مسلح درخیابان خبر دادند. 

۱ 
می رسد تعادل و حالت طبیعی ندارد» درحالی که یک کلت 
دس دا را ری رام کرو 
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وی داماد دو تود 

داماد جوان وقتی در برابر اعتراض همسرش 
به خاطر ماندن در خانه پدر خانمش قرار گرفت. 
برای‌ساکت کردن او یک حرکت دبوانه‌وارانه 
انجام داد. 

چند روز پیش ماموران پلیس کرج در جریان 
قتلعروس جوانی قرار گرفتند که به طرز فجیعی 
درخانه‌اش کشته شده بود. پس از TT‏ 
آگاهی در محل» تحقیقات خود را آغاز کردندو در ادامه 
دریافتند که جسد متعلق به زن ۱۹ساله‌ای به نام «فرزانه» 
است که 1 ماه پیش ازدواج کرده و رابطه خوبی هم 
با همسرش داشته است. دراین ¿ ميان نحوه قتل نشان 
می‌داد قاتل به خاطرکینه جویی فرزانه را به طرز فجیعی 
به قتل رسانده است. 

بنابراین جسد فرزانه به پزشکی قانونی انتقال و 
بررسی‌هاادامه یافت تا اینکه پلیس ابتداعلی شوهر ۲۷ 
ساله فرزانه را مورد بازجویی قرار داد. 

وی گفت: صبح روز حادثه برای خرید از خانه 
بیرون رفتم و زمانی که به منزل باز گشتم دیدم سر از 
تن همسرم حدا شده است و تمام جواهرات او را 
به سرقت برده‌اند. او با ناراحتی ادمه داد من فرزانه 
را خیلی دوست داشتم. ما فقط ٩‏ ماه بود که با هم 
ازدواج کرده بودیم و هیچ اختلافی با هم نداشتیم 

علی درحالی این اظهارات را مطرح کرد که پزشکی 
انونی در اولین اظهارنظر عود اعلام کرد فرزانه شب 
را ی ی 
ا قانونی ین‌مرد سول 
بازداشت شد و تحت بازجویی قرارگرفت. وی ابتدا 


منکر قتل می‌شد اما در ادامه لب به‌اعتراف گشود و 
گفت: شب حادثه من و فرزانه به‌حانه پدرش رفته 


ی ۱ 


8 بودیم و تا ساعت ۲ بعد از نیمه‌شب انجا بودیم و 


(( 
بسامههمممممهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ملد 


مرد ۸۱ ساله عربستانی برای پنجمین بار 
سر سفره‌عقد نبا نشست و با بک دختر ۵ ساله 


پیمان زناشویی‌بست. این پیرمرد عرب که عبدالعزیز 


نام دارددارای چهار همسر می‌باشد. وی چندی 
پیش به(جیر آن) دختر ۵ ال د ايه ل e‏ 


کند و این موضوع را 
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به طنز آنها را تهدید به مرگ می‌کند و می‌ترساند. 

پس از اعلام این گزارش بلافاصله ماموران به‌محل 
مورد نظر رفتند و متوجه شدند مرد مسلح یکی‌از 
بازیگران مشهور و معروف سریال‌های طنزتلویزیون 
لا 
و در بازرسی بدنی از وی‌یک قبضه کلت کمری و 
مقداری مراد مخدر کشف کر دند. 

به این ترتیب بازیگر مشهور که به خاطر مصرف 
مشروبات الکلی تعادلش را از دست داده بود و عابران 
را تهدید به مرگ می‌کرد به پلیس امنیت‌تهران منتقل 
ا 


کي يم يم يکي يکي يب يکي هي( 


۳ 
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نمانده‌ایم عصبانی بود و همین ‌مساله باعث مشاجره 
بین ما شد. فرزانه مرتب فریادمی‌زد و اعتراض می کرد 
پدرش بگذرانم وبا این حال به من اعتراض و توهین 
روحی‌برخوردار نیست ادامه داد: فرزانه حواب‌لود 





بود ومرتب فریاد می‌زد و چون من مستاجرم. نگران 
آن‌بودم که مبادا همسایه‌ها صدایش را بشنوند. به‌همین 
خاطر چند بار گفتم ساکت! اما او آرام E‏ 
طرفش رفتم تا دهانش را بگیرم؛ و آرامش‌کنم» > اما 
او باز هم فریاد می‌زد و من در ا ازشدت 
عصبانیت کنترل خودم ات دادم.چاقویی 
برداشتم و نهدیدش کردم رن فایده‌ای‌نداشت و 
با ای ان دس ات سل 
چاقو را روی گلویش گذاشتم و گردنش‌را بریدم. من 
نمی خواستم همسرم بمیرد اما این‌اتفاق افتاد. در بایان 
تنها برای رد گم کردن این‌حادثه تلخ و سرقت جلوه 
دادن قضیه جواهرات فرزانه و مبلغی پول از خانه 
بعد از اعترافات علی» وی روانه زند ان شد. 


رک کر 6 کر رک 6 > رک ری رک رک ری رک رک ری رک 6 > رک ری رک رک ری رک رک ری رک ری ری رک ریک رک رک ری رک رک ری رک ریک > سيير يکي يب يکي يکي يکي (ري> >> > 


باخانواده‌اش درمیان گذاشت. البته او از انجا که یک‌مرد 
باتجربه در امر ازدواج است از والدین دخترخواست تااو 
را مجبور به این وصلت نکنند جرا که‌او تنها در صورت 
رضایت قلبی «جیران» با وی‌ازدواح خواهد کرد. دختر 
۵ ساله هم که همسن‌یکی از نواده‌های داماد ۸۱ ساله 
بت سس ال یی لاه ار اس > ا با رصایت 
خودش پای‌سفره عقد نشست و بله را کفت! 





مهربانی با کود کان 


نقل است که یکی از اشراف عرب» برای عرض 
حاجتی به‌خدمت حضرت رسول اکرم (ص) 
شرفیاب شد. او زمانی به‌حضور پیامبر رسید که 
آن حضرت یکی از فرزندان خود را روی زانو 
نشانده و مشغول محبت کردن به او بود و سر و 
رویش را می‌بوسید. 

مرد عرب با دیدن آن منظره گفت: 

- من ده فرزند دارم و تا کنون» هیچکدامشان 
را نبوسیده‌ام! 

پیامبر اکرم (ص) از شنیدن این حرف چهره 
مبارکش درهم رفت و فرمود: 

-وای بر وء که رحمت در دلت نیست. هیچ 
می‌دانی هرکس با فرزندان خود مهربان نباشد. خدا 
هم با او سر مهر نیست؟ 


حاضر حوابی شاع انه 


در بعضی تذکره‌های ادبی آمده است که سلطان 
حضربن ابراهيم روزی از امیرالشعرای دربار خود. 
عمعق بخارایی پرسید: 

- به نظر تو شعرهای رشیدی سمرقندی چگونه 
است؟ 

عمعق حوابداد: 

دقابف , بعد» وفتی رد شیدی سمرقفندی وارد 
نیا نگاهی به عمعق انداخت و فی‌البداهه 
گفت: 

شعرهای مرا به بی‌نمکی 

عیب کردی. روا بود شاید 

اندر این‌دو نمک نکو نايد 

تیک ای بیناا تو را ید 

از آن حاضرجوابی شیرین» همه حاضران 
رشیدی. صله مناسبی به‌وی داد. 


آخر و عاقبت ندانم کاری 
د سٹث فراقها گرفتار شده بود» پر سید ند : 





-علت چه بود که عرصه بر تو تنگ شد و 
شم کی ۱۱ وسعت و رامع کی را ار دست 
دوع 

گفت: 

- علتش ندانم‌کاری خودم بود که کارهای 
بزرگ را به مردم کوچک واگذار کردم و انجام 
کارهای کوچک را به عهده مردان بزرگ گذاشتم. 
در نتیجه» آدم‌های کوچک از انجام کارهای بزرگ 
عاجز ماندند و افراد بزرگ از انجام کارهای کوچک 
عار داشتند و ونال انجام آن‌ها نرفتند و از این‌رو 
هر دو کار تباه شد. نقصان به‌ملک رسید و کار 
لشکر و کشور رو به فساد گذاشت. 


در کشکول شیخ بهایی. حکایتی آمده است با 
این مضمون. که دانشمندی به‌دیدار زاهدی رفته 
بود» به‌نقل از یک آشنای او. سخنی زشت نقل کرد. 
زاهد گفت: 

- دير به‌دیدارم آمده‌ای و مرتکب سه گناه نیز 
شده‌ای. اول ان‌که سعی داری مرا نسبت به برادر 
دینیام ۱ کنی. دوم آن که می‌خواهی ول 
اسوده مرا مشغول سازی و سوم ان‌که خودت را 
در معرض تهمت سخن‌جینی قرار داده‌ای. 





شیخ بهایی در ادمه این حکایت نوشته: عییدبن 
زراره. از امام جعفر صادق (ع) نقل کرده است که 
فرمود: 

- خداوند» به واس طه ایمان مومن ارامشی 
به‌وی می‌بخشد که حتی اگر بر قله کوهی مقام 
کا ارامش» ارد 


برتری در فروتنی باشد 


2 
اطلاعات لل (۵۷): رم ۳۲۸۰ 


۵ يا ۲۱۳ قمری در کوفه وفات یافت. علی‌رغم 
پرداخت و به صورت یکی از اساتید علم نحو 
علمای نحو در اواخر فرن دوم و اوایل فرن سوم به 
ارد او افتخار می کر دند. 

معروف است که وی روزی در مجلس درس 
نشسته و طلاب پپرامونش حلقه زده بودند. در ان 
حال. پدرش وارد شد. 

اسحاق با دیدن پدر یک مرتبه از جا پرید و به 
سمت او دوید. مراتب احترام به جای آورد. وی 
را بر جای خود نشاند و از هیچ حرمتی در حق او 
مضایقه نکرد. 

بعد از رفتن پدر عده‌یی از طلاب. به اسحاق 
خرده گرفتند و گفتند: 

- فکر نمی‌کنی این همه تواضعء باعث زایل 
دن ھت د نود طاله‌هاق وان شم هد د 

اسحاق لبخندی زد و جواب داد: 

- هیپتی که قرار باشد به خاطر احترام گذاشتن 
به پدر زایل شود همان بهتر که نباشد. 
هر که خود و وکا هی دنل 

به ین جاهل دی باشد 
dg‏ 
بر تری در فرو نی باشد 


فرق بین جهل و دانابی 


از بوذرجمهر حکیم» وزیر خردمند و باتدبیر 
فال به حدمت ثروتمندان درمی‌آیند. در حالی که 
هرگز دیده نشده فرد متمولی برای کسب علم نزد 
علما بیاید. 

بوذرجمهر در جواب گفت: 

- علما جون افرادی دانا هستند و می‌دانند پول 
می‌کنند. ولی ثروتمندان چون افرادی جاهل هستند 
پیدا کردن و جمع‌اوری أن نمی‌روند. 


شاعر جاقوکش 


شعرا؛ معمولا افرادی آرام خوش‌احساس 
متفکر و دارای روحیه‌یی ملایم هستند و به قول 
معروف ازارشان به یک مورچه هم نمی‌رسد. اما 
در تاریخ لااقل یک مورد ثبت شده که دلالت 
بر چاقوکشی یک شاعر دارد و مشروح آن چنین 
ی که هقی E‏ کات روف 
ماگدولین» مسوول صفحه ادبی مجله‌یی شده بود. 
از اشسعار (لوییس لوکه», شاعر فرانسوی انتقاد 
کرد و انتقاد وی» بر شاعری که چهار بار موفق 
به دریافت جایزه فرهنگستان کشورش شده بود. 
چنان گران آمد که به‌دفتر نشریه رفت و با چاقو 
آلفونس کار را مجروح ساخت. 





سباری از مړ دم سعادات و شو کت 


دود 


۰ 


گار ,پیر ی خود ر 


ا به 


سختی 


ها و مشفات روز گار جوانی مد دون هستند 


© نابلیئون 




















۷ ۲ 
Û‏ ۵ ۱ با و 






٭ احسان! حتی خوش بین‌ترین کارشناسان 
دوومیدانی هم توفع ثبت چنین رکوردی را از 
تو نداشتند. خودت فکر می کردی بتوانی بیشتر از 
۵ متر رکورد اسیا را افزايش دهی؟ 

# تمرینات سخت و مستمری که در مدت 
اخیر انجام داده‌ام به من می گفت باید بهتر از هميشه 
پرتاب کنم اما اینکه ۲/۶۳ متر بیش نه! خودم هم 
فکر نمی‌کردم مزد زحماتم را این گونه بگیرم. ۱ 

تو در پرتاب پنجم رکورد ایران و اسیا 

را جابه‌جا کردی. چه انگیزه‌ای باعث شد برای 
پرتاب آخرت هم به دایره پرتاب بروی؟ 

## پس از اینکه در پرتاب پنجم نزدیک به 
۵ متر رکوردشکنی کردم انرژی فوق‌العاده‌ای از 
مربی‌ام» مسوولان فدراسیون دوومیدانی و هوادارانی 
که در سالن بودند گرفتم و احساس کردم باز هم 
می‌توانم دیسک را بیشتر پرتاب کنم. این یک حس 
درونی بود و پس از دقایقی به من ثابت شد که حس 
درستی بود. 

# و بعد هم گریه کرد 

ود گریه کردم جون تا حدودی توانسته بودم 
نتیجه زحمت‌های خودم و مربی‌ام را بگیرم. ما 
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دبیر سرویس 






با(قد رت اول برانات دبس ا دران و 
آسیا بس از دو ار رو زدستکنی ای 


هم فرو ریخت. 


سختی های زیادی در فصل تمرین‌ها می‌کشيم. این 
رکورد جواب خوبی برای آن همه زحمت‌ها بود و 
برای من ارزش فراوانی داشت. 

# در آخرین پرتابت جمله‌ای را به زبان روسی 
به مربی‌ات گفتی. فکر می کنم در مورد ویرجیلوس 
الکناء قهرمان جهان و المییک بود؟ 

# بله! من در پرتاب قبلی‌ام هم رکورد اسا 
را زده بودم. اماء این بار خواستم رکورد بهتری 
باشد. به مربی‌ام گفتم این رکورد را هدیه می کنم 
به ویرجیلیوس الکنا. خوشحالم که رکورد خوبی 
هم شد. من تاکنون دو بار به الکنا گفته‌ام که در 
المپیک پکن تو را شکست می‌دهم. یک بار در اتن 
و یک بار در دوحه. امیدوارم بتوانم در المپیک او 
را شکست دهم. 


لاٹ ع ®0 ۳۳۸۰ 


شک می‌توان تاریخی‌ترین روز دوومیدانی 
کشور قلمداد کرد. در این روز نه تنها رکورد اسیا 
۲ بار پیاپی شکسته شد. بلکه ۳ ورزشکار سهمیه ورودی به 
وی الک lC‏ ی اک کی و رک 
جدید برای ایران ثبت شد. این درحالی است که ۵ رکورد لیگ دوومیدانی 


تا رل ای رت ی رک را ی را 
خود حلب کرد و او کسی نبود جز اسان حدادی. 

پر افتخارترین دونده تاریخ ایران در جریان رقابت‌های پرتاب دیسک همه را به 
وجد آورد. به طوری که خودش هم نتوانست برای موفقیتش اشک نریزد. حدادی 
ی بررتلی دم وت بچ رورت سر اب ا رسید و سهمیه ورودی ۸ 
مسابقه‌های جهانی و بازی‌های المپیک را به دست اورد. او سپس در پرتاب پنجم 
ار ار را را 
بود به ميزان یک جر ی ی بر بهبود بخشید. اما این هم پایان رکورد شکنی‌ها 
نبود. جراکه حدادی در اخرین پرتاب خود دیسک را به میزان ۱۷ متر و ۸۸ 
سانتی‌متر به پرواز دراورد تا اشک شوق در چشمان احسان و بسیاری از 
تماشاگران و دست‌اندرکاران دوومیدانی جاری شود. او این بار ۲ متر 
واا کک راا اک ت و ااا ا 
در ارت با کر ات ای را رت 
می کر دند رفت. بهتر ات ماحرا را از زبان 


پنج‌شنبه گذشته را بدون 


















# تا به حال کسی سهمیه ورودی ۸ مسابقه‌های 
جهانی و بازی‌های المپیک پکن را به دست اورده 
بود؟ 

## من چهاردهمین پرتابگر دیسک جهان و 
اولین دوومیدانی کار ایرانی هستم که رکورد ورودی 
۸ مسابقه‌های جهانی و بازی‌های المپیک پکن را 

# حالا توقعات از تو بالا رفته و این کار تو را 

## بله! من هر وقت رکوردی را جابه‌جا می‌کنم 
يا موفقیتی به دست می‌اورم اولین چیزی که به ذهنم 
می‌آید روزهای کت اله الف به مرد هم حق 
می‌دهم که از من انتظارات بیشتری داشته باشند اما 
مشخص نیست که بتوانم همین رکورد را در المپیک 








با مسابقه‌های جهانی تکرار کنم 

٭ جرا؟! یعنی امکان دارد قوای بدنی‌ات 
تحلیل برود؟ 

##٭ شرایط مسابقه‌های بزرگ بسیار متفاوت با 
مسابقاتی مثل لیگ دوومیدانی است. با این وجود 
من در رقابت‌های بزرگ آینده هر چه در توان دارم 
رو می‌کنم. تا شرمنده مردم نشوم. 

# کمی هم از مربی روسی‌ات بگو. قطعا باید 
از عملکرد او راضی باشی. درست است؟ 

# بله! بوخون سوف از مربیان حوب و با 
کلاس دنیا است. او خاک خورده این رشته است و 
همه پرتابی‌های بزرگ دنیا را می‌شناسد. اما باید او 
را حمایت کنیم و به او دلگرمی بدهیم. مربی‌ام مسن 
است و کوچک‌ترین بی‌برنامگی باعث می‌شود او 
دلخور شود. پس از هر جهت باید فدراسیون او را 


# در حال حاضر جه کمبودهایی بیشتر از بفیه 
به چشم می‌آید؟ 


مسابقه بین‌المللی بروم باید خودم در صف بلند 
ویزا بایستم. ان هم صفی که از صف نانوایی بربری 
ورا است: الان ۵ ماه است که می‌خواهم 
هم قرار بود به بلاروس برویم که مربی‌ام با مشکل 
خروجی مواجه شد. این مسایل هم من و هم مربیام 
زا آدیتا فی کند. 

3 ازاین پس برنامه‌هایت حگونه است؟ 

#۶ کارمان که درست شود ۱۵ روز به بلاروس 
می‌رویم. چون می‌خواهم در یک جای خوب و 
راحت تمرین کنم. بعد از ان هم شاید برویم به 
جایزه بزرگ یونان و فنلاند شرکت کنم. 

# احسان! یادت هست اوایل سال گذشته 
برای انجام مصاحبه به دفتر مجله اطلاعات هفتگی 
آمدی؟ 

#8 بله! ان روزها تمام فکر و ذکرم بازی‌های 
نس دوحه بود. 

# یادت هست در آن گفتگو جه قولی به 
هوادارانت دادی؟! 

#٭٭ قهرمانی در دوحه و المییک یکن! 

# به یکی از قول‌هایت وفا کردی. اما 
مردم همچنان از تو مدال طلای المپیک را 

8 سر حرفم هستم و همین جا بار دیگر به 
هوادارانم قول می‌دهم مال دیک در یکن اولین 
مدال طلای | لمپیک تاریخ دوومیدانی کشور را 








متاسفانه بعضی ها شایعه را دوست دارند. یک روز می گویند تیم ملی. حادو گر 
استخد ام کرده و روز دیگر می گویند درتیم ملی اختلاف وحود دارد 


در بایان سفر دو هفنه‌ای امیر قلعه‌نویی ده ارو با 

و قبل از انکه او برای تماشای بازی لژیونرهای 

اماراتی تیم ملی به دوحه برود. فرصتی دست داد تا 

با سرمربی تیم ملی پیر امون دست اوردهای سفرش 

به اروبا و بازی دوستانه با مکزیک صحبت کنیم: 
U‏ 


* آقای قلعه‌نویی! بالاخره چند لژیونر در بازی 
با مکزیک در تر کیب تیم ملی بازی می‌کنند؟ 

#٭ جواد نکونام تنها لژیونری است که روز ٩‏ 
خرداد با تیم ملی به مکزیک می‌رود! 

# پس بقیه جه؟! 

# با صحبت‌هایی که یری کریمی, 
رحمان رضایی و وحد هاشمیان انجام دادم 
تصمیم گرفتیم از انها در دیدار برابر مکزیک 
استفاده نکنم. اکثر آنها نیاز به مدتی استراحت و 
ریکاوری دارند. 

# اما شرایط نکونام هم مثل انها است و او 
هم باید استراحت کند...! 

به دلیلی خاص که صلاح می‌دانم آن را 

# لژیونرها از جه تاریخی در تمرینات تیم 

## قرار شد لژیونرها پس از دو هفته استراحت 
۳ 
تاخیری چند روزه به تیم ملی اضافه خواهد شد. 

# در مدت زمان حضور شما در اروپا برخی 
می گفتند این سفر با هزینه شخصی قلعه‌نویی 
انجام شده است؟! 


2 
اطاعات شم 9 ۳۳۸۰ 


بعضی‌ها شایعه را دوست دارند. یک روز 
می‌گویند تیم ملی. جادوگر استخدام کرده و روز 
دیگر می گویند درتیم ملی اختلاف وجود دارد. 
فدراسیون در سفر من به اروپا کمال همکاری را 
انجام داد و بهترین شرایط را فراهم کرد. 

* آندرانیک از این که در این سفر به انگلیس 
نرفتید اندکی دلخور بود. چرابه این کشور نرفتید؟ 

#* اتفاقا یکی از دلایل سفر من به ارویا 
تماشای بازی تیموریان بود. اما چون شرایط 
گرفتن ویزای انگلستان دشوار بود فدراسیون 
فوتبال نتوانست در آن زمان کوتاه شرایط حضور 
وا ر ۱ 

# بالاخره تیموریان در جام ملت‌های اسيا 
تیم ملی را همراهی می کند یا خیر؟! 

ع_ بله! شروع تمرینات اماده‌سازی تیم‌ها 
با آغاز تمرینات تیم ملی تداخل دارد؛ اما قانون 
فیفا می‌گوید بازیکنان ملی بايد چند روز قبل 
از بازی‌های رسمی ملی به تیم‌های کشورشان 
بپیوندند. با این وجود تصمیم گرفتم مذاکراتی 
رودررو با مدیران و مربیان این باشگاه‌ها انجام 
دهم و قطعا برای حل مشکل اندرانیک تیموریان 
با سران باشگاه بولتون مذاکره خواهیم کرد. 

# در شرایطی که شما در اروپا بودید. 
فداسیون فوتبال نام شما را به عنوان سرمربی 
تیم «ب» ایران معرفی کرد. اما چند روز بعد 
اعلام شد پرویز مظلومی این تیم را در غرب 
آسیا هدایت می کند. جریان از جه قرار بود؟ 

#۴ نمی‌دانم چه شد که پس از سفرم به المان 
از سوی دبیر فدراسیون من به عنوان سرمربی این 
تیم معرفی شدم. در حالی که پیش از این» کادری 
دیگر را برای این تیم تعیین کرده بودیم. 








پیر هر چیز را باور می کند و به هر چیز بد گمان استه جوان همه چیز می د اند 


9اسکار وا بلد 


زش از نگاه ۲ 
وررس از داه 
آنها که جمعه گذشته برنامه ورزشی شبکه 

اک 





این برنامه بودند. 

برنامه جدید را جهانگیر کوثری تهیه کرده 
بود. 

کوثری سالها بود که پس از حضوری موفق 
در تلویزیون و در برنامه‌های مختلف ورزشی به 
عنوان کارشناس مسابقات. راه به جعبه جادو پیدا 
بر رل کب اسان سر 
و هم تماشاچیان از بحت‌های کارشناسی او 
استقبال می‌کردند. علت این غیبت هرچه که 
بود بازگشت او به صحنه ورزش تلویزیون را 
بايد به فال نیک گرفت. 

انصاف باید داد که برنامه این هفته هم 
متنوع بود و هم گزارشهای خوبی داشت و 
هم از پرحرفی مجری و میهمان کمتر در آن 
اثری دیده می‌شد. ضمن اینکه به مهمترین 
دغدغه‌های تماشاجیان و مهمترین حوادث 
هفته هم چشم داشت 

کوثری» هم آدم تاه نا زر الم 
ز تن و هم سواد و دانش این کار را دارد و 
هم چون در عرصه سینما تهیه‌کنندگی کرده 
yS‏ ای TE‏ 
دانش سینمایی E‏ 
TS‏ 
آن از کیسه رسانه ملی هم نیست که این خود 
یک نکته مثبت و حائز اهمیت تلقی می‌شود. 
ضمن اینکه او جنس تصویررا نیز می‌شناسد 
که تلویزیون تفاوت اساسی با رادیو دارد و 
برنامه‌ای در آن پرمخاطب می‌شود که از زبان 
تصویر به خوبی بهره بگیرد و دارای جاذبه‌های 
بر 
پرطاک ب دورب و سر خر یکی راخیبی فد 
را ی ی ری ار 
در برنامه یکنوانعت اورزش و مردم» این 
قدیمی‌ترین برنامه ورزشی سیما را به حال و 
روزی انداخته است که کمتر طرفدار ورزشی 
را می‌توان سراغ یافت که در طول یک ماه یک 
برنامه انرا بطور کامل تعقیب کرده باشد. 

گرچه قضاوت در باره یک برنامه آنهم 
خر یرس رح رل تیه ارت 
شده بسیار زود و نامطمئن و کمی عجولانه 
است اما اميدواريم جهانگیر کوثری و تیم 
همراه او بتوانند با رفع کاستی‌ها و نقاط 
ضعف و تقویت نقاط قوت بر این پیش‌داوری 
خوش‌بینانه مهر تایید بزنند. 





تیم اميد هنوز هم برای صعود به مرحله دوم 
مقدماتی المییک اند کی شانس دارد. که المته بهتر است 
اسمش را بگذاریم کور سویی از شانس. اردد در امان 
استرالیا را شکست دهد و ما هم در تهران عربستان را 
با اختلافی بیشتر از یک گل ببریم... این همان اتفاقی 
است که مابلی کی اسم آن را معجزه می گذارد! با 
سرمربی اسبق تیم امید در مورد شرابط کنونی این تیم و 
چشم اند از ابنده امیدها برای دقابعی هم صحبت شدیم 
که حاصل این گفتگوی تلفنی از نظر تان می گذرد: 

ما 

ود ا « 
۱ موفق نمی‌شویم. من این حرف 
را به این خاطر زدم که هیچ گاه نخواستیم از تجربیات 
گذشته استفاده کنیم. 

E3‏ مسوولان تیم اميد نسبت به کد ام تحر به 
بی تفاوت بودند؟ 









وولا فوتبال این 
زار فرم را ِ هواد ران 
CC‏ کر تا بتوانند 7 
رقابت‌های ۲ و آسیا 1 
وه 


و در کنا 
ر ES‏ 
دارد. زاپن ر امارات قرار 





ری ۳۲۸۰ 






e‏ ## تجربه‌های قبلی به ما گفته بودند.اگر تیم‌مان را 
و ری ای a‏ 
باز هم ٩‏ روز مانده به مسابقه راهی استرالیا شدیم 
و لیگ برتر را تعطیل کردیم. ایا اقای بگوییچ برای 
موفقیت در استرالیا تضمین داده بودند که مسوولان 
فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المییک به او اجازه دادند 
۰ روز زودتر تیم را به استرالیا ببرد؟ با این کار هم لیگ 
برتر را از دست دادیم و هم المپیک را. 

البته هنوز المییک را از دست نداده‌ایم و 
O‏ 

i i‏ 4 صعود ایران به المییک شبیه معجزه است. البته 

من بدم نمی آیداتفاقات به گونه‌ای رقم بخورد که ایران 
از این گروه صعود کند. اما وقتی به ساختار شکل گیری 
تیم اميد و عملکرد ضعیف مسوولان ۱ می کنم» 
بیشتر به حذف این تیم مطمئن می‌شوم.  .‏ _ 

:* فکر می کنید حذف تیم امید می تواند اخرین 
ی و 

اکن ## نه! این آخرین تلنگر نخواهد بود . مطمئن باشید 
مسوولان دوباره به خواب عمیق فرو می‌روند و بعد از 
۳ سال و ۱۰ ماه و ۲۰ روز از خواب بیدار می‌شوند و 
پادشان می‌آید که باید تیم امید در مسابقات مقدماتی 
المپیک شرکت کند. تازه ان موقع هم اول شروع به 
دعوا و دروغ پردازی می‌کنند و بعد با گرفتن یک 
شما همین امسال را نگاه کنید. حتی در بازیهای غرب 
آسیا هم با تیم ملی شرکت و تیم امید را فراموش کردم. 
بعد هم یکدفعه اقای کفاشیان یادش افتاد که باید برای 
المپیک هم برنامه‌ریزی کرد. 























دوچر خه‌سواران ایرانی 
که یرای شبر کت در تور دوجرخه‌سواری 
MFB‏ به ایرلند اعزام شده بود» در واقع 
اصلا دوچرخه‌سوار نبودند و به محض ورود 
به این کشور تقاضای پناهندگی کرده‌اند!! 

به دنبال این خب نایب رییس موقت 
کا ی کرد و گفت: از سوی فدراسیون 
تیمی از ایران به مسابقات ایرلند اعزام 
که به دوبلین رفته‌اند 
دوجرخه‌سواران ملی ا 

مدیر کل حراست سازمان تربیت‌بدنی هم 
همان حرفی را زد که جناب نایب رییس زده 
بود:اعزام ۶ دوچرخه‌سوار ایرانی 
از کشور خارج شد ه‌اند!! 











نشده است و نفراتی 


e 
۳ 


همه نگاه‌ها به نیمه نهایی جام حذفی 





بعد از پایان لیگ برتر» حالا نوبت جام حذفی 
است که التهاب و هیجان را در نزد فوتبال دوستان 
ایرانی بالا نگه دارد. اینجا دیگر خبری از سایپا؛ 
استقلال و استقلال اهواز نیست و این تیم‌های 
پرسپونیس» سپاهان, پیکان و صباباتری هستند که 
خود را در قواره قهرمانی جام حذفی می‌دانند. 

جمعه (۱۱ خرداد) و در دو ورزشگاه ازادی 


6 
تهران و درخشان رباط‌کريم. نام دو فینالیست 
بیستمین دوره تس حدذفی مشخص خواهد شد. 
پرسپولیس در ازدی به مصاف سپاهان می‌رود و 
صباباتری هم در زمین خود با پیکان دیدار می کند. 
در این بین مصاف قرمز و زردها که تداعی گر فینال 
جام حذفی فصل گذشته نیز هست از حساسیت 
بیشتری برخوردار است و شاید در حضور نزدیک 
به ۱۰۰ هزار نفر برگزار شود! 

این را عطش هواداران پرسپولیس برای کسب 
یک جام معتبر پس از ۵ سال می‌گوید. پرسپولیس 
تیان کهرهانی دو ارلین دوره لیک پرتر کر سال 
۱ دیگر رنگ هیچ جامی را به خود ندید تا در این 
مدت از حضور در لیگ قهرمانان اسیا نیز محروم 
باشد. 

سرخپوشان که تاکنون چهار بار در طول 
تاریخ ۱٩‏ دوره‌ای جام حذفی به فینال رقابت‌ها 
راه یافته‌اند. با تجربه کردن پنجمین فینال فقط ٩۰‏ 
دقبقه فاصله دارند. البته سپاهان هم در سال‌های 
اخیر نشان داده که در رسیدن به فینال جام حذفی 
تبحر خاصی دارد. آنها در ۴ دوره گذشته ۳ بار 
فینالیست بوده‌اند و ۲ بار قهرمان. 

فینال جام حذفی جمعه این هفته برگزار 
می‌شود. اگر پرسپولیس پس فردا (جمعه) سپاهان 
را شکست دهد (با توجه به اینکه دیگر فینالیست 
قطعا تهرانی خواهد بود) دیدار نهایی جام حذفی 
هم در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. 


اد الصاف دو کو ان د شتا :کی اند دادن 





یک بار دیگر والیبال با قهرمانی در آسیاء غرور 
ایرانی‌ها را برانگیخت. چه کسی فکر می‌کرد تیم 
نوجوانان کشورمان پس از تحمل دو شکست پیاپی 
در مرحله گروهی ششمین دوره رقابت‌های قهرمانی 
آسیا بتواند خود را به جمع چهار تیم برتر قاره برساند 
و پس از آن جواز حضور در رقابت‌های جهانی را 
به دست اورد؟! 

این تیم که زیر نظر ست کوویچ هدایت می ارد 
شروع خوبی نداشت و در نخستین بازی خود در 
۳ ست پیاپی مغلوب چین شد. نوجوانان کشورمان 
در دومین بازی خود با نتیجه ۲ بر صفر سریلانکا را 
بردند» اما شکست ۳ بر یک آنها مقابل کره‌جنوبی در 








سومین بازی» باعث شد بسیاری از کارشناسان با دیده 
تردید به موفقیت این تیم در مالزی بنگرند. 

نوجوانان پس از پیروزی بر تایلند و چین‌تایبه 
به عنوان تیم سوم از گروه خود صعود کردند. تا در 
مرحله حذفی به مصاف تیم قدرتمند زاین بروند. 
کار بزرگ شاگردان ست کوویچ از همین‌جا شروع 
شد. آنها در غین ناباوری همگان در ۳ ست پیایی 
یم زا موب متا ی عون e E‏ 
جواز حضور در جام جهانی فقط به یک پیروزی 
دیگر نیاز داشته باشند. حریف بعدی کره‌جنوبی بود. 
همان تیمی که در مرحله گروهی به راحتی ایران را 
شکست داذه بود: 

و این بان این کره بود که با نتیجه ۳ بر یک تسلیم 
نوجوانان کشورمان شد. با این پیروزی با ارزش 
تیم والیبال نوجوانان هم راهی دیدار نهایی ششمین 
دوره رقابت‌های فهرمانی اسيا شد و هم به مسابقات 
و کوک ره بر وا مس از 
کشورمان همچنین در بازی فینال مقتدرانه و در ۳ 
ست پیاپی هند را مغلوب خود کردند و جام قهرمانی 
را فر فالڑزی الا سر بردت این فوففیت بزر ,وا 
به تمامی کادر فنی و بازیکنان این تیم که دیروز 
(سه شنبه) وارد ایران شده‌اند تبریک می گوییم. 


ر 3 
اصلاعات ل ۶۱ ارم ۳۳۸۰ 


x4 


جند صحنه ز یبا از حساس ترین 


۰ 


رور 


های 


لیگ 





4 
: 
ج 
9 


که‌ادی در قناعت است 

















تساه 


اگر سیب میوه مورد علاقه شماست. فردی افراطی هستید که از روی انگیزه و 
بدون فکر قبلی کاری را انجام می دهید. رک گو هستید و از مسافرت لذت می برید. 
می توانید خیلی خوب رهبری یک گروه را به عهده بگیرید و کارها را پیش ببرید. 
ااا رای دا رت ی درد دار ها ار نا ظط اس فان 
بی همتاست. 


با 

فردی صبور و پرطاقت هستید که اراده‌تان بسیار قوی است. دوست دارید 
کارها را به آهستگی ولی به طور جدی انجام دهید. خجالتی هستید و نزد اطرافیان 
قابل اعتمادید. شریک زندگی خود رابا دقت و تمام احساس قلبیتان انتخاب می نمایید 
و از هرگونه مشاجره و ناسا زگاری اجتناب می کنید 


هلو 


رفتار دوستانه ای دارید. رک گو و پرحرف هستید که به جذابیت شما می افزاید. 
رفتار ناشایست دیگران را خیلی سریع می بخشید و فراموش می کنید برای رفاقت 
دیده می شود که باعث شده شخحصی ها حلوه نك خمال طلت: 
احساساتی» صادق و باوفا هستید. به هرحال دوست ندارید همه امیال خود را در 
مقابل دیگران نشان دهید. 
گلابی 

اگر تمام توجه تان را به کاری معطوف کنید می توانید آن را با موفقیت انجام 
تلاش خود خیلی سریع مطلع شوید. از شرکت در بحنهای خوب و مفید لذت 
می برید. بی طاقت هستید و زود هیجان زده می شوید. با توجه به اينکه به سرعت 
دوستی‌ های خود را برهم می زنید نگهداری رفقا برای شما چندان ساده به نظر 
E‏ 
گیلاس 

اک مره اه ای هه N‏ 
اغلب با فراز و نشیب های زندگی مواجه می‌شوید. 

بجای داشتن درآمدی جزئی به شیوه برای دریافت مقدار زیادی پول فکر 
می کنید. ذهن خلاقی دارید و به دنبال فعالیتهای خلاقانه هستید. یک شریک زندگی 
صادق و باوفا محسوب می شوید ولی ابراز احساسات برایتان کار ساده‌ای نیست. 









و ۲ 
یاک تن ۶۲ ۳۳۸۹۰ 





فرض کنید ظرفی پراز انواع 
میوه‌ ها جلوی شماست موه مورد 
علاقه تان را بردارید ولی دقت کنید! 
ممکن است. با انتخاب این میوه اسرار 
و رموز شخصیت شما به سرعت فاش 
شود در حقیقت این تست روانشناسی 
به سادگی نشان مددهد که شخصیت 
افراد مختلف نسبت به انتخاب میوه 
مورد علاقه شان چکونه است. 


خانه شما در حکم پناهگاه است و از هیچ چیزی به اندازه اینکه در کنار فامیل های 


مور 


فردی بامحبت» ملایم» خونگرم و دلسوز هستید. اغلب اوقات از کمبود اعتماد| 


به نفس رنج می برید و کمی احساس ترس در شما دیده می شود. 

برخی مواقع مردم از احلاق شما سوءاستفاده می کنند. شریک زندگی خود را 
با دیگران در وضع متعادلی قراردارد. 
نار گیل 

جدی, متفکر و اندیشمند هستید. | گرچه از روابط اجتماعی تان لذت می برید 
ولی در انتخاب شریک زند گی بسیار سخت گیر هستید. در کارهایتان سرسختی و 
سماجت دارید ولی لزوماً بی پروا نیستید. زی رکی» تیزهوشی و گوش به زنگ بودن 
از دیگر خحصوصیات شخص شماست. باید مطمئن شوید که در هر زمینه ای و به 
ویژه از لحاظ شغلی در رأس امور قرار دارید. شریک زند گی شما باید فرد باهوشی 
باشد. احساسات در زندگی برای شما مهم است ولی به طور حتم برایتان همه چیز 
نیست. 

به طور کلی فرد موّدبی هستید. به سرعت عصبانی می شوید ولی خیلی سریع 
به حال اولیه باز می گردید. از زیبایی در هر نوع آن» لذت می برید. فرد محبوبی 
هستید شما سرشت خونگرم و سخاوتمند دارید. میل زیادی برای زند گی در شما 
موج می زند و از انجام هرکاری که می کنید لذت می برید. شریک زندگی تان باید 
در هیجانات شما سهیم شود و از پيشنهاداتتان لذت ببرید 
آناناس 

تغییرات شغلی شما را نمی ترساند که این موصوع یکی از برتری‌های 
زیاد و وظایف اطرافتان نمی هراسید. سعی دارید در روابط خود با دیگران متکی به 
نفس» صادق و درستکار باشید. دوستان خود را خیلی سریع انتخاب نمی کنید ولی 
و شریک زندگی تان اغلب تحت تاثیریکرنگی شما قرار می گیرد ونی اجازه ندهید 
که به دلیل عدم توانایی شما در ابراز محبت نامید شود. 


ایجاد Shortcut‏ برای Task Manager‏ 
برای ایجاد این ترفند. روی یک قسمت خالی 0656۲0۳ کلیک راست کرده. ۸8۷و سپس ل٤۲٥5‏ را انتخاب 
نمایید. در پنجره‌ای که باز می شود ۵×٥.5۸۳9۲ھ۲۵‏ را تایپ کنید و کلید ۱!6را فشار دهید. سپس نامی را که می خواهید 
این Shortcut‏ با آن نمایش داده شود وارد نموده و بر روی ۲:50 کلیک کنید. 











د + 

| "]فروردین 
در روزهای پیش رو مورد هجوم عواملی فرار می گیرید که البته برایتان شناخته شده 

هستند اما نباید تسلیم‌شان شوید. چون در این صورت مشکلات ریز و درشت شما 
تمامی نخواهد داشت» پس بهتر است روش ایستادگی از روی عقل و منطق را انتخاب 
و پس از اطمینان از قدرت درونی خود مبارزه را آغاز کنید. در مورد دلشوره‌های شما 
یھ ا کی ری ری کا ای یک 
و اتحاد خود را با اعضاء خانواده بیشتر کنید. 

fz 
ارد د 7 ن‎ ۹ 


واقعا باید به شما خسته نباشید بگویم. چرا که روزهای سخت و پراسترسی را 





پشت سر گذاشته‌اید و نوید این را داشته باشید که براستی می‌توانید نفس راحتی بکشید 
و با آرامش خاطر به روال عادی زندگی و امورتان برگردید و سکوت پیش رویتان 
فرصتی طلایی برای اندیشیدن به اعماق وجود است که می‌توانید آن را به هر شکل 
که بخواهید بیافرینید. 

در مورد مسایل کاریتان هم بهتر است اطلاعات خود را در تمامی موارده حتی 
غیرتخصصی کامل کنید. بخصوص در مورد امور کامپیوتری که بزودی به آنها نیاز 
خواهید داشت. 


۱ 1 ]خرداد 

از کسی کینه به دل دارید که بهتر است آن را فراموش کنید زیرا فکر کردن به آن 
باعث ویران شدن ساخته‌های ذهنی و مسایل بعدی شما می‌شود که امیدوارم بتوانید 
در این راه موفق عمل نمایید. 

دوست خوبم! اکر دفنت کنیل مسایل اصلی شما روی روال افتاده بخصوص در 
مسایل اقتصادی که نگرانی خاصی وجود ندارد. پس مسیرتان را مشخص کنید تا از 
طرح‌های اصلی زندگی خارج نگردید. 

در مورد سخنانی که می‌شنوید و آنها را سرزنش می‌نامید هم باید بگویم که اگر 
خوب دقت کنید براستی برای شما توصیه‌های باارزشی, به همراه دارد» به شرط انکه 
آنها را دقیقا حلاجی کنید و نقاط ضعف خود را از بین ببرید. 


مه 


پیشنهادی خواهید داشت که خیلی به نفع شما نیست و اگر پیرامون آن دچار تردید 
شده‌اید لازم است با اطمینان خاطر ردش کنید. چون عواقب آن سنگین و پرمسوولیت 
می‌باشد. پس وسوسه نشوید و با قاطعیت «نه» بگویید. 
ای اک هم کیان فک تین 

در ضمن به سلامتی خود بیشتر از اینها بیردازید. جرا که این روزها توجه خاصی را 
می‌طلبد و در پایان هم باید بگویم که به جمعی دعوت خواهید شد که خير است! 


۱ ۳7 مرداد 

کاری را شروع کرده‌اید که اگر ادامه دهید به نتیجه می‌رسید و در این زمینه نیز می‌توانید 
از دوست و یا همکاری کمک بگیرید تا تشخیص ادامه راه برایتان اسان‌تر شود. 

دوست خوبم! در این روزها به رفتار خود خوب دقت کنید. چرا که ممکن است 
فردی بخواهد عملا شما را به دردسر بیندازد و نتیجه کار او بستگی به نوع برخورد و 
توجه شما دارد که امیدوارم موفق این راه شما باشید. 

در مورد اختلاف نظرهای کاری شما هم باید بگویم که اختلاف سلیقه و فکر 
همیشه و همه جا وجود دار پس از این موضوع دلخور نشوید و مهم کنار آمدن و 
داشتن رضایت هر دو طرف می‌باشد. 


. 
| 8 شهریور 
بهشتی را در محیط اطراف خود حاکم کرده‌اید که همگان به دنبالش هستیم. پس 
شکر خدا را بجای آورید و این صمیمیت و اهمیت را حفظ کنید» چرا که برای آن 
نمی‌توان قیمتی تعیین کرد» پس بهتر است که استرسهای کوچک را از خودتان دور 
سازید تا بتوانید قدمهای بعدی را با قاطعیت بردارید. 
موسیقی و پرداختن به جسم و روح وا نها ارات بهمراه دارد» پس توجه 
بیشتری داشته باشید و سعی کنید در آرامش تصمیم بگیرید و نه در عصبانیت. 
هدیه‌ای دریافت می‌کنید که باعث شادی شما می‌شود و این را نیز باید بگویم که 
قولی را که داده‌اید فراموش نکنید چون خوش قدم هستید! 
ایت ا 





یکت 


۳۷۸۰ ED ی‎ 





از: د کتر نويد خد اد وست 


HE 1‏ 
دوست خوبم! خوشحالم که می‌بینم فقط در عرض چند ثانیه می‌توانید همه چیز را 
به بهترین شکل تغییر دهید. اما مغرور نشوید و شکر کنید که در حال حاضر در شرایط 
خاص قرار گرفته‌اید. در ضمن مورد هجوم صحبت‌های اطرافیان قرار می‌گیرید که لازم 
است آنها را دقیقا تجزیه و تحلیل کنید و آگاهانه تاکید می‌کنم. دقیق نظر دهید تا برای 

را عا ب و مرا عافد 

دوست عزیزم! به رسم عادات مرتکب اعمالی می‌شوید که دانسته يا ندانسته باعث 
دلگیری اطرافیان می‌شود که امیدوارم آنها را برطرف سازید و صمیمیت را بر محیط 
جاک کین ۱ 

Ê‏ آبان 
از رفتار عزیز همراهی دلخور هستید که این اتفاق خود می‌تواند معلم خوبی برای 
شما باشد که حداقل دیگر آن را تکرار نکنید تا اوضاع بدتر از این نشود وبدانید شرایط 
رو به بهبود خواهد بود. طی روزهای پیش رو با مسایل به ظاهر ساده‌ای در ارتباط 
خواهید بود که می‌تواند برای شما گشایش کار بهمراه داشته باشد و لازم است از هوش 

و استعداد همیشگی خودتان یاری بگیرید و بدون بهانه به هدف بزنید. 

در ضمن امکان سفری نیز فراهم است که فقط به همت شما بستگی دارد. اگر به 
وال کسی هی که ستاو مسا ما را درک که فط گنی انیت ا 
ویک ردان آزیل: 

۱ ا آذر 
گذشت را به شما توصیه می کنم» چرا که فرد نزدیک به شما ناآگاهانه خطا مرتکب 
شده و بدانید که هر کسی ممکن است دجار چنین حالتی شود. در مورد اوضاع و 
احوال خانواده باید بگویم که انتظاراتی از شما می‌رود که شاید هم زیاد باشد. ولی 
هرچه هست باید توسط خود شما برطرف و توجیه شود که امیدوارم این کار را با 
زیرکی مثبت خود انجام دهید.قناعت پیشه کنید که می‌تواند زندگی شما را به بهترین 

شک وله ات انا این یات ماهر کید 
نکته پایانی هم این که از مطالعه و چند دقیقه پناه بردن به تنهایی در روز غافل 


و 


۱ ]دی 

دوست خوبم! به بهانه‌های مختلف عصبی می‌شوید و از کوره درمی‌روید که به 
نظر من می‌توانید خیلی راحت این نقطه ضعف را برطرف سازید و حتی با اقدامات 
بجا جلوی شایعات را بگیرید که این نوع رفتار شما خود باعت تقویت اعتماد به نفس 
خواهد شد. 

نگویید که دیر شده است. چون این روزها در ارتباط با امور ذهنی‌تان شروع خوبی 
aS EBL‏ نان رس مشود کساعتت EE‏ 
مسایل جانبی خواهد شد که امیدوارم اطرافیان را فراموش نکنید و شکر بجا اورید. 





مدتی است که سیستم خوابتان هم دچار تغییر شده که کمکی به شما نخواهد 
ا 

هدیه‌ای دریافت می کنید که ارزش مادی و هم معنوی آن بسیار است که امیدوارم 
سپاسگزاری لازم را بجا اورید. 





غیرضروری پرهیز کنید» چرا که یک سوراخ کوچک موجب غرق شدن یک کشتی 
بزرگ خواهد شد. پس سکان کشتی را خود بدست گیرید و اجازه دخالت به هیچ 
کس ندهید. چرا که هیچ کدام از آنها از جزئیات زندگی‌تان باخبر نیستند که بتوانند 
برای شما نسخه تجویز کنند. 

در مورد انتقاد شما از خودتان در گذشته باید بگویم که گذشته‌ها را به‌طور کامل 
فراموش کنید و امروز و فردا را دریبابید که برای شما هیجانات خاصی را به همراه دارد. 





ذبا 


۰ 


ن سرح سر سبز می دهد بر 


باد 


هثل اد ای 


4 ٍ مس 
1 ۱ ۵ ۱ 


نو ریت 


۳ 
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ES 
زینحا که منم تا تو مزل نفسی باشد‎ 
جشن ناب دهم!‎ 
نازنین من باز نوبت آن رسید تا با صد ذوق و‎ 
هزاراشتیای به تو مهربانترین موجود روی کره‎ 
زمین بگویم سلام"!‎ 
ار‎ ES 
برایم فرستاده بودی رابرای چندمین بار می خواندم.‎ 
راستی که چد ری ات ز ی یسم در‎ 
این مدتی که شناختمت فقط و فقط از تو خوبی‎ 
ومهربانی دیدم» بدون هیچ چشمداشتی در‎ 
این دوستی پیش رفتیم و حالا به نقطه ای رسیده ایم‎ 
که دیگر جدا کردنمان از یکدیگر کاری ناممکن شده.‎ 
پس بهتردیدم در جشن دهمین شماره نوشته‌های‎ 





ناب تو رااز حال و هوای این بخش بیشتر باخبر سازم. 

نازنین من تا بحال شصت و دو نامه از چهل و 
چهارخانم و شانزده اقا بعلاوه دو ناشناس به این 
بخش رسیده که بیشترشان در گروه‌سنی جوان هستند 
E CS‏ 
مفتخر کر ده‌اند. 

بنابراین لازم است دوباره برای اعضای جدید 
وباصفای این بخش بنویسم که هیچ نیازی نیست تادر 
را 
می تواند در پشت گلگیر یک اتوبوس» پشت جلد یک 
ا 
حتی می توان بخشی کوتاه از یک کتاب باشد بخشی 
که هر کسی به محض برخورد باآن به ناب بودنش پی 
ببرد. و متحولش سازد و..: 

نازنین من امروز نوبت من بود تا به تو ثابت کنم 
که در قلبم جا داری و فردا این توایی که می توانی 
aT‏ اد 
کت و 





8 ۱ خود را بشناسید 
اهداف احساسات و محدودیت‌های خویش را 
بشناسید و با آرامش با آنها بر خورد نمایید. خواه از طریق 
مطالعه» خواه از طریق اندیشیدن و تفکر» سعی کنید 
بعضی راه‌ها را که باعث شناخت شمااز خودتان و 
رس ای ار ار رن کار 


3 به خودتان ارزش بدهید و به خود 
اعتماد داشته باشید 

ممکن است سحخت به نطر برسد اما سعی کنید 
رفتارتان گویای این باشد که از خودتان مراقبت 
ای ار ۲ 
می کنید, بر حورد و رفتار مثبت رابه دنیای اطراف خود 
هدیه دهید. برخورد مردم با شما متاثر از رفتار و پوشش 
شماست. بنابراین خودارزشی و خوداعتمادی را به 
نمایش بگذارید تا احترام رابرای شما به ارمغان آورد. 

3 ۲- بیش از حد توانتان کار نکنید 

هه مایا ۹ راهان امس ام و 
رفاه خانواده مان هستیم اما مهم است که تعادل رادر 
زندگی حفظ کنیم. معمولا آنچه از نظر مالی دنبال 
می کنیم با آنچه که تحقق می یابد یکسان نیست. اگر 
رای شماتامین معاش مهمتر از صرف وقت با عزیزان 
را ۱ 
اولویت ها بازنگری کنید. سعی کنید برقراری تعادل 
سا او 
توازن را ایجاد کرده بیاموزید یا اينکه با خانواده یا 
دوستانتان راجع به تاثیرات شغلی‌تان بر روی آنها 

3 ۴-از افراد منفی دوری کنید 

از ارتباط مسموم که در شما احساس ناراحتی» 
عصبانیت یا ناامنی می کند اجتناب کنید. ممکن است 








بت بر لاب رما ری ربا E‏ 
ای تما اس دی اما می آورند به حداقل 
برسانید» کسانی که اکثرا محبت های دریافتی رابدون 
پاسخ می گذارند و یا کسانی که دائماً از شما انتقاد 
م کنند» صداقت سخنان افرادی را مورد ارزیابی وار 
دهید تا ببینید که میزان حقایق مو جود در سخنانش تا 
ای ار سر ی ی ار 
ار کسانی شمارا تحت فشار روانی قرار می دهند 
صریحا از آنها بخواهید شمارا رها نمایند. 

8 ۵-مثبت فکر کنید 
Te‏ ار 
وبه قدرت خویش اتکا کنید. علایق شخصی تان رابا 
مطالعه و گذراندن کلاس‌ها توسعه دهید. علایق جدید 
ار کر کار را 
ما بخشی از اوقاتمان رااز دست داده ايم اما افراد موفق 
CTS‏ 
تس با تهان اد مارا cE‏ 
خوبی توسعه دهید و نقش مثبتی داشته eT‏ 
قادر به تغییر موقعیت های منفی و موقعیت‌های مثبت 

خواهید بود. 
8 - ورزش, ورزش, ورزش 

یک رژیم غذایی مناسب و قدری فعالیت بدنی 
روزانه» اعم از اينکه پیاده‌روی ارام باشد یا کار بیرون» 
فشار و اضطراب را تخفیف می دهد و روحیه را 
شاداب نگه می دارد. ورزش و تمرینات بدنی, افرادی 
را از احساس برتری طلبی رهایی و توانایی های 
سرکوب شده ذهن را ترقی می دهد. همین آمر منجر 
yT‏ می شود. برای اشخاص 
متفاوت ورزش های مناسب انها و جود دارد. تمرینات 
کششی و یوگا برای تخفیف فشار بسیار مناسبند. 
بعضی تمرینات نمی تواند به رفع عصبانیت کمک 


4 ۵ 
الاعات حل FD‏ ارو ۲۳۲۸۰ 


کا بکوش زیبایی در نگاه تو باشد نه در آن چیزی 
که به آن می نگری 
آګا بعضی وقت‌هاباید تانهایت آرامش گریست» آنگاه 
تبسمت زیباتر از رنگین کمان بعد از باران خواهد بود. 
دای ای ان ی ان که ارو 
ها( تال که( ا دعرت ‏ ۱ 
ی مایب بر کی 
پرنده معصوم و کوچک 
ا وقتی به آسمان نگاه می کنی به ستاره کم نور 
قانع باش و قدرش را بدان» چون آنرا که پرنورتر 
ا a‏ می کنند. 
سیده فاطمه حسینی - بابل 
آګا هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودال 
می ریزد.مروارید صید نمی کند. 
الهام شیخ‌الاسلامی 
ګاغلامعلی چریکی عزیز از گچساران, نامه پر از 
لطف و مهربانی تو به دستم رسید ولی من معتقدم: 
با اینهمه رنگهای قشنگ چرا همه چیز را سياه 





نور افتاب در بهبود روحیه و تخفیف افسردگی کمک 
موثری محسوب می شود. 
3 - بخشی از اوقاتتان را تنها بگذراید 
لذت از جمع دوستان و تنهایی دو بخش از 
زندگی اند که برای تقویت روحیه بسیار مهم اند. علاوه 
بر گذراندن ۲۰ دقیقه در حمام» گوش دادن به موسیقی 
پاخروج از منزل به قصد لذت بردن از طبیعت. زمانی 
راهم برای لذت بردن از تنهایی خویش صرف کنید. 
چنانچه این امر را سخت يافتید حداقل با توسل به 


3 به دیگران کمک کنید و اجازه 


دهید دیگران به شما کمک کنند 
دهید که کمک دیگران می تواند اضطراب و دلوایسی 
شمارا طرف کل تا اب مسکلاشان را کاملد در 
منظر دیگران قرار دهید. کمک بلاعوض در مسائل 
اجتماعی يا کمک به دوستان نیز ف تواند به سود شما 
تمام شود. اگر در مقابل کمکی که دریافت کرده‌اید به 
همان میزان به دیگران مساعات ماد دامه مناسبی 
از دوستان و اقوامی را بسط داده‌اید که شریک اوقات 

3 - ارتباط و مراودت 

باروشی روشن و درعین حال همراه با آرامش و 
مانت اسا اتان را به خانواده. دوستان و 
مدرسه‌تان بیان کنید و با دقت کامل به جواب آنها 
گوش فرا دهید. هر گز خود را تحت فشاری که ناشی 
از عدم بیان احساساتتان است را استقرار ندهید. جرا 
دیرران باون درس و لاس مارا عواه ات 
عصبانیتی را که باعث پریشانی و دانستن نقاط ضعف 
ای رد کی اک هد اه 
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استمداد از نسیم شمال 
ابوالفضل زرویی نص ر آباد 
«خوش خبر باشی ای نسیم شمال» 
خبرت بی ملال و بی اشکال 
خبرت خوش. ولو سياه و سفید 
اک E‏ 
خبر از دوستی. خبر از کار 
یا فروپاشی فلان دیوار 
خبر از جنب و جوش و از بازی 
خانه سازی به جای سربازی 
خبر از «با علی» و (بسم الّه) 


دارد امروز وحهه خبری 
قتل و کشتار و جنگ و دربدری 
فقر و ناداری و گرفتاری 
زن ستیزی و کودک آزاری 
از دم صبح تا به وفت غروب 
خبر از شورش است و از سر کوب 
خسته‌ام زین خبر شنیدن‌ها 
سرکشی‌ها و سربریدن‌ها 
خسته از کشتن بدون دلیل 
خسته از نام نحس اسرائیل 
تا به کی صحنه نبرد و شکست 
کاب کی شید کان بے سرودستے؟ 
تا به کی انعکاس زاریها 
در خبرها. خبرگزاریها؟ 


الغرض. مایلم که طبق روال 
«خوش خبر باشی ای نسیم شمال) 





استعفا از آدمنت! 
محمد جاوید -شیراز 
نوشتم این چنین نامه به الله 


فرستادم دو قبضه سوی درگاه 
به نام تو که رحمان و رحیمی 
خدای قادر و رب کریمی 
منم فرزند ادم. پور حوا 
همان ادم که او را افریدی 
ولی از خلقتش خیری ندیدی 
از اول او به راهی بس خطا رفت 
به سوی کشتن و جرم و جفا رفت 
ز تو بخشش از او عصیان‌گری بود 
ز تو نرمش از او ویرانگری بود 
خدایا از خودم شرمنده هستم 
از این که ظاهرا من بنده هستم 
نیاوردم به جا من بندگی را 
وبالم کرده‌ام شرمندگی را 
ندادم گوش بر فرمانت ای دوست 
و می‌دانم که گویی وه چه پر روست 
زبس از ادمیت گشته‌ام دور 
نکردم اعتنا بر لوح و منشور 
لذا با عرض پوزش من از امروز 
و با شرمندگی و از سر سوز 
شوم مستعفي از شغلی که دادی 


در حساب جاری! 
زهرا دازی -سده لنجان 
زنگمان را می‌زنی؟ باشد بزن 
فکر کردی باز خواهم کرد من؟ 
بر نخواهم خاست از جای خودم ۱ 
حو صله دیگر ندارم وافعا 
دو به‌هم زن. ای حسود بی وفا 
جاری پرناز و پر از فوت و فن! 
جفت مادر شوهر آوشین تویی 
زهر داری در کلام و در بدن! 
فیس داری بر من و بر همسرم 
بر همه خوبان تو داری سوءظن 
پشت من تا گفته‌ای. بد گفته‌ای 
حرف بد را می‌جوی توی دهن 
این هوا پر حرف هستی جاریا! 


امات حل ارو ۳۳۸۰ 


اگر باشد جواب نامه مثیت 
بیا در حق این عبد خطا کار 
همین مستغفر مستعفی زار 
به جا اور ز روی لطف و یاری 
که باشد از صفات ذات باری 
به حای دستمزد این همه سال 
که بودم بنده‌ات باری به هر حال 
عطا کن خانه‌ای در کنج جنت 
برای دوره خوب فراغت 
بکن هم خانه‌ام یک حور زیبا ۱ 
که تا تنها نباشم من در آنجا 





E‏ سر ره 
ندا آمد ز سوی حی سبحان: 
تو ای «جاوید». پررو گرچه هستی 
را ار 9 
ولی چون بر گنه اقرار کردی 
به نادانی خود اصرار کردی 
قبول افتاده شد موضوع خانه 
چه چیزی را دگر گیری بهانه؟ 
به عزرائیل گفتم تا بیاید 
تا اه ۳ 
بلرزیدم ز نام مالک موت 
چنان گویی که دارم می کنم فوت 
پریدم من ز خواب خوش به یکبار 


نگشتم لا جرم نائل به دیدار! 


پول خود را می‌دهی بر مادرت 
تا بگیرد او برایت پیرهن 
وی ری جاوی 
۱ از خودش کادو گرفته بهر من 
اه مادر شوهر بیچاره‌هم 
می کند باور چو می‌گویی سخن 
چا سل تن بان بر 
می کند گلهای بستان و چمن 
بعد هم مثل خودت دارد ادب ۱ 
شکلک و تقلید دارد دائما 
حیف داداش عزیز همسرم 
که تو را کرده شریک خویشتن 
کاش می‌شد با دو تا سیخ کباب 
چشمهایت را در ارم نسترن! 
هر چه می‌خواهی بمان ان سوی در 


گریه کن. جیغی بزن. گیسی بکن! 





زبان به مر اثب بیشتر از 


۰۰ 


ب انسان را گول می زند 


۵۵ دسر اذبلی 
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۰ آمیرحسین#لقیری کلاس دوم 











کرم امگا -۳ 
حاوی روغن دانه نسترن وحشی و روغن‌ما کاد ما 
غنی شده از اسبدهای جرب امگا - ۴ 
[ لینولنیک اسید و لینولئیک اسید ) 
محنوید کسپانننول 
پیشگیری از پیری زودرس بوست 
مر طوب‌کننده ء عفذی و جوان کننده: 
ساخت و ابحاذ سلو لهای نازه 
مناسب برای کلیه پوستها 





8 1 اا عنی سشده ازاسیدهای جرت ضروری پم 
OMEGA - 3‏ | 
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